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  بسم اله الرحمن الرحيم
  

  راهاول طاب ث محمدعلی نورعلیشاه اصفهانیحاج  حضرتاحوال وشرح 
  

  »از كتاب طرائق الحقائق«
  

الخلفاء المتأخرین مولانا محمد علی بن ميرزا  ةالمرشدین و العارف باله رب العالمين و خلیف ةقدو
  .شاه طاب ثراهعلینوربه عبدالحسين بن محمد علی رقی الطبسی الاصفهانی المقلب 

ـــور ـــه و ن ـــت ال ـــکار رای ـــر آش ـــت دگ   گش
ــــلاد ــــان در ب ــــر نُورفش ــــی نگ ــــه اله   وج

ـــينحاضـــ ـــين غائـــب مشـــهود ب   ر مســـتور ب
ـــوۀ طـــوری نگـــر ســـر   ظهـــوری نگـــر جل

ــين ــوب ب ــب مطل ــين طال ــوب ب ــق محب   عاش
ــر ــوت نگ ــم و فتُ ــر حک ــروت نگ ــدل و م   ع

ــت بــين ــو بخ ــاه نک ــين ش ــخت ب ــه س   معرک
ــــت نگــــر ســــر ــــز نهای ــــدایت نگــــر رم   ب

  مطـــرب مرتـــاض بـــين ســـاقی فیـــاض بـــين
ـــر ـــی نگ ـــت عظم ـــر نعم ـــبری نگ ـــت ک   آی

ــب نطّــ ــی نکتــاز ل ــا نطــق عل   ه ســنجاق م

 

ـــار  ـــی اعتب ـــالم ب ـــت ع ـــر گرف ـــق دیگ   رون
  افســـر شـــاهی نگـــر ســـایه فکـــن در دیـــار

ـــو ـــور بـــين لَ ـــی ن ـــلَم تَمنـــور عل ســـارس   ه ن
ــذار ــا از ع ــرده گش ــر پ ــوری نگ ــه حض   وج

ــرده ــرده درو پ ــين پ ــذوب ب ــالک مج   دار س
ـــردان کـــار علـــم نبـــوت نگـــر همـــت م  
ـــرار ـــين ظـــل خـــدا را ق   بـــر زبـــر تخـــت ب

ـــیم ا ـــاه عظ ـــر ش ـــت نگ ـــور ولای   لوقـــارن
  صــورت مقــراض بــين درکــف او ذوالفقــار
  حضـــرت اعلـــی نگـــر قـــدرت پروردگـــار
ــــی آشــــکار ــــا نــــور عل   از رخ مشــــتاق م

 

تون و طبس بوده  علی شاه که اصلش از قریه رقهفیضبه جناب ميرزا عبدالحسين ملقب سابقاً مذکور شد که 
نایت فرموده تا نام نامی موطن به اصفهان گزیده و متأهل گردیده فرزندی سعادتمند ایزد فیاض بوی ع

علی و امام جمعۀ تون و طبس بوده بر وی نهاده نام شریفش ميرزا والد ماجد خود را که ملا محمد
شاه که تفصیلش علی فرموده و بعد از فیض یابی به سعادت ارادت سید مظلوم سید معصوم علیمحمد

علوم به شرف حضور سید مشرف مذکور گردید فرزند ارجمند را پس از سن بلوغ و اکمال فنون و 
  .ساخت و درمقام طریقت والد و ولد، برادر و همقدم یکدیگر شدند

ــــــــق ــــــــته در طری ــــــــد گش ــــــــد و مول   وال

 

ـــدیگر را هـــم بـــرادر هـــم رفیـــق    یک
 

شاه در رساله اصول و فروع تفصیل سير خود و تشرف به خدمت سید و وصول مقامات را علیو جناب نور
فرموده و در سفر و حضر مراقب خدمت سید و مواظب حضرت وی در ضمن حکایت مرموزه بیان 

  .بود و در رنج و راحت مشارکت داشته می
خلاصه ظاهراً و باطناً و قلباً و قالباً حضوراً و غیاباً آنی و زمانی از حضور جناب سید غایب نبوده و 

بلقب نور علی شاه ملقب بدرجۀ کمال و مقام تکمیل رسید و او را خلیفةالخلفاء و المرشدین فرمود و 
  .نمود

و چون از شيراز به اصفهان و خراسان و هرات به اتفاق بودند و جناب سید خیال سیاحت کابلستان و 
هندوستان داشتند نور علی شاه را به ایران فرستادند با اصحاب، چنانچه در ترجمه سید مذکور شد و در 

فتند و بعد از واقعۀ مشتاق به شيراز آمدند و از اصفهان مدتی بود و با مشتاق علی جمعی به کرمان ر
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  .دیدند و از آنجا به عتبات عالیات مجاور شد تلطف علی خان زند ناملایما
حاصل آنکه جناب نور علی شاه از اظهار ارشاد و دعوت عباد مسامحه نکردند و چون صیت بزرگواری 

کار در آمدند و در نزد سلاطين او را بداعیۀ او در بلاد انتشار و اشتهار یافت جمعی ارباب غرض از در ان
سلطنت و جمع مریدان و ارباب بیعت متهم کردند و در نزد علما و صلحا به عدم حفظ شریعت بد نام 
ساختند یریدون ان یطفوا نوراله بافواههم نور مهر در ابر مخفی نگردید و بوی مشک در پرده نافه پنهان 

  .الکافرون نماند و اله متم نوره و لو کره
  .شد در هر شهر و اقلیم که ميرسید هنگامه می

  حسن تو هر جا که کـوس عشـق فـرو کوفـت

 

ــد کــه غــارت دل و دیــن اســت  ــگ برآم   بان
 

رفتند بسیار از اوقات به نحو  گردیدند و می اختیار بدورش و بر اثرش می وبه هر طرف که ميرفت مردم بی
شد وقتی در حال استغراق این  دحام مردم راه عبور مسدود میخواند، از از زد و می قصیده سرائی قدم می

  :غزل خود که مطلعش اینست
  باز آمدم موسی صفت ظـاهر یـد بیضـا کـنم

 

  فرعون و قومش سر بسر مسـتغرق دریـا کـنم 
 

مدت پنج سال در عراق عرب مجاور و در حلقۀ ارادتش بسیار درآمدند . محوا و بودند مخالف و مؤافق
فرمود و گوشزد مخالفان گردید قیل و قال و دمدمه و  غلبه وجد بعضی از غزلیات میو چون در حال 

  :مانند این غزل که دو فردش اینست. همهمه در میان متشبهين به علم از عرب و عجم افتاد
ـــؤ لالاســـتم ـــاج خســـروان آن لؤل   مـــن در ت

  گه نور آمدم گه مست و مخمور آمـدمگه نار

 

  یکتاســـتم در قعـــر بحـــر بیکـــران آن گـــوهر 
ســتم بــردار منصــور آمــدم هــم لا و هــم الا  

 

  :و مانند این غزل
  مــا ابــر گهــر بــاریم هــی هــی جبلــی قــم قــم

  پــوئی گـر نــور خــدا جــوئی بیهـوده چــه مــی

 

ــ  ــزم زخ ــا قل ــمم   اریم هــی هــی جبلــی قــم ق
  مــا مشــرق انــواریم هــی هــی جبلــی قــم قــم

 

  :و این ترجیع
  در کعبــــــــــه و ســــــــــومنات مــــــــــائیم

 

  ت مــــــــــائیمعــــــــــالم صــــــــــفتند و ذا 
 

مخصوص بعضی ساکنين آن دیار که مقدس بودند متوحش گردیدند و از در انکار و تفسیق بل تکفير که 
برهان بیخردانست در آمدند، علی الجمله جمعی از علما و محققين که ارباب یقين بودند در نهانی دست 

ری در طعن وردش نوشته و ارادت به وی دادند و بعد از این ذکر ایشان بیاید و بسیاری آشکارا محض
الاسلام آقا سید مهدی طباطبائی ملقب بحر العلوم طاب ثراه که شرح فضایلش در  ةخدمت جناب حج

کتب رجال مسطور و اقوالش در فقه مستشهد و مذکور و مراثی آن حضرت مشهور است فرستادند که آن 
  .بزرگوار را در این کار و انکار شریک خود نمایند

اید از من چه امضای حکم خود  م در جواب فرمود که اگر مرا در مسائل دینیه مقلد دانستهسید بحر العلو
دانید تا بر من چیزی معلوم نشود حکمی نتوانم نمود، من در نجفم و شما  طلبید؟ و اگر مرا مجتهد می می

ندارم عماقًریب  شناسم و معرفتی به کفر و ایمانش ام و نمی برید ندیده در کربلا و این شخصی که نام می
  .به عزم زیارت مخصوصه به کربلا خواهم آمد و تحقیق امر او خواهم کرد

چون این جواب صواب به کربلا رسید منکرین ساکت و منتظر بودند تا هنگام زیارت مخصوصه رسید و 
حسب الوعده جناب سید وارد شدند و در ایام توقف به فکر تحقیق امر افتادند آخرالامر جناب 

لعلوم به عالمی امين که به هر دو طرف راه داشت و ظاهراً مرحوم ملا عبدالصمد همدانی باشد بحرا
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کنند و مستعد هلاکت او هستند در یک مجلس ببینم  خواهم این مرد را که جمعی تکفير می فرمود که می
طریق اختفا و  و از او عقاید او را جویا شوم و خواهش دارم که او را دعوت نمائی در خانه خود شبی به

  .من نیز در ظلمت لیل به تنهایی به آنجا آمده او را ملاقات نمایم
فرمودند مضایقه ندارم و شبی . عرض کردآن مرد عالم امين حقیقت حال را براستی خدمت نور علی شاه 

را معين کردند و جناب سید بحرالعلوم رعایت احتیاط فرموده دستورالعملی به شخص مضیف دادند که 
وس قریب بیکدیگر نباشد، قلیان جداگانه و غذا در مجموعه و ظرف علیحده و اگر قلیان سید را جل

  .بکشد بيرون برده تطهير نمایند
الحاصل بعد از ملاقات جناب سید خطاب فرمودند که آقا درویش این چه همهمه است که در میان 

  .م من نور علی شاه استای؟ در جواب گفت که من آقا درویش نیستم نا مسلمانان انداخته
سید فرمود شاهی شما از کجا رسیده؟ جواب گفت از جهت سلطنت و غلبه و قدرت بر نفس خود و سایر 

گوید تصرفی به ظهور رسید و تغیيری پیدا و تحيری  سید فرمود بر سایر نفوس از کجا؟ مضیف می. نفوس
د قدری در بيرون باشید که مرا حاصل گردید که از وصف آن قاصر است و جناب سید به من فرمودن

بيرون خانه رفته بنشستم تا وقتی که مرا خواندند و قلیان دیگر که آوردم سید بزرگوار بدست . سخنی است
خود بایشان دادند و در یک ظرف غذا خوردند و آن شب چنين گذشت و جناب سید شبی دیگر 

ی نیست واگر ایشان را کاری است نزدیک به نور علی شاه گفتم، فرمود ما را کار. خواهش ملاقات کرد
  .بیایند

شد جناب سید و من عبا بر سر کشیده به منزل شاه ميرفتیم، ولى چون  لهذا بعضی شبها که کوچه خلوت می
اهالى کربلا به توقف نور علی شاه راضی نبودند به سعی جناب سید بحرالعلوم و آقا مير سید علی 

مسافرت و  لیارت مکۀ معظمه از سلیمانیه به جانب موصصاحب ریاض، نور علی شاه به قصد ز
  .مهاجرت جسته بدان ملک وارد شدند

اند که قریب پنج سال که نور علی شاه توقف در عتبات نمود دوبار او را سم دادند و قضا  و بعضی نوشته
ت عدن نرسیده بود و آخرالامر در ولایت موصل سنه هزار و دویست و دوازده موافق کلمۀ غریب بجن

منزل گزید و در جوار  مرقد حضرت یونس مدفون گردید و آن جناب را تصانیف مفیده و رسالات عدیده 
رسالۀ جامع الاسرار بطرز گلستان، رسالۀ : و اسامی جمله از این قرار است. به روزگار یادگار مانده است

یکصد و پنجاه و دو بیت است، اصول و فروع و تفسير سوره مبارکه بقره منظوماً، منظومه خطبه البیان 
کبری در منطق منظوماً دیوان غزلیات و قصاید، مثنوی موسوم به جنات الوصال، و منظومات مسمی به 
روضةالشهداء در احوال حضرت خامس آل عبا و عمدة الفضلا حاجی علی اکبر ملقب نواب متخلص 

تذکره دلگشا نهاده از آن جمله در  بسمل کتابی در ترجمه احوال شعرای معاصر خود تألیف نموده نامش
  :نماید آن کتاب صاحب عنوان را ذکر فرموده و بعبارته نقل می

نور علی، چون صوفیان صوف پوش بعضی از بزرگان خود را به لقب شاهی خوانند به نور علی شاه 
ه اتفاق اشتهار یافته، اصلش مردم اصفهان خلد بنیان است، در ایام کودکی در دولت کریم خان زند ب

پدر و پسر هر دو . پدرش فیض علی شاه به شيراز آمده و آنجا مأوای گرفته و مرجع ارباب دول گشته
ای رسید که  ازمریدان معصوم علی شاه نام دکنی هندی، بعد از وفات پدر بسط بساط ارشاد بنیاد و بمرتبه

ه اطراف تعیين نموده خلاصه مریدانش در هر مقام صاحب اسم و نام شدند و خلفا ب. شهرۀ آفاق گردید
اینکه مشهور روی زمين شده هر چندی به شهری مسکن و حصار ارشاد را مأمن ساخته مردم آن مرز و بوم 

رسید که از حکام به اندیشۀ فساد در امور ملکی حکم به اخراجش صادر  بر گردش هجوم و به حدی می
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. گشت ست و در آنجا نیز همان داستان عیان میب گردید از آنجا بيرون رفته به کشور دیگر آشیان می می
زهاد را طعن و لعنش ورد زبان و واعظان بر منابر به توبیخ و تکفيرش رطب اللسان و همانا لعن و طعن 
ایشان موجب ازدیاد میل مردم و باعث افزونی اشتهار گشته تخم محبتش در مزرع قلوب کشته میشد 

قرای اکثر ولایات ایران و انتشار اسم و رسمش در بلدان آن بعد از است. الانسان حریص علی ما منع
  .سامان قرار بر آن داد که چندی در عراق عرب بار اقامت افکند

  عراق و فارس گرفتی به شعر خـوش حـافظ

 

ــز اســت  ــا کــه نوبــت بغــداد و وقــت تبری   بی
 

خواص را به خود مایل و بار سفر به جانب عتبات عالیات بست و در آنجا نیز بسیار از عوام و جمعی از 
در آن اماکن شریفه روزگاری زیست و بر حسب استدعای علماء اعلام و فقهای عظام بعضی ازخلفای او 
که در ممالک ایران بودند فرمان خاقان صاحبقران فتحعلی شاه به سیاست و اخراج ایشان از بلدان 

پس . آن اماکن شریفه شرف صدور یافت صادر گردید و به والى عراق فرمان مطاع به اخراج مشارالیه از
از آنجا به موصل و کرکوک رفته در آنجا چندی زیست که دست فراش اجل بساط حیاتش در نوردید، 

خلاصه اینکه در مرحلۀ مقصود چندان بذل جهد . رخت بسرایی که از اقامت به آن چاره نیست کشید
مردی بود بسیار خوب . ی شاهی گشتندنمود که خود مؤسس اساس آمد و متابعانش مسمی به نور عل

روی، مشکين موی و دانشمند و نیک خوی با هر کسی چنان رفتار نمودی که به یک مجلس دلش از کف 
  .ربودی

از علوم رسمی با بهرۀ وافی و از قواعد شعر و شاعری به طرز صوفیه با نصیبی کافی، و در زمانی که از 
ان زند به شيراز آمد فقير را بسن صبا درک ملاقاتش در کرمان اخراج و در دولت مرحوم لطفعلی خ

  .خدمت والد ماجد مکرر اتفاق افتاد و طباع مردم نه چندان به ملاقاتش مایل بود که شرح توان نمود
آورد بقدر دو هزار بیت از آن گفته بود که بعضی از آن  در آن اوان تفسير کلام اله مجید را به نظم می

ارش به نظر نرسیده و اگر کسی داشته باشد از بیم تهمت تصوف پنهان دارد این دو مسموع شد دیوان اشع
  .شعر از او نوشته شد

  آنچنــان صـــید ضـــعیفم کـــه گـــرافتم در دام
ـــــش ـــــه راه ـــــتم ب ـــــزم واف ـــــس برخی   ز ب

 

ـــۀ صـــیاد چکـــد  ـــن از جبه   عـــرق شـــرم م
ــــیار ــــه هش ــــتن ن ــــوان گف ــــتم میت ــــه مس   ن

 

  .به انتها رسید کلام صاحب تذکره دلگشا
ستان السیاحه مسطور است که آن جناب را جز یکدختر نبود و مثنوی جنات الوصال در خاطر داشتند در ب

که هشت جلد بعدد ابواب جنات ترتیب داده باشد و چون مقدر نبود دو مجلد آنرا تمام و قدری از جلد 
ود دو جلد زیاده سیم به نظم آورده که بجنات عدن انتقال یافت، و رونق علی شاه که ازخلفای آن جناب ب

  .بر آن افزود و نظام علی شاه که از خلفای مجذوب علی شاه بود یک جلد دیگر بر آن افزود
و در اصول الفصول مذکور است که همشيرۀ رونق علی شاه در حبالۀ نکاح نور علی شاه و آن مخدره را 

  .نموده نیز طبعی موزون بوده و حیاتی تخلص می
کرد بدان نیز راضی  است که نور علی شاه مدتی در عتبات عالیات سقایت میو در ریاض العارفين مرقوم 

مثنوی . نشدند و نگذاشتند، لاجرم به بغداد رفت احمد پاشا حاکم بغداد او را اکرام و احترام نمود
  .جنات الوصال در آنجا منظوم فرمود

  :ابیاتش این استباشد و بعضی  راقم گوید در دیوان آن جناب قصیده در مدح احمد پاشا می
  ســـــــمی احمـــــــد مرســـــــل اميریســـــــت
ــــود ــــامش چــــون کســــی را دســــت نب   مق

 

ـــش صوابســـت    کـــه امـــرش محکـــم و رای
ـــــاب اســـــت ـــــاد زه ـــــت آب ـــــیم جن   مق
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گویند جناب قدوةالعارفين نور علی  اند و می و در بستان السیاحه در ذکر قصبۀ زهاب بذال معجمه نوشته
ایست که از  ایرۀ آن حضرت درآمدند، و نیز قصیدهشاه چندگاه در آن قصبه سکونت داشت و جمعی به د

  :شود جروح شکایت نموده و ازممدوح برای سفر عتبات فتوحی خواسته بعضی از آن ذکر می
ـــــرخ ـــــاه ف ـــــن بارگ ـــــه زی ـــــب ک ـــــر ش   ف

ــــــی ــــــن ب ــــــی م ــــــان و ب ــــــامان خانم   س
  مســـــکنی نـــــه بشـــــهر و نـــــه در کـــــوه
ـــــــــــــه ـــــــــــــام بیگان   آشـــــــــــــنایان تم
  مـــــــردم روزگـــــــارم از هـــــــر ســــــــوی

ـــــــی ـــــــان ب ـــــــی مفتی ـــــــه پ ـــــــتلم گن   ق
  ســــــبب بــــــه تکفــــــيرم واعظــــــان بــــــی

ــــــــــــا   سرکشــــــــــــان مســــــــــــاحت دنی
  گــــــه بــــــه صــــــدر مخــــــالفم خواننــــــد
  گــــــــه بــــــــه زنــــــــدانیان ســــــــپارندم

ـــــــــاره ـــــــــد پ ـــــــــنم گـــــــــه ببرن   ای ز ت
ـــــــــم   گـــــــــه ببندنـــــــــد آب بـــــــــر روی
ـــــا ـــــه پ ـــــال ب ـــــدۀ عی ـــــک طـــــرف کن   ی

 

ـــــرو خـــــاور  ـــــد خس ـــــر کن ـــــه ب   خیم
ـــی ـــته حـــيران و ب ـــس و مضـــطر گش   ک

ــــر ــــه در ب ــــه بحــــر و ن ــــه ب   مــــأمنی ن
  گســـــتر دوســـــتان جملـــــه دشـــــمنی

ــــــلا و مــــــلا ملامــــــت گــــــر   در خ
ــــر ــــر محض ــــویس ب ــــوی ن ــــه فت   جمل
  خطبــــه خــــوان در مســــاجد و منــــبر
  زده دامـــــــان کشـــــــتنم بـــــــه کمـــــــر

ــــــاه راننــــــد بــــــی   جهــــــت از در گ
  گــــــاه بــــــيرون کننــــــدم از کشــــــور

ــــــه ــــــد خرق ــــــر گــــــه بدوزن   ای در ب
  گـــــه فروزنــــــد بـــــر تــــــنم اخگــــــر

ـــه ـــرف جـــوش فتن ـــک ط ـــر ی ـــر س   ام ب
 

نحصر به یک صبیه بود نامش طوطی خانم و سید سند و چنانچه معلوم گردید اولاد آن حضرت م
ابوالمعالى محمد سعیدالحسینی ملقب به سرخ علی شاه که ارادت به شاه داشته و درجۀ خلافت یافته به 

  .دامادی آن جناب مفتخر گردیده
نمود و به اذیت خلفای شاه  وقتی که خاقان مغفور برای مصلحت ملکی همراهی با جمعی اهل ظاهر می

نفی آنان مجبور بود به سید ابوالمعالى فرمود که لعن نما نور علی شاه را تا از کج بحث مردمان در امان و 
فرمائید؟  آنجناب گفت نور علی شاه مرکب از سه کلمه است کدام یک را می. باشی و ما را زحمت ندهند

آن جناب از فضل و دانش  .و بالاخره وی را نزد محقق قمی صاحب قوانين الاصول فرستاد تا چه فرماید
و نیکی اطوار و اخلاق آن سید مطلع گردید و به خاقان شرحی نوشت و مع الجمله از آن مخدره سید را 

حاجی سید تقی، آقا سید رضا، آقای سید محمد و یک صبیه زبیده خاتون و : اولاد ذکور سه نور بود
یافت جنازۀ او را سید محمد پسرش به چون در سال هزار و دویست و هفتاد و اندی طوطی خانم وفات 

های وی در قید حیات هستند و مزار سرخ علی شاه در همدان  عتبات حمل نمود و الحال بعضی از نواده
  .قبلی ابوعلی سینا است

  :دیدن اشیاء موقوف است بصحت باصره و عدم قرب و بعد مفرط، چنانکه ناظم گفت. لطیفه نوریه
  چهــــارچیز بــــود شــــرط انعکــــاس صــــور
  یکـــی تقابـــل و ثـــانی صـــفا ســـیم ظلمـــت

 

  بــــــرای نــــــاظر مــــــرآت در بــــــر دانــــــا 
ـــا   چهـــارمين عـــدم قـــرب و بعـــد حـــين لق

 

شود مگر بواسطه نور آفتاب و قمر و سراج و امثال آن، همچنين موقوف است  معهذا رؤیت حاصل نمی
و مراتب نور معهذا فائز نشود مگر بنور . رؤیت قلب ملکوت اشیاء را به صحت بصيرت و ترتیب مناسبت

به حسب مراتب سالک در اطوار سبعه قلبیه هفت است چنانکه در جای خود معنون است و مقصود 
فرماید کامل  حقیقی از سلوک حصول معرفت و وصول به مقام نورانیست است چنانچه سرور اولیا می

نیت او مؤمن ممتحن شود ایمان مؤمن مگر آنکه بشناسد مرا به نورانیت پس هر که شناخت مرا به نورا نمی
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است که قلب او را خدا امتحان فرموده از برای ایمان و گشوده است سینۀ او را برای اسلام و گردیده 
است شناسا بدین خود در حالتی که بینا است و کسی که کوتاهی نموده از این مقام پس اوشاک و مرتاب 

  .است
بوت مدعی است و بعضی از آن حدیث این و در کتاب حجت از کافی روایت ابی خالد کابلی نص در ث

است واله یا ابا خالد لنور الامام فی قلوب المؤمنين انور من الشمس المضیئه بالنهار و فی الاقبال و 
الکفعمی من دعا الحسين علیه السلام یوم العرفه انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی 

ور حسی جسمانی است مانند نور شمس و قمر و امثال آن بلکه و مراد از نور در این مقام نه ن. عرفوک
  .نور عقلانی روحانی مجردی است

ــوع ــد طل ــود خواســت نمای ــپهر وج ــر س   مه

 

  نــور علــی را نمــود مطلــع انــوار خــویش 
 

و مراد از معرفت نورانیت امام علیه السلام مقام ولایت کلیه اوست و فرمودان معرفتی بالنورانیه معرفةاله 
و این است مراد از حضور مصطلحه صوفیه، و تفصیل این . ةاله معرفتی و هوالدین الخالصو معرف

  .اجمال در مقدمات این کتاب سبق ذکر یافت و این غزل از صاحب عنوان مناسب این مقام است
ـــور   کـــرد شهنشـــاه عشـــق در حـــرم دل ظه

  ای موســی جــان میشــتافت در طلــب جــذوه
  قشرح و بیان قاصـر اسـت در صـفت اشـتیا

  ای ز تـــو مشـــتاق را وی ز تـــو عشـــاق را
  ای بشــــئون صــــفات ای ز تقاضــــای ذات
  حســن تــو در هــر زمــان جلــوۀ دیگــر کنــد
ــتی ــدم نیس ــا ق ــتافت ب ــن ره ش ــه در ای ــر ک   ه
  آنکــه وصــال تــو دیــد جــام وصــال او کشــید
ــــر ــــود در نظ ــــا نش ــــبر ت ــــی راه ــــور عل   ن

 

  قــد ز میــان بــر فراشــت رایــت الــه نــور 
ـــۀ نخـــل طـــ ـــب بارق ـــی ز غی   ورکـــرد تجل

ــا فــی الصــدور ــم م ــير تعل ــک انــت الخب   انّ
  دیـــده بســـاط نشـــاط ســـینه ســـرای ســـرور
  بـــا همـــه نـــزدیکتر از همـــه پیوســـته دور
ــا و شــور ــه و غوغ ــان فتن ــدر جه ــد ان   افکن
ــور ــزم حض ــو بب ــت از ت ــد یاف ــتی جاوی   هس
  بادۀ جنت نخواست از کـف غلمـان و حـور
ــور ــد عب   زیــن ره خــوف و خطــر کــس ننمای

 

  تنبیه
به سرای اصفهانی نورعلیشاه حضرت و عليشاه دكنی معصومسید حضرت ارتحال چنانچه معلوم شد 

حضرت ، دكنی شاه عليرضاحضرت شاه عليرضای دکنی بوده لهذا بعد از حضرت  لتزوال قبل از رح بی
  .دننمای ذکر مینعمت اللهی سلطانعليشاهی حسینعلیشاه را قطب سلسله علیه 
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  بسم اله الرحمن الرحیم
  

ــا ای ١   نــام خوشــت جــوهر شمشــير زبانه
ــــــو ــــــدم ت ــــــار ق ــــــر نث   روز ازل از به
  آندم کـه نبـود از غـم و شـادی اثـری بـود
  از راست روان تير غمت خواست نشـانی
  بــا اینکــه عیــان نیســت تــرا تــير و کمــانی

ــــتم چــــو  ــــده گش ــــار جری    وار ز اغی
   

 

ـــا  ـــن سلســـله زنجـــير بیانه   پیوســـته از ای
  امخــزون شــده در مخــزن دل نقــد روانهــ
  جـــام غـــم تـــو ســـاغر مشـــروبی جانهـــا
  خم گشت از این بـار گـران پشـت کمانهـا
ــر ســینه نشــانها ــان غمــت کــرده به   پیک

  قـــد تـــو بـــر لـــوح جنانهـــا دیـــدم 
   

 

  چندان که گشودم نظر ایدوسـت ندیـدم  
  هــا جـز نــور علــی مظهـر حســنت بعیــان

 

  

  
  غ مــاه تابــان هــر شــب از کــوی شــمااایچــر ٢

  ها روی جـانگر شما را هست باری سوی دل
ــعله ــی کــان ش ــور کلــیم آتش   ور گردیــده از ط

  سبحه را زنار کـرد و خرقـه درآتـش بسـوخت
  ناف آهوی ختن چون غنچه گشته غرقه خـون
  گــر خریــداران خــراج عــالمی آرنــد پــیش 

   
 

  مشــعل خــور مشـــعل هــر صــبح از روی شـــما 
  روی دلها هست از جان روز و شب سـوی شـما
  تابشــــی بــــود از شــــرار گرمــــی خــــوی شــــما
ــدوی شــما ــف و خــال هن ــار زل ــد آن ت   هرکــه دی

  ای تــــا یافتــــه ازتــــار گیســــوی شــــما نافــــه
  کــی در ایــن ســودا فروشــم تــاری از مــوی شــما 

   
 

  جز برابر وی شمایم نیست رو زانرو که هست  
  گــر نــور علــی از طــاق ابــروی شــما جلــوه

 

  

  
  دوش آمـد بــبر آن سـاقی مهــوش مــا را ٣

  گر مشوش نه دل شیفتگان خواسـت چـرا
ــاده بــدن شــعله کشــیدآتشــ   ی داد کــز آن ب

  خانه پر نقش و نگار ار نبود باکی نیست 
   

 

ـــا را  ـــیغش م ـــاده ب   ســـاغری داد از آن ب
  زلـــف آشـــفته او کـــرد مشـــوش مـــا را
  خرقه زهد و ریـا سـوخت در آتـش مـا را
  سینه از نقش و نگار اسـت مـنقش مـا را

 

مطرب از نور علـی خـوش غـزل نغـز بخـوان   
  شده سـر خـوش مـاراکه ز گفتار خوشش دل 

 

  

  
  نه تنها خال هندویش رباید کفـر و دیـن مـارا
  بکين از جیب فرعونی برآرند ار جهـانی سـر
  مهی کز تـابش مهـرش دهـد هـز ذره را تـابی

  واری نداریم ارچه بر روی زمـين جـائی نگين
  مخوان از کنج میخانـه بسـوی خلـدمان زاهـد
  تو میسوزی دل ما را از آن ترسم کـه ناگـاهی 

   
 

  کـف زنــار گیســویش بــود حبــل المتــين مــا راب 
ـــا را ـــتين م ـــود در آس ـــا ب ـــاید بیض ـــیم آس   کل
ــارا ــتکين م ــد مس ــائی نمای ــر صــدر بین   چــرا ب
ــا را ــر نگــين م ــود زی ــلیمانی ب ــک س   بســی مل
  که خاک در گهش باشد به از خلد برین ما را
ـــا را ـــين م ـــوزی ز آه آتش ـــرق جهانس ـــد ب   جه

 



٩ 

  اگر نـور علـی در دل نمیکـرد اینچنـين منـزل  
  که کردی نقش شک زایل بتائید یقـين مـا را

 

  

  
ــــی را ٤ ــــام م ــــار آن ج ــــاقی بی ــــا س   بی

ـــه باقیســـت ـــن تـــا ک ـــان گـــل بگلش   زم
ـــــه آرد ـــــا ک   ز خـــــم جـــــز غلغـــــل مین
ــــق ــــان مصــــطب عش ــــير از خواجگ   بغ
  بتـــی دارم کـــه پـــیش لعـــل میگـــونش
ــــی ــــاغر م ــــامش س ــــون بک ــــزد خ    بری

   
 

  زلالى بخــــــش درد آشــــــام مــــــی را 
ــــی را ــــام م ــــانی ج ــــف زم ــــه از ک   من
  بــــه بــــزم مــــی کشــــان پیغــــام مــــی را
ــــده لطــــف عــــام مــــی را   کســــی نادی
ـــــی را ـــــام م ـــــز ن ـــــرد هرگ ـــــاید ب   نش
ــــی را ــــام م ــــازد ک ــــازه س ــــامش ت   ز ک

 

  بجــــز نــــور علــــی ســــاقی مســــتان  
ـــام مـــی را؟ ـــد انج ـــاز دی ـــه در آغ   ک

 

  

  
ـــر دامـــن گلشـــنها ۵ ـــی نبـــود ب ـــر دســـت رس   گ

  تنهــــا نــــه همــــين دلهــــا آســــوده بــــدرگاهت
  ســــتمبــــار جفــــا بــــاری در کــــوی تــــو ننش بــــی

ــــــانش ــــــد مرنج ــــــتت دل چی ــــــۀ از کش   گردان
  خصم ار همه شب پوشد زانجم چو فلک جوشـن
ــــد  ــــر ســــحری کاین ــــالع مه ــــان ط ــــته هم   ناگش

   
 

ــا  ــا را گلشــن شــده دامنه ــژه م   از خــون م
ــا ــو مأمنه ــا در کــوی ت ــه جانه ــد هم   دارن
ـــیمنها ـــد نش ـــر چن ـــردم ه ـــا ک   در راه وف
  کـــز آه شـــررباری ســـوزد همـــه خرمنهـــا

ــکاف ــير بش ــنهاآه ســحری چــون ت   ته جوش
  در کوی تو شبخیزان چـون ذره ز روزنهـا

 

  چون نور علی ما را گردیده بدل روشن  
  با پرتو آن بستیم چشـم از همـه روشـنها

 

  

  
ــرو روان را ۶ ــره آنس ــان ب ــنم چــو خرام   بی

  سازد بیکی تـير دوصـد طـایر جـان صـید
  گلـرا شــود از شــرم شـکر خنــده فرامــوش
  بــر اهــل وفــا عرصــه اگــر تنــگ نخواهــد

ـــتان وصـــالشره نی ـــرا بگلس ـــت خزان   س
  تـا چنـد ببـوی گــل رخسـار تـو چـون گــل 

   
 

ــــد روان را  ــــدمش نق ــــنم در ق ــــار ک   ایث
  هرگــاه کــه زه میکنــد ابــروش کمــان را
ــان را ــر آن غنچــه ده ــم اگ ــه تبس ــد ب   بین
  زینسـان ز جفـا تنـگ چـرا بسـته میــان را
ــت خزانــرا ــی نیس ــد ره ــوی خل   آری بس
  از خار غمت چـاک زنـم جامـه جـان را

 

  است که چون نور علی بر رخ اغیاروقت   
  در معرکــــه نطــــق کشــــم تیــــغ زبــــان را

 

  

  
  مـا را خوش درآمد سـحری مهوشـی از در ٧

ــاکی نیســت ــود ب ــاغر نب ــردش س ــاقی ار گ   س
ــام ــه مش ــود زانک ــبر و مشــگی نب   حاجــت عن
  دوش وقــت ســحرایدل ســوی میخانــه عشــق
  وه چه ساغر که از آنقطرۀ چون ریخـت بکـام

ــا را  ــور م ــش گشــت من ــل دل ز رخ   محف
  چشم گردان تو بـس گـردش سـاغر مـا را
ــا را ــبر م ــف معن ــۀ چــين شــده زان زل   ناف
  ســاغری داد بکــف ســاقی کــوثر مــا را
  بحــر معنــی بنظــر گشــت مصــور مــا را



١٠ 

ــه ــت  نیســت اندیش ــود ام از جن ــه ب   و دوزخ ک
   

 

ـــــبر مـــــا را ـــــافع روز جـــــزا آل پیم   ش
 

  تا بـود نـور علـی جلـوه گـر ایـدل بجهـان  
  در مـــا راکـــی شـــود آینـــه ســـینه مکـــ

 

  

  
ــرا ٨   جــائی ار نیســت دلا ســوی مناجــات م

ــر غــير چــرا عرضــه دهــم   حاجــت خــویش ب
  ماه خوبانی و خورشـید صـفت هسـت عیـان
  بـــاری از عقـــل مـــرا هـــیچ مهمـــی نگشـــود
ــی ــوح دل و جــان الف ــر ل ــو ب ــد ت ــدم از ق   دی
ـــود   پـــير ارشـــادم و در عشـــق تـــو پیوســـته ب
  سالها نفی جهـان کـردم و خـود نیسـت شـدم 

   
 

  منـزل جـان کـوی خرابـات مـرا بس بـود 
  طـاق ابـروی تـو بــس قبلـه حاجـات مــرا
ـــرا ـــه ذرات م ـــو آئین ـــار ت ـــس رخس   عک
  عشــق تــو آمــد و شــد فــتح مهمــات مــرا
ـــرا ـــات م ـــی آی ـــر معن ـــد مصـــور بنظ   ش
  کشــف اســرار ز روی تــو کرامــات مــرا
ــرا ــات م ــت اثب ــور علــی هیئ ــا شــد از ن   ت

 

  تا گل وصلت بـدامان دسـترس باشـد مـرا  
  کی هوس باشـد مـرادسترس بر دامن گل 

 

  

  
  طـــایر گلــــزار قدســــم مــــن گلســــتان جهــــان ٩

  وز نگــاهی گرچــه خوبــان صــید دلهــا میکننــد
ـــان ـــوی وصـــلت در جه ـــتجوی ک ـــبرا ازجس   دل
  گرچه مست عشق را مير و عسس در کار نیسـت
  از ضـــعیفی گـــر نـــدارم قـــوت پشـــه ولیـــک 

   
 

ــرا  ــد م ــس باش ــه دام و قف ــر از حلق ــگ ت   تن
ــد ــس باش ــن ب ــیان حس ــاهبازی ز آش ــرا ش   م

ــرا ــس باشــد م ــا نف ــارغ نباشــم ت   یکــنفس ف
  ات مــيرو نگــاه تــو عســس باشــد مــرا غمــزه

  خصم اگر شهباز گردد چون مگس باشد مـرا
 

  در ازل نــور علــی عــالیم خوانــده خــدا  
  روز محشر نـام مـن فریـاد رس باشـد مـرا

 

  

  
ــد در ســینه تنگــی داد میبایــد مــرا ١٠   دل کن

  گرچه هر روزم زند در صید گاهی خوش بتير
  ام دل هــر نفــس زاری کنــد تـا بکــی در ســینه

ـــتان جهـــان ـــانم در گلس ـــيرین زب ـــری ش   قم
ــود شــیخ ــر چــرا فرم ــدر ب ــادم ان ــۀ ارش    خرق

 

ــاد میبایــد مــرا  ــرغ زارم در قفــس فری   م
ـــرا ـــد م   صـــید مســـتانم دلا صـــیاد میبای

  بایـد مـرا حالى اینمرغ از قفس آزاد مـی
  بایــد مــرا آشــیان در طــره شمشــاد مــی

ــه ار   بایــد مــرا شــاد مــیگرنــه در بــر خرق
 

  تــا شــدم نــور علــی دایــم شــه ملــک بقــا  
ــر ســریر فقــر عــدل و داد مــی ــرا ب ــد م   بای

 

  

  
  باید مرا از دل و جان خلوتی با یار می ١١

  وصل اویم زندگی باشد حرام یکنفس بی
  غــير را نبــود در اینخانــه ره آمــد شــدن
  گر نباشد خرقه و تسـبیح گـوهر گـو مبـاش

  در مدرسـهرند درد آشام عشـقم کـی روم 

  باید مـرا جان و دل خوش حالى از اغیار می 
  بایــد مــرا تــا نفــس باقیســت وصــل یــار مــی
ـــی ـــدار م ـــوت دی ـــه دل خل ـــرا خان ـــد م   بای

ــــار مــــی ــــد کــــافر عشــــقم بــــت و ز ن    بای

  بایـــد مـــرا ی انـــدر خانـــه خمـــار مـــیجـــائ



١١ 

  جرعۀ نوشیدم از عشق و سراپا حق شـدم 
   

 

ــی ــمان و دار م ــوش ریس ــا خ ــرا حالی ــد م   بای
 

ــیدر ا   ــور عل ــم ن ــر دل ــالع ب ــد ط   زل گردی
  بایــد مــرا تــا ابــد دل مطلــع انــوار مــی

 

  

  
  تا زند سینه ز صهبای غمت جـوش مـرا ١٢

ــود ــته ب ــم و پیوس ــه آغوش ــر هم ــا س ــای ت   پ
  سـاقی عشـق سـوی میکـده بـا بـربط و نـی
  وه چه ساغر کـه چـو نوشـیدمش ازنشـئه آن
ــی ــودم هوش ــه نب ــتی ک ــت مس ــدر آنحال   وان

  گفتنــد  مــی ای بــود کــه ســکان فلــک نغمــه
   

 

  شود از ذکر تو خاموش مـرا کی زبان می 
  دست با شـاهد عشـق تـو در آغـوش مـرا
  ساغری داده بکف وقت سحر دوش مرا
  عقل مدهوش شد و هوش فرامـوش مـرا
ــرا ــۀ در گــوش م   آمــد از ســاز فلــک نغم
ـــت بـــاده همـــه نـــوش مـــرا   از پـــی تهنی

 

ـــی و ســـاقی سرمســـتانم   ـــور عل   گرچـــه ن
  کجـا هـوش مـرارفت از آن نشأه نـدانم ب

 

  

  
ــرا ١٣ ــا دامــن م ــزار وصــلش گشــته ت ــل از گل ــر گ   پ

ـــنم ـــه در پيراه ـــر گوش ـــر ه ـــون جگ ـــد خ ـــر کن   س
ـــا پوشـــم ز خـــاک ـــن آنســـرو قب ـــا کشـــیده دام   ت
  بـــس گشـــوده نـــاوک مژگـــانش روزنهـــا بـــدل
  جوشنی گر نیستم برتن در ایـن معـرض چـه بـاک
  گشتم از دست غمش بس زار و لاغر چون هـلال 

   
 

ـــیده دامـــن از  ـــل و گلشـــن مـــرا دل کش   ســـير گ
  آنجگــــر گوشــــه نیایــــد گــــر بــــه پــــيراهن مــــرا
  خــون نگــون گردیــده از تــن چــاک پــيراهن مــرا
  تــــا نمــــوده آن کمــــان ابــــرو رخ از روزن مــــرا
  زاشک خونين جامه برتن هست چون جوشن مرا

  نمایــد خــوش بهــم زانگشــت مــرد و زن مــرا مــی
 

  ام تابیـد دوش عکسـی از نـور علـی در سـینه  
  چون آئینه ز آن روشن مـرا سینه هست امروز

 

  

  
  کــــــردم چــــــه از لا رخ ســــــوی الا ١۴

ــــــاقی ــــــاقی آنجــــــام ب   دادم چــــــو س
  و رســمی نــه وضــع و شــکلیاســم نــه 

ــــو  ــــده چــــون ت ــــردی جری ــــان گ   س
ــــینی ــــو نش ــــا ت ــــاحل ت ــــه س ــــن ب   ایم

  ســـــاحل در بحـــــر افکـــــن  خـــــود را ز
   

 

 ــــــی   ن خــــــود را در اســــــمادیــــــدم مب
  از پــــــای تــــــا سرگشــــــتم همــــــه لا

  م و مســـــمااینجــــا یکــــی شــــد اســــ
ـــــــا ـــــــائی م ـــــــت یکت ـــــــردد عیان   گ
  کــــــی در کــــــف آری دری ز دریــــــا

ـــــــابنگـــــــر در اصـــــــداف آن درّ    یکت
 

ــــی شــــد در دل چــــه تابــــان   ــــور عل   ن
ــــــد مصــــــفا ــــــن دل ش ــــــت ت   از تهم

 

  

  
  ســروم دهــد چــه جلــوه بشــوخی خــرام را ١۵

ــاب ــر رک ــه ب ــدش بوس ــمان زن ــید آس   خورش
  ســــاقی ز روی دخـــــتر رز پـــــرده بـــــرفکن

  چمـــن پـــر شـــد ز خـــون دل قـــدح لالـــه در

  محو خـرام خـویش کنـد خـاص و عـامرا 
ـــامرا ـــن لگ ـــن زری ـــزین چـــو توس   آرد ب
ـــامرا ـــاموس و ن ـــرده ن ـــم پ ـــر دری ـــا ب   ت
ـــه زبـــادۀ گـــل رنـــگ جـــامرا   خـــالى من



١٢ 

  بشـــنو پیـــام دلکـــش و برخیـــز خـــوش بـــده
  زاهد مخوان بسـوی بهشـتم کـه هسـت پسـت 

   
 

ـــامرا   صـــد جـــان بمـــژده طـــایر فـــرخ پی
  دار الســـلامرا بـــا کـــوی دوســـت روضـــه

 

ـــور     علـــی همـــای بلنـــد آشـــیان بـــود ن
ـــرا ـــیخ دام ـــتری ای ش ـــد گس ـــوده چن   بیه

 

  

  
  صبحست ساقی خیز و ده آنسـاغر دوشـینه را ١۶

  برقع بماهـت تـا بچنـد از زلـف مشـکين افکنـی
  در کـنج سـینه تـا بکــی گنجـی تـو پنهـان میکنــی
  تــا ســـاز دم یکبــاره تـــن آواره زیــن دیـــر کهـــن
ـــع کـــو ـــش طب ـــردگی آن آب آت ـــادم از افس   افت

  ا چـون عاشـقان بـر جامـۀ جـان چـاکزن زاهد بیـ
   

 

  کز زنگ غم چون آینه سازد مصفی سـینه را 
ــه را ــدر ایســنگدل آیین   در زنــک مپســند اینق
  بشکن طلسـم و بـاز کـن بـاری در گنجینـه را
ــه را ــاده دیرین ــن آن ب ــامم در فک ــز و بج   خی
  تــا خیــزم و ســوزم بــبر ایــن خرقــه پشــمینه را

ــه ــن پین ــارۀ ت ــر پ ــا ب ــد دوزی از ری ــا چن   را ت
 

  تا بید نوری از علی شد خلـوت اعیـان جلـی  
  آئینه را روزی که کردی منجلی از جیب غیب 

 

  

  
  دلا ز چنــگ برآمــد فغــان بمحفلهــا ١٧

ـــــا آورد ـــــه رض ـــــره کعب ـــــیکه رو ب   کس
  کجاست بلبـل نـالان کـه دوش در گلشـن
ـــم ـــۀ غ ـــق لج ـــم غری ـــر بلای ـــان ببح   چن
ــودی ــی چــون جــرس نیاس ــۀ ن ــم ز نال   دل

ــ ــل بســی را زی ــردز کشــت عق    اد خــرمن ب

 

ــکلها  ــل حــل مش ــی لع ــد ز م   کــه دل کنی
  ز ســــیل دیــــده بشــــوید غبــــار منزلهــــا
ـــود حایلهـــا ـــل میگش ـــره گ ـــبا ز چه   ص
ـــاحلها ـــار س ـــر کن ـــد ب ـــم نرس ـــه زورق   ک
  کـــه ســـاربان جفاپیشـــه بســـت محملهـــا
 که برق عشق درخشید و سوخت خرمنها

  در آن زمــان کــه طلــوعی نمــود نــور علــی  
  اچو آفتاب جهـان طـالع اسـت محفـل هـ

 

  

  
  تـــا مهـــر روی یـــار برآمـــد ز بـــام مـــا ١٨

ـــب   روز نخســـت منشـــی تقـــدیر ســـر غی
  ســاقی بیــار بــاده کــه بــر روی نقــد دل
  غير از صـبا ز گلشـن جـان کیسـت تـا بـرد

  نـــد دهـــر جهـــانی ســـمند عمـــرمتـــا از ک
ـــۀ  ـــو برخاســـت ناف   از مـــوی مشـــکفام ت

   
 

  افتـــاد عکـــس طلعـــت ســـاقی بجـــام مـــا 
ــــا ــــده هســــتی دوام م ــــر جری   بنوشــــته ب

ـــام مـــازد  ـــش بن   ســـکه نقـــش خـــاتم لعل
ــا ــان ســلام م ــر صــبحدم بحضــرت جان   ه
  در دست باده داده چه نقش و چه نـام مـا
  خوشــتر ز بــروی نافــۀ چــين شــد مشــام مــا

 

ــــل دل   ــــزل رهــــی نشناســــند اه ــــا من   ت
  روشن شـده اسـت نـور علـی در مقـام مـا

 

  

  
  نســیم گلشــن کــوی تــو صــبحدم مــا را ١٩

  ئـی دلـم از کـف چنان بعشـق رخـت بـرده
  ذره پســـت شـــود آفتـــاب عالمتـــاب چــه

  شــــکفت غنچــــه دل بلــــبلان شــــیدا را 
  کــه حســن طلعــت یوســف دل زلیخــا را
ـــا را ـــال زیب ـــدی جم ـــه بلن ـــائی ار ب   نم



١٣ 

  بــرو بکــار خــودای واعــظ نکــو گفتــار
  کجـــا زبـــان بملامـــت گشـــائی ار بینـــی
  دمــی بدیــده وامــق درآو خــوش بنشــين 

   
 

  مجــو ملامــت رنــدان بــی ســر و پــا را
  جمـــال لــــیلا رابنـــور دیـــدۀ مجنـــون 

  گــرت هواســت کــه بینــی عــذار عــذرا را
 

  زبــان بکــام دل اکنــون گشــاده نــور علــی  
ــیحا را  ــد مس ــخنش میکن ــده از س ــه زن   ک

 

  

  
  ای حسن تو از چهرۀ خوبان همه پیـدا ٢٠

ــم ــون صــفاتیم در ایندشــت کــه داری   مجن
ــتیم ــوده و هس ــر حســن ازل ب ــه ب ــائیم ک   م
  از ســـامریان سحرشـــود جملـــه فرامـــوش

  از جـام جـم و خـم فلاطـون تا کی سخن
ـــد دل ـــیچ صـــدائی نکش ـــرا ه    مســـتان ت

 

ــدا    از چهــرۀ خوبــان همــه حســن تــو هوی
ــیلا ــق رخ ل ــدل داغ ز عش ــه ب   چــون لال
ـــذرا ـــر رخ ع ـــق نگـــران ب ـــدۀ وام   از دی
ـــد بیضـــا ـــدم کـــه نمـــائیم ز معجـــز ی   آن
  لب بر لب سـاغر نـه و کـف بـر کـف مینـا
  جــز غلغلــه چنـــگ در ایــن گنبــد مینـــا

 

  ت کـه بـر خلـق نمایـدجز نـور علـی کیسـ  
ـــدا ـــر ذره هوی ـــو زه ـــال ت   خورشـــید جم

 

  

  
  ای گشته ز تـو سـر نهـان جملـه هویـدا ٢١

  تـــا پرتـــو حســـن رخ تـــو کـــرد تجلـــی
  آمــد بوجــود از عــدم آن عشــق جگرســوز
  هم نقطـه توحیـد شـد از خـال تـو مفهـوم
  هــم مهــر رخــت گشــته ز ذرات نمایــان
  بــــا آینــــه مهــــر و مهــــش کــــار نباشــــد 

   
 

  روشن همـه دلهـا از عکس جمالت شده 
ــه اشــیا ــود وجــود هم ــده موج   از وی ش
ـــودا ـــش س ـــرری ز آت ـــدلها ش ـــد ب   افکن
  هــم کثــرت کــونين شــد از زلــف تــو پیــدا
  هـــم ذره شـــد از پرتـــو مهـــر تـــو هویـــدا
  آن را کــه بـــود دیــده برخســـار تــو بینـــا

 

  از نــور علــی گشــته جهــان جملــه منــور  
  تـــا پـــرده برافکنـــده ز رخ ســـید یکتـــا

 

  

  
  بگشـا در میخانـه را صبح شـد سـاقی بیـا ٢٢

  خانـه گـل را زیـارت تـا بکـی از ژنـده پـوش
  زنـگ غــير اول ز مــرآت دل خـود پــاک کــن

  ســان مســتغرق بحــر فنــا تــا نگــردی قطــره
  بنگر ایدل چون ز بهر تـو بـود در پـای شـمع
  کـس نخواهـد دیـد هشـیارم ز مسـتی تـا ابـد 

   
 

  همچـو خـور بـر دور افکـن از کـرم پیمانـه را 
  ت صـــاحبخانه رادر حــریم دل ببایـــد جســـ

ــه را   وانگهــی بنگــر در آن عکــس رخ جانان
ــه را ــوهر یکدان ــرآری از صــدف آنگ ــی ب   ک

  هاست هر شب تا سـحر پروانـه را جانفشانی
  گر شـبی بیـنم بخـواب آن نـرگس مسـتانه را

 

  تا نگردی مست شام عشق چون نور علی  
ــه را ــی و میخان ــرار م ــز اس ــابی هرگ   در نی

 

  

  
  بی گلزارهــاای زاب و رنـگ عارضــت شــادا ٢٣

  از کفـــر زلفـــت ایصـــنم ذکـــری برآیـــد از حـــرم
  هــر خــار گلــزاری شــود گــر بگــذری بــر خارهــا 

  د ســبحه چـون زنارهــابـر گــردن هـر ذاکــری شـ



١۴ 

  میخواست مانی تا کشد نقشی چو خطـت دایمـا
ــر رخ دری ز آن گلســتان ــان ب   نگشــایدم گــر باغب
  رازی کــه در دل ســالها از خلــق پنهــان داشــتم
  دوشــم بصــدر مصــطبه خــوش گفــت تــر ســازادۀ

   
 

ـــا ـــر گـــرد شـــد پرگاره ـــا گـــردش دوران او ب   ب
  گــيرم چــو مرغــی آشــیان در رخنــه دیوارهــا
  اشــک روانــم فــاش کــرد آخــر ســر بازارهــا
  کاهنک چنگ و جام مـی آسـان کنـد اسـرارها

 

ــم   ــرق جــان و دل ــی از مش ــور عل ــا ن ــد ت   تابی
  تابان شـده ز آب گلـم خورشـیدوش انوارهـا

 

  

  
ــا  ٢۴ ــرادر خرابــات مغــان ت   کــه مقامســت م

  ام ای شــــاه کمــــر بغلامــــی تــــو تــــا بســــته
ـــری ـــدام دگ ـــود صـــید ب ـــی بش ـــرغ دل ک   م
  بی گل روی تو ای رشک پـری از کـف حـور
  تلخـــی کاســـه زهـــر از کـــف شـــيرین دهنـــان
ــــم    نگــــه چشــــم ســــیاه تــــو بصــــحرای دل

   
 

  صـحبت پـير و جـوان شیشـه و جامسـت مـرا 
  شـــاه آفـــاق کمـــر بســـته غلامســـت مـــرا

ــۀ  ــو صــد حلق ــق ت ــر خــم زل ــراه   دامســت م
  گـر همـه خمـر بهشـت اسـت حرامسـت مــرا
  خوشتر از شهد و شکر بر لب و کامسـت مـرا
  گـر همــه آهـوی وحشــی شـده را مســت مــرا

 

  تا کنـد جلـوه مـه و مهـر ز هـر بـام و دری  
  جلوه گر نور علـی از در و بـام اسـت مـرا

 

  

  
  ای از رخ تو روشن انوار دوسـت مـا را ٢۵

  پنهـانچندی چو مغز بودیم در زیر پوسـت 
ــم مــا کنــد وام ــید روشــنائی از چش   خورش
  تــــا آبــــروی عشــــاق از اشــــک میفزایــــد
  بــاری اگــر ز یــاری رو ســوی مــا نیــاری
  مهر و مهی که بینی هـر صـبح و شـام تابـان 

   
 

  انوار دوست دیدن زان رخ نکوست مـا را 
  عشــق آمــد و بــرآورد از زیــر پوســت مــا را
  زانرو که کحل بینش زانخاک کوست ما را

  ده بر رو خـوش آبروسـت مـا راسیلاب دی
  دایم بعجز و زاری سوی تـو روسـت مـا را
 تابان بسقف گردون عکسی ازوست ما را

ــــی عــــالى     مســــتیم و لاابــــالى نــــور عل
  پـر از مــی جــلالى جـام و سبوســت مــا را

 

  

  
  مــــــاای رخــــــت مهــــــر ســــــپهر انّ ٢۶

ــــده ــــل آم ــــو واللی ــــوی ت   شــــرحی از م
  از ازل بهـــــــر ثنایـــــــت تـــــــا ابـــــــد

ـــــات الا   کـــــس نکـــــرد در وجـــــود اثب
ــــــو   عاشــــــقان هســــــتند در فرمــــــان ت
ـــت  ـــف دلکش ـــون زل ـــد مفت ـــه ش ـــر ک   ه

   
 

  قامتـــــت ســـــرو ریـــــاض هـــــل اتـــــی 
ــــت والضــــحی ــــی در وصــــف روی   آیت
  ذکــــر تســـــبیح ملــــک شـــــد لافتـــــی
ــــغ لا   تــــا نکــــردی نفــــی شــــرک از تی
  نقطـــــــه تســـــــلیم پرگـــــــار رضــــــــا
ــــوىٰ ــــا س ــــود م ــــق از قی ــــت مطل   گش

 

  از تـــو جویـــد یـــک نظـــر نـــور علـــی  
  اتــــا شــــود خــــاک وجــــودش کیمیــــ

 

  

  
ـــــــا   بحــــر بــــی انتهاســــت ســــید مــــا ٢٧ ـــــــید م ـــــــت س ـــــــوهر پربهاس   گ



١۵ 

  زده پــــــا بــــــر بســــــاط کــــــبر و ریــــــا
  کشــــور جــــان و ملــــک دل بگرفــــت
  گشــــــته از هــــــر دو کــــــون بیگانــــــه
ـــــــــــــــالکان ره حقیقـــــــــــــــت را   س
ــــــی ــــــر طلب ــــــدا گ ــــــاه خ ــــــوه گ   جل
  دردمنـــــــــــدان بســـــــــــتر غـــــــــــم را
ـــــــــود را ـــــــــش خ ـــــــــقان بلاک   عاش
ـــــــته مصـــــــباح در زجاجـــــــه دل   گش
ـــــه بدســـــت ـــــا گرفت ـــــی نم   جـــــام گیت
   بــــــاده پیمــــــا بمصــــــطب توحیـــــــد

   
 

  مظهـــــــر کبریاســــــــت ســــــــید مــــــــا
ـــــا   شـــــاه هـــــر دو سراســـــت ســـــید م
  بــــــا خــــــدا آشناســــــت ســــــید مــــــا
  ســــوی حــــق رهنماســــت ســــید مــــا
ـــــا ـــــید م ـــــت س ـــــاه خداس ـــــوه گ   جل
  درد دردش دواســـــــت ســـــــید مـــــــا
ــــــا   کشــــــد و خونبهاســــــت ســــــید م
ـــــید مـــــا ـــــت س ـــــور ارض و سماس   ن
  ســـــــاقی اصفیاســـــــت ســـــــید مـــــــا
  از شـــــــراب بقاســـــــت ســـــــید مـــــــا

 

  یـــــا و ببـــــينهمچـــــو نـــــور علـــــی ب  
ـــــه تحـــــت باســـــت ســـــید مـــــا   نقط

 

  

  
  بيرون نکنی تا ز سـر ایـن کبرومنـی را ٢٨

ــار ــا خــود آن ی ــوه دهــد چهــرۀ زیب ــا جل   ت
  بر قامت جـان جامـه هسـتی نـزده چـاک
ـــف معنـــبر   زدیـــار مگـــر شـــانه بـــر آن زل
ـــان ـــدار خرام ـــت دل ـــوت دل قام   در خل
  دل دید چه پابسـت سـر کـوی تـوام گفـت 

   
 

ــــار یم  ــــی رخ ی ــــه بین ــــدار ن ــــی رادی   ن
  بــــزدای ز آئینــــه دل زنــــک منــــی را
ـــی را ـــدن کفن ـــب دری ـــود جی ـــوده ب   بیه
ــی را   کــز وی شــنوم نکهــت مشــک ختن
ـــی را ـــرو چمن ـــوه س ـــدهم جل ـــاطر ن   خ
  در کعبــه کــه دیــده اســت مقیــد و ثنــی را

 

  خوش آنکه چو نور علیش دیـده بـود جـا  
  مســــت مــــی اســــرار اویــــس قرنــــی را

 

  

  
  ســــالها در خــــود ســــفر کــــردیم مــــا ٢٩

  ویشـــــــتن بســــــتیم بـــــــاراز دیــــــار خ
ـــــــزلى ـــــــدیم در هـــــــر من   بـــــــار افکن

ـــــ غوطـــــه ۀهـــــا خـــــوردیم در هـــــر لج  
ـــی ـــالم بس ـــدیم در ع ـــر دی ـــک و ت   خش

  حــــد و شــــمار  شــــهرها دیــــدیم بــــی
   

 

ــــا  ــــردیم م ــــر  ک ــــری بس ــــفر عم   در س
  خویشـــــتن را در بـــــدر کـــــردیم مـــــا
ـــا ـــس ســـبک زانجـــا گـــذر کـــردیم م   پ
ـــــا ـــــردیم م ـــــر ک ـــــر گه ـــــی زان پ   دامن
  ســـــيرها در بحـــــر و بـــــر کـــــردیم مـــــا

ـــــا ـــــاع ـــــردیم م ـــــر ک ـــــر و زب   لمی زی
 

ــــی   ــــور عل ــــار چــــون ن ــــا ی ــــت ب   عاقب
ـــــا   کشـــــور جـــــان را ســـــفر کـــــردیم م

 

  

  
ــــا ٣٠ ــــا و ســــر کــــردیم م ــــا گمــــان پ   ت

  در طریـــــــق عشـــــــق بنهـــــــادیم پـــــــا
  خشـــک لـــب رفتـــیم در هـــر محفلـــی
  کـــام جـــان از لعـــل آن شـــيرین وشـــی

  پــــا  و ســــر وقــــف ســــفر کــــردیم مــــا 
ـــــا ـــــرک ســـــر کـــــردیم م   عاشـــــقانه ت
  کــــام جــــان از بــــاده تــــر کــــردیم مــــا
ـــــا ـــــردیم م ـــــکر ک ـــــر ش ـــــروانه پ   خس



١۶ 

  هرکجـــــــا دیـــــــدیم نیکـــــــو قـــــــامتی
ـــه ـــق غوط ـــای عش ـــوردیم در دری ـــا خ   ه

  داشــــــــت در بیابانیکــــــــه پایــــــــانی ن
   

 

  دســـــت بـــــا او در کمـــــر کـــــردیم مـــــا
  عـــــالمی را پـــــر گهـــــر کـــــردیم مـــــا
  هــــر زمــــان نــــوعی بســــر کــــردیم مــــا

 

ــــد یــــار مــــا   ــــت نــــور علــــی ش   عاقب
ــــــا ــــــردیم م ــــــر ک ــــــور نظ ــــــار منظ   ی

 

  

  
  ق ســـر کــــردیم مــــابـــاز ســــاز عشــــ ٣١

ــــــده ــــــنج میک ــــــتیم ک ــــــف گش   معتک
ـــافتیم ـــب هـــر جـــا حریفـــی ی   خشـــک ل
  شـــــربتی از لعـــــل جانـــــان ســـــاختیم
  داغ عشـــــقی بـــــر جگرهـــــا ســـــوختیم
ــــافتیم ــــران ی   گــــنج جــــان در کــــنج وی
  دســـت و دل شســـتیم از ســـود و زیـــان
ــــاختیم   پــــا و ســــر در عشــــق جانــــان ب
  ســـر گذشـــت خـــویش کوتـــه ســــاختیم 

   
 

ــــا  ــــر کــــردیم م ــــيره س ــــل ت ــــرک عق   ت
  ه نوشـــــان را خـــــبر کـــــردیم مـــــابـــــاد

ـــــا ـــــردیم م ـــــر ک ـــــاده ت ـــــام او از ب   ک
ـــان ـــام ج ـــا ک ـــردیم م ـــکر ک ـــر ش ـــا پ   ه

ــــینه ــــا س ــــردیم م ــــرر ک ــــر ش ــــا را پ   ه
  تــــرک گــــنج ســــیم و زر کــــردیم مــــا
  تـــرک هـــر نفـــع و ضـــرر کـــردیم مـــا

  پـــا و ســـر کـــردیم مـــا خـــویش را بـــی
  قصـــــه خـــــود مختصـــــر کـــــردیم مـــــا

 

ـــــی   ـــــور عل ـــــا ن ـــــتیم ب ـــــين گش   همنش
  مـــــــا خویشـــــــتن را معتـــــــبر کـــــــردیم

 

  

  
  بزم عشق است و همه شیشه و جامسـت اینجـا ٣٢

ــاده ــاده ز مــی مســت و خــراب ب   خــواران همــه افت
  روز اول کـــه دلـــم خـــال و خطـــش دیـــد بگفـــت
  زاهــد ار همچــو خلیلــت زنــد آتــش تــو مــترس 

   
 

  هرچه جز مستی عشق است حرامست اینجـا 
  آنکــه هشــیار نشســته اســت کدامســت اینجــا

  مسـت اینجـازیر هـر دانـه دو صـد دانـه و دا
  نــار نَمــرود همــه بــرد و سلامســت اینجــا

 

ــگ آزاده   ــام ز نن ــق گمن   ایخــوش آن عاش
  که چو نور علیش ننـگ ز نامسـت اینجـا

 

  

  
  خوش نور خدائیست عیان در نظر ما ٣٣

  سازد بهوس خشک لب چشـمه خورشـید
  بی روی تو ای شمع دلفـروز جهـان چنـد
  عالم همـه گـر غـرق گناهنـد چـه تشـویش

گـاه نگشــتیای بـی هـنر ا   ز عیــب خـود آ
ــدم عشــق  ــود ز اول ق ــان ب ــه هم ــتم ک   گف

   
 

  از روی تــو ای روی تـــو نـــور بصـــر مـــا 
  هر چشمه که جاری شود از چشـم تـر مـا
ـــا ـــحر م ـــوزد و آه س ـــه صـــفت س   پروان
  پــرورده شــده دریــم عصــمت گهــر مــا
ــه بعیــب و هــنر مــا   هــر دم چــه زنــی طعن
  کاخر شـدنی نیسـت در ایـن ره سـفر مـا

 

  یسـت در اینـدور کـه باشـدجز نور علـی ک  
ـــا ـــور بصـــر م ـــده ن   معصـــوم صـــفت آم

 

  

  
ــــــــا   نقــــش بنـــــد طلســـــم اســـــما مـــــا ٣۴ ــــــــمی م ــــــــۀ مس ــــــــد گنجین   نق



١٧ 

  بـــــــاده نوشـــــــان بـــــــزم وحـــــــدترا
ــــفت بیابــــان گــــرد ــــاه مجنــــون ص   گ
ـــــده ـــــاه تابن ـــــردون چـــــو م ـــــه بگ   گ
  نـــه فلـــک یکصـــدف ز بحـــر دلســـت 

   
 

ــــــا ــــــا م ــــــاده پیم ــــــل ب ــــــی لع   از م
  گــــاه محمــــل نشــــين چــــو لیلــــی مــــا

ــــاهی غر ــــه چــــه م ــــاگ ــــا م ــــق دری   ی
ــــــا ــــــا م   وانــــــدر آن همچــــــو در یکت

 

ـــــــدر   ـــــــی عالیق ـــــــور عل   خـــــــوش بن
ـــــرده ـــــم و دل ک ـــــا چش ـــــا م ـــــم بین   ای

 

  

  
ـــــی ٣۵ ـــــا نفســـــی ب ـــــبر م ـــــال دل   جم

ـــقش ـــش عش   روز و شـــب خـــوش در آت
ــــــواهی ــــــر خ ــــــا اگ ــــــتان م   ذوق مس
  مهــــــر و مــــــاه و ثوابــــــت و ســــــیار
ــــــــــقیم ــــــــــک عش ــــــــــاه ممال   پادش
  آنچـــــه از چشـــــم خلـــــق پنهانســـــت 

   
 

ـــــود نگـــــيرد قـــــرار دل بـــــر     مـــــاخ
ــــا ــــر م ــــینه مجم ــــود و س ــــود ع   دل ب
ـــــا ـــــن ز ســـــاغر م ـــــوش ک ـــــۀ ن   جرع
  همـــــه هیچنـــــد پـــــیش اخـــــتر مـــــا
ـــا ـــر م ـــل چـــون چـــاکر اســـت در ب   عق
ـــــا ـــــور م ـــــرأی ان ـــــن ب ـــــت روش   هس

 

ــــر دل   ــــی ب ــــور خــــوش از عل   تافــــت ن
  دل شـــــــــد آئینـــــــــه منـــــــــور مـــــــــا

 

  

  
ـــــا ٣۶ ـــــر در م ـــــته ب ـــــا نشس ـــــبر م   دل

ــــــقیم ــــــان مصــــــطب عش ــــــا حریف   م
  مــــــاه چبــــــود کــــــه نــــــير اعظــــــم

  هیچســـــت عـــــزت و ذلـــــت جهـــــان
  آنکـــــه ســــــلطان عـــــالمش خــــــوانی
  عرصــــه هــــر دو کــــون دانــــی چیســــت
  همچــــو نــــور علــــی کنــــون در دهــــر 

   
 

ــــــا  ــــــبر م ــــــته دل ــــــا نشس ــــــر م   در ب
ـــــا ـــــی نماســـــت ســـــاغر م   جـــــام گیت
ـــــا ـــــتر م ـــــور ز اخ ـــــب ن ـــــد کس   میکن
  روشـــن اســـت ایـــن بـــرأی انـــور مـــا
  چــــون گــــدایان نشســــته بــــر در مــــا
ـــــــا ـــــــور م ـــــــۀ ز کش ـــــــترین خط   کم
  هســــت دیهــــیم فقــــر بــــر ســــر مــــا

 

  ت صـــــهبای وحـــــدتم امشـــــبمســـــ  
ـــــــد کثـــــــرتم امشـــــــب   مطلـــــــق از قی

 

  

  
ــــــــق را ٣٧ ــــــــارف ح ــــــــان مع   عارف

ـــــد ـــــوت دل ش ـــــش خل ـــــنی بخ   روش
ــــــلش ــــــاهد وص ــــــود ش ــــــره بنم   چه

  تــــــن گــــــدازان ز آتــــــش مهــــــرش 
  ور گردیـــــــد آتـــــــش شـــــــوق شـــــــعله

ـــــی ـــــا ســـــر ز جـــــوش حيران ـــــای ت   پ
   

 

  نکتــــــه ســــــنج حقیقــــــتم امشــــــب 
  ســـــر بســـــر مـــــاه طلعـــــتم امشـــــب
  کــــــرد فــــــارغ ز فــــــرقتم امشــــــب

  بـــــــتم امشـــــــبشـــــــمع بـــــــزم مح
  ســــوخت خاشـــــاک کلفـــــتم امشـــــب
ــــــای وحــــــدتم امشــــــب   غــــــرق دری

 

  همچــــو نــــور علــــی ز جــــام طهــــور  
  بــــــاده پیمــــــای وحــــــدتم امشــــــب

 

  

  



١٨ 

  بسکه کرد آه و فغان در حسرت گـل عنـدلیب ٣٨
  دل بکند از شـاخ طـوبی و گـل جنـت نخنواسـت
  بگســـلد گـــر رشـــته عمـــرم سراســـر چـــون اجـــل
ــاق نیســت ــت شــیوه عش ــردن گرچــه پیش ــه ک   نال

  مهمــان عشــقت هســت بــر خــوان فلــک تــا شــدم
  ملک دل شد گرچـه از غوغـای خیـل غـم خـراب
  شادباش و غم مخور از بخت نافرمـان کـه هسـت

   
 

  غنچه را شد چاک بر تن جامه صبر و شکیب 
  یکنظــر هــر کــو بدیــد آنحســن خــوب دلفریــب
  نگســلد آن عهــد و پیمانیکــه بســتم بــا حبیــب
  کــی تــوانم کــرد پنهــان درد خــود را از طبیــب

  شبم قرص قمـر نـان، خوشـه پـروین زبیـب هر
  ميرســد شــاهی کــه آبــادش نمایــد عنقریــب
  هــر نشــیبی را فــراز و هــر فــرازی را نشــیب

 

ــود اندیشــه   ــراق کــی ب   اش از قســمت خــوان ف
  آنکه چون نور علی وصل تواش باشـد نصـیب

 

  

  
ــا گــلاب ٣٩ ــرویش ی ــن عــرق باشــد ب   ای

  یــــا شــــده درجــــدول گلــــزار حســــن
  عیــــانتـــابش مهـــر اســــت از مـــاهش 

ــــل او قطــــره ــــر لع ــــود ب ــــی ب ــــای م   ه
  ســـنبل تـــر بـــر گـــل افشـــان کـــرده اســـت
  نــرگس مســـت اســـت از مـــی ســـرگردان 

   
 

  یــــا گشـــــوده عقــــد پـــــروین آفتـــــاب 
  جـــــاریش از چشـــــمه خورشــــــید آب
  یــــا زده بــــر روی ســــیمين زر نقــــاب
ــذاب ــاقوت م ــت ی ــید اس ــه خورش ــا ک   ی
  تـــار زلفـــش بســـته بـــر عـــارض نقـــاب
ــواب ــورش بخ ــم مخم ــه چش ــه رفت ــا ک   ی

 

ـــرهج   ـــر از چه ـــوه گ ـــت ل ـــور علیس   اش ن
  یــــا شــــده طــــالع ز مــــاهش آفتــــاب

 

  

  
ـــــبحدم آن آفتـــــاب مـــــه نقـــــاب ۴٠ ص  

  گـــردش چشـــمان مســـت ســـر خوشـــش
ـــــــــاب او ـــــــــالم ت ـــــــــاب روی ع   آفت
ـــرگران ـــر شـــب س ـــرگس شهلاســـت ه   ن
  مـــــاه رخســـــارش مـــــرا در دیـــــدگان
  هفـــــت بحـــــر اخضـــــر گـــــردون بـــــود 

   
 

  حجـــاب خـــوش در آمـــد از در مـــا بـــی 
ـــام مـــی ـــی ج ـــود مـــا را ب   حســـاب پیم

ــــــاب ــــــود آفت ــــــیش نب ــــــود ب   ذرۀ خ
ــواب ــورش بخ ــم مخم ــا آن چش ــدۀ ت   دی
ــده بــر آب ــید اســت تابی ــس خورش   عک
  بـــر ســـر دریـــای چشـــمم یـــک حبـــاب

 

  گشــــت تابــــان در دلــــم نــــور علــــی  
  آفتــــــابی دیـــــــدم انـــــــدر ماهتـــــــاب

 

  

  
ــته و مــه در نقــاب ۴١ ــبح روشــن گش   ص

ــــــن ــــــل در چم ــــــری و بلب ــــــۀ قم   نال
ــــتان ــــدر بوس ــــد ان ــــل چونن ــــرو و گ   س

ــرب خــوش    نغمــه رقصــان از ســرودمط
ــــدان در صــــومعه معمــــار هــــوش   زاه
ــــی  ــــن م ــــردم ره ــــجاده ک ــــه و س   خرق

   
 

  ســــر بگـــــردون بــــر کشـــــیده آفتـــــاب 
  گشــته همچــون نغمــۀ چنــگ و ربــاب
ـــــآب ـــــن م ـــــم حس ـــــوبی له ـــــۀ ط   آی
  ســــاقی گلچهــــره سرمســــت از شــــراب
  عاشـــقان در میکـــده مســـت وخـــراب
ـــــاب ـــــش بشســـــتم ز آب ن ـــــتر دان   دف

 

    شــــد فـــــروزان ناگهـــــان نـــــور علـــــی  



١٩ 

ـــــاب ذره   هـــــا گشـــــتند هـــــر یـــــک آفت
 

  
ــاب ۴٢ ــا در وی حب ــا آبســت و م   عــين م

ـــدگر ـــی اســـت عـــين یک   صـــورت و معن
ــــــــان ــــــــاب از ذره میگــــــــردد عی   آفت
ــی رقصــم ز ذوق ــف هم ــر ک ــی ب ــام م   ج
  خـــوش درآ در میکـــده جـــامی بنـــوش
  حــــرز جــــان کــــن ســــوره اخــــلاص را 

   
 

ــی خــود شــراب  ــا جــام و معن   صــورت م
ــی گشــت آب ــوج و معن ــد م   صــورت آم

  ردد عیـــــان از آفتـــــابذره هـــــم گـــــ
  بــــر در دیــــر مغــــان مســــت و خــــراب

ــــر ــــوی از س ــــا ش ــــاب ت ــــتان کامی   مس
ــــــاب ــــــی رخ ام الکت   تــــــا بــــــدل بین

 

ــــــــی   ــــــــور عل ــــــــه ن ــــــــا ازگفت   مطرب
ـــگ و ربـــاب ـــواز بـــا چن   یـــک غـــزل بن

 

  

  
  تـن رهـا کـن همچــو مـا جـانی طلــب ۴٣

ــــــوش ــــــا دردی بن   درد اگــــــر داری بی
ــــا ــــواهی بی ــــوع اگــــر خ   خــــاطر مجم
  ناعتبـــــاری نیســـــت بـــــر دور جهـــــا

  تــــا بکــــی باشــــی بــــه بنــــداین و آن
ــــــه   وار  خــــــوش درآ در میکــــــده رندان

   
 

ـــب  ـــانی طل ـــاز و جان ـــن در ب   جـــان و ت
  از طبیـــــــب درد درمـــــــانی طلـــــــب
ــــــانی طلــــــب ــــــۀ زلــــــف پریش   حلق
  رو ســـر خـــود گـــير و ســـامانی طلـــب
ــــب ــــانی طل ــــذار و عرف ــــن و آن بگ   ای
  نــــــزد ســــــید ذوق رنــــــدانی طلــــــب

 

ـــــی     بـــــر در میخانـــــه چـــــون نـــــور عل
ـــــذار و  ـــــر را بگ ـــــانی طلـــــبکف   ایم

 

  

  
  تا شدم حلقـه بگـوش در سـلطان غریـب ۴۴

ـــنهم ـــت ن ـــکرانه نعم ـــان روی بش ـــن چس   م
ـــان ـــان جه ـــاه خراس ـــود ش ـــی روا دار ش   ک
ـــش برضـــا ـــدادم دل و دان ـــانروز ب ـــن هم   م
  ام تـــا ثنــــاگوی گــــل بـــاغ غریبــــان شــــده

ـــود  ـــان نش ـــدان غریب ـــوی بمی ـــرت گ ـــا س   ت
   

 

ـــب  ـــان غری ـــتم و درب   پاســـبان حـــرمش گش
  ن شده بر خوان غریـبکه غریبم من و مهما

  گر چکـد خـون دل از دیـده بـدامان غریـب
ـــان غریـــب ـــر تســـلیم بفرم ـــه نهـــادم س   ک

ـــته ـــتان غریـــب گش ـــل دســـتان بگلس   ام بلب
  کــی شــود بــا خــبر از قامــت چوگــان غریــب

 

  دیـــده بگشـــا و ببـــين نـــور علـــيرا تـــو عیـــان  
  که شود روشن از آنچشم و دل و جان غریب

 

  

  
  ه غریـبتا بکی دم زنی ای شیخ بـاکرا ۴۵

ــانرا بــدمی ســوزد و بــر بــاد دهــد   دو جه
ـــدا ـــت خ ـــدا هس ـــان بخ ـــادی راه غریب   ه

  کــه بــرآرد بســحر ســر ز افــق رمهــر خــاو
  جـود خورشــید جهــان را نبــود هــیچ وجــود
ــو ــب یعقــوب و بگ    ای صــبا رو ز کــرم جان

 

گــاه غریــب    مگــرت نیســت خــبر از دل آ
  چو نکشد شعله ز دل آه سـحرگاه غریـب

  نـراه غریـبتو چه دانـی بکجـا ميرسـد آ
  گر از برج کرم ماه غریـب چو نشود جلوه
  گر از برج کرم ماه غریب چون شود جلوه

ــب ــه چــاه غری ــد ز ت ــف مصــر برآم   یوس
 



٢٠ 

ــــی   ــــدگی از روز ازل نــــور عل   حلقــــه بن
  کـرده در گـوش عزیـزان بـدر شـاه غریـب

 

  

  
  بگــذر از صــومعه و خانــه خمــار طلــب ۴۶

  عشق جانـان طلـب و از سـر و دسـتار مگـو
  چو خران جنت پر آب و علـفچند جوئی 

  عاشـــــقانه ز در میکـــــده عشـــــق در آی
  چــون بنوشــیدی از آن بــاده لبالــب قــدحی
   رخ او گـوهر شــهوار و دلـت هســت صــدف

   
 

  خرقه و سبحه بـیفکن بـت و زنـار طلـب 
  کی کند عاشق جانان سر و دسـتار طلـب
  بگذر از آب و علف جنـت دیـدار طلـب
ــب ــرار طل ــی اس ــاقی م ــاقی ب ــف س   از ک

  بگشــــا و رخ دلــــدار طلــــبدیــــده دل 
ــب ــهوار طل ــوهر ش ــکن گ   صــدف او بش

 

ــینه از ظلمــت زنگــار چــو آئینــه بــرآر     س
  آنگــه از نــور علــی مطلــع انــوار طلــب

 

  

  
  آب حیــوان طلبــی از در میخانــه طلــب ۴٧

ــدرس خــوردن ــا بکــی مدرســه و چــوب م   ت
ـــــده ـــــیش م ـــــوختگان ب ـــــد آزا دل س   زاه
  گــــر بــــدیوانگیم نــــام بــــود شــــهره شــــهر

  جـای بهـر جـای خـرابچند چون جغد کنی 
  ساقی ار جلوه دهد ابـروی محرابـی خـویش
  گر بکف جام جهان بـين هوسـت هسـت دلا

   
 

  جــوهر جــان طلبــی از لــب پیمانــه طلــب 
  جام می نوش کن و مجلس رندانه طلب
  شمع رویش نگـر و حالـت پروانـه طلـب
  عقل کل عقل کل اندر دل دیوانـه طلـب
  طالـــب گـــنج بقـــائی دل ویرانـــه طلـــب

  و سـاغر شـکرانه طلـب سجده شـکر کـن
  همچــو نــور علــی از ســید مســتانه طلــب

 

  زهی سلطان بحر و بر علـی بـن ابیطالـب  
  ســریر ملــک را ســرور علــی بــن ابیطالــب

 

  

  
  )ص(ولى خالق داور وصـی نفـس پیغمـبر ۴٨

ــاره ــرون آورد خــوش پ ــواره ب ــدرت ز گه ــد ق   ی
  شدند آندم همه عاجز زانس و جن از آنمعجـز

  ومـان چـه اندیشـهز ظلم چرخ کـين پیشـه بمظل
  اگر خواهد زند بر هم ز دست قـدرتش یکـدم
  شــبی رفــتم بمیخانــه گــرفتم یــک دو پیمانــه 

   
 

  شــفیع عرصــه محشــر علــی بــن ابیطالـــب 
ــب ــن ابیطال ــی ب ــب اژدر عل ــم ل ــود از ه   نم
ــير از حیــدر صــفدر علــی بــن ابیطالــب   بغ
  چه باشـد معـدلت گسـتر علـی بـن ابیطالـب

  طالـبزمين و چرخ و هفت اختر علی بن ابی
  ز دســت ســاقی کــوثر علــی بــن ابیطالــب

 

  ز نور عين و لام و یا مرا شد چشم جـان بینـا  
ــب ــن ابیطال ــی ب ــور عل ــود آن رخ ان   چــه بنم

 

  

  
  دل حــــــریم حضــــــور جانانســــــت ۴٩

  ایــــن ســــخن را لطیفــــه ایســــت نهــــان
ــــــا نمــــــوده رخــــــش مــــــرا در دل   ت
  در دل مــــــا جــــــز او کجــــــا باشــــــد

ــــــــت  ــــــــاه سلطانس   حضــــــــرت بارگ
  کفــــــر ســــــید ز عــــــين ایمانســــــت
  عکـــس رویـــش چــــو مـــاه تابانســــت
  دل مــــــــا را خــــــــدا نگهبانســــــــت



٢١ 

ــــــی ــــــاطر جمع ــــــت خ ــــــا هس   هرکج
  خــــط  بــــر لــــبش خــــال زیــــر ظلمــــت

   
 

ــــــــف او پریشانســــــــت   در خــــــــم زل
  همچـــــو خضـــــری در آب حیوانســـــت

 

ــــــی   ــــــور عل ــــــق ن ــــــات عش   در خراب
  فـــــارغ از نقـــــل کفـــــر و ایمانســـــت

 

  

  
  ز من مس دلت از چه روی خونینست ۵٠

  واهــد کشــتفعــان کــه زار بتیــغ غمــم بخ
ــی ــش بین ــرد عارض ــر گ ــه ب ــت ک ــار نیس   غب
  حـــریم ســـینه مجنـــون نشـــیمن لیلیســـت
  ترا که مسند شاهیست تکیـه گـه چـه غمـت
ــر زلــف تــو ایمــن کجــا تــوان بــودن    ز کف

   
 

  از آن بس که عاشق کشیش آیـين اسـت 
  مهی که با دگران مهر و با مـنش کینسـت
  کشــیده بــر ورق گــل خــط ریاحینســت

ـــاد و قصـــ ـــدۀ فره   ر شيرینســـترواق دی
  ز من که بسترم از خـار و خـاره بالینسـت
ــزن دینســت ــان و ره ــه ایم ــه دزد خان   ک

 

  دری که سفت بوصـف رخ تـو نـور علـی  
  هـــزار مرتبـــه بهـــتر ز عقـــد پروینســـت

 

  

  
  دوش در بزم جنان ساقی جان سرشـار و مسـت ۵١

ــــد برقــــع برگشــــود   در بــــروی غــــير بســــت و بن
  شمگفتم این جام ازبرای کیست گفت آنکس که چ

  گفـــتمش از بهـــر وی خاصـــیت آن جـــام چیســـت
  گفــتم او را از وفــای عهــد حاصــل چیســت گفــت
  گفتم آنـرا در شـکیب جـان درسـتی چیسـت گفـت
  گفـــتم انـــدر محفـــل ابـــرار جـــای کیســـت گفـــت 

   
 

  پایکوبان خوش درآمـد جـام کـافوری بدسـت 
  زد صلای باده از هر سوی بر هشـیار و مسـت

ــــار  ــــار از اغی ــــال ی ــــی جم ــــتبدر تجل   س
  آرد بــر ســبوی هسـتی جــانش شکســت گفـت

ــت ــاق الس ــد و میث ــای عه ــددش دل در وف   بن
ـــدر محفـــل اســـرار شـــاهانه نشســـت   آرد ان
  هرکه چون نور علی از خویشتن یکبـاره رسـت

 

  هرکـــــه درد فــــــراق یــــــارش نیســــــت  
  در حـــــریم وصـــــال بـــــارش نیســـــت

 

  

  
ــار ۵٢ ــا ی ــه جــز ب ــارش خــوش آنک   روزگ

ــــرد ــــان ک ــــاده نوش ــــب ب ــــد ار عی   زاه
  شـــــــيرافکن شاهبازیســـــــت عشـــــــق

ـــــــنعم  ـــــــد م ـــــــه میکن ـــــــه از نال   آنک
   

 

  ســـر و کـــاری بـــه روزگـــارش نیســـت 
  خــــبر از لطـــــف کردگـــــارش نیســـــت
  کـــه بجـــز صـــید دل شـــکارش نیســـت
ـــــــت ـــــــارش نیس ـــــــبری از دل فک   خ

 

ـــــی ندیـــــد بـــــدل     هـــــر کـــــه نـــــور عل
  او ز روشــــــندلان گــــــذارش نیســــــت

 

  

  
  عشـق بیجــورو جفـائی هســت نیســت ۵٣

ـــوهر مـــا را جلائـــی هســـت نیســـت   ج
ــــــــه ســــــــنجان  ــــــــی رانکت   ره تحقیق

  عاکفــــــــــان کعبــــــــــۀ توفیــــــــــق را

  حســـن بیمهـــر و وفـــائی هســـت نیســـت 
  گـــوهر مــــا را بهـــائی هســــت نیســــت
ــت نیســت ــی هس ــق عشــق رائ ــز طری   ج
  جــز حــریم دوســت جــائی هســت نیســت



٢٢ 

ــــــان ــــــرآت ضــــــمير عارف   همچــــــو م
ــــقان را بــــا همــــه بــــرگ و نــــوا    عاش

 

  ســــاغر گیتــــی نمــــائی هســــت نیســــت
  بــرگ و نــوائی هســت نیســت غــير بــی

 

ــــالکان ر   ــــين و لامس ــــور ع   ا همچــــو ن
  در طریقــــت رهنمــــائی هســــت نیســــت

 

  

  
  گلعذارا چون تـو یـاری هسـت نیسـت ۵۴

  چــــون بهــــار گلشــــن حســــن رخــــت
ــــــــــــاق را ــــــــــــتان دل عش   در نگارس
ــــو مــــی ــــل ت ــــب لع ــــد ل   بســــکه پیمای

  قــــــراران ســــــر زلــــــف تــــــرا  بــــــی
   

 

  چــون تــو یــار گلعــذاری هســت نیســت 
  بیخـــزان هرگـــز بهـــاری هســـت نیســـت

  نیسـت چونرخت نقش و نگـاری هسـت
ــت نیســت ــاری هس ــتان را خم ــی پرس   م
  بــی ســر زلفــت قــراری هســت نیســت

 

  بــــر ســــریر فقــــر چــــون نــــور علــــی  
  پادشـــــاه باوقـــــاری هســـــت نیســـــت

 

  

  
  در جهان چون یار من یاری کجاسـت ۵۵

  جــــز حضــــور حضــــرت دلــــدار مــــا
ـــدگان ـــن مان ـــوز ای ـــت و هن   کـــاروان رف
  جملــــــه ذرات از مــــــی توحیــــــد ذات
ــــق مطلــــق را ظهــــور ــــر نباشــــد ح   گ

  اط عشــــق چــــون نــــور علــــیبــــر بســــ
ــــت ــــار اوس ــــه گفت ــــا هم ــــوی م   گفتگ
  بــــر بســــاط عشــــق خــــون نــــور علــــی 

   
 

  یــــار غمخــــوار و وفــــاداری کجاســــت 
ـــــت ـــــتاری کجاس ـــــوت دل را پرس   خل
  جملــــه درخوابنــــد بیــــداری کجاســــت
  بیخـــود و مســــتند هشـــیاری کجاســــت
ـــان منصـــوری و داری کجاســـت   در جه

ی کجاســـتجرعـــه نوشـــی رنـــد طـــرار  
  کجاســـت بـــه از ایـــن گفتـــار گفتـــاری
ی کجاســـتجرعـــه نوشـــی رنـــد طـــرار  

 

  همچــــو آن دلــــدار دلــــداری کجاســــت  
  همچــو آنغمخــوار غمخــواری کجاســت

 

  

  
ــراب بیخــودی ۵۶ ــت از ش ــه مس ــا هم   م

ــــــا ــــــای م ــــــد در دری ــــــالمی غرقن   ع
ــــت ــــه ب ــــر خرق ــــد زی ــــا بچن   پرســــتی ت

ــــان ــــد رمــــزی بی ــــا کن ــــا ت ــــن معم   زای
ـــور ـــت حض ـــر و ب ـــاقوس ذک ـــر دل ن   دی
  زاهـــــد ار تکفـــــير اهـــــل حـــــق کنـــــد

  چنــين بزمــی کــه شــه را بــار نیســت  در
   

 

ـــت  ـــیاری کجاس ـــق هش ـــاط عش ـــر بس   ب
  اینچنــــين دریــــای ز خــــاری کجاســــت
ــــاری کجاســــت ــــر و ناقوســــی و زن   دی
ـــت ـــراری کجاس ـــی صـــاحب اس   رازدان
  سلســـــله زنـــــار کـــــرداری کجاســـــت
ـــدین و غـــداری کجاســـت   همچـــو او بی
ــــت ــــاری کجاس ــــو ب ــــدائيرا بگ ــــر گ   ه

 

ـــــی     بـــــر در میخانـــــه چـــــون نـــــور عل
  خمــــاری کجاســــت میفروشــــی رنــــد

 

  

  
ــلطانی کجاســت   بزم جـان راجـز تـو جانـانی کجاسـت ۵٧ ــو س ــز ت ــرا ج ــک دل   مل



٢٣ 

ـــک ـــد از فل ـــاهی نتابی ـــت م   چـــون رخ
ــــو شــــمع   دل شبستانســــت و رخســــار ت
  جــــــز گلســــــتان حــــــریم کــــــوی تــــــو
  عاشــــقان را همچــــو مــــوی و روی تــــو
ـــــت خاتمســـــت ـــــو ســـــلیمانی و لعل   ت

   
 

ــتانی کجاســت ــروی ببس ــدت س   چــون ق
ـــتان ـــمع و شبس ـــين ش ـــتهمچن   ی کجاس

  بلبــــل جـــــان را گلســـــتانی کجاســـــت
ـــت ـــانی کجاس ـــری و ایم ـــان کف   در جه
ــت ــلیمانی کجاس ــو س ــز ت ــو ج ــود بگ   خ

 

  بــر رخـــت چـــون نـــور عـــين و لام و یـــا  
ــــه و شــــیدای و حيرانــــی کجاســــت   وال

 

  

  
  شمعی از حسن تو هرجا که برافروخته اسـت ۵٨

  جامـــــه دلـــــبری و حســـــن بابریشـــــم نـــــاز
ـــاز   هرگـــز ای جـــان نخرنـــدش بجـــوی اهـــل نی
  عاقبـــت تربـــت مـــن لالـــه ســـتان خواهـــد شـــد
ــن  ــه چــو م ــر ک ــخن ه ــد بس ــده نمای ــرده را زن   م

   
 

  جان عشاق چه پروانه بسی سوخته است 
  بر قـد سـرو تـو اسـتاد ازل دوختـه اسـت
  هر که موئی بدو عالم ز تو بفروخته است

  ام اندوخته است بسکه پیکان غمت سینه
ــه اســت ــۀ آموخت ــزا نکت ــب روح ف   زان ل

 

ــش طــور ز   ــدامش ز شــجرآت ــد شــعله م   ن
 هر که نوری ز علی بر دلش افروخته است

  

  
  در مصـــطب تجریـــد مراتـــا کـــه مقامســـت ۵٩

ـــقم ـــم عش ـــدوش غ ـــين دوش ب ـــه هم ـــا ن   تنه
ـــه ـــو وگرن ـــو گشـــته حجـــاب ت ـــن هســـتی ت   ای
ــــدار ــــه مــــا را دل و دل   از بــــس بهــــم آمیخت
  دل بد مکـن ار زاهـد خـود بـين سـخنی گفـت
ـــام  ـــو گمن ـــود گـــر شـــدم از عشـــق ت   ننگـــی نب

   
 

ــه کامســت  ــد ب ــاده توحی ــوام ب ــام ت   از ج
  کف بر کف مینا و لبم بر لب جـام اسـت
  خورشید رخ دوست عیـان از ره بامسـت
ــدار کدامســت ــه دل ــوان گفــت ک   دل را نت
ــاده حرامســت   در مــذهب عشــاق کجــا ب
  گمنـــام ره عشـــق تـــرا ننـــگ ز نامســـت

 

ــان   ــور دل جان ــه همــين ســاخت من ــا ن   تنه
  تچون نور علـی شعشـعه مهـر تـو عامسـ

 

  

  
ـــزل گرفـــت ۶٠ ـــد در دلـــم من ـــق آم   عش

ـــه ـــس بپـــای ناق   اش اشـــگم بریخـــت ب
ــــوهری ــــرآرد گ ــــا ب ــــن دری ــــی از ای   ک
ـــس ـــد و همچـــون عس   مـــير عشـــقش آم
  گـــر جهـــان پرگشـــته اســـت از غاصـــبان
ــــب غافــــل گــــير بــــود و ناگهــــان   کل
ــــدیم پــــائی بــــر ســــرش   خــــوش بکوبی

   
 

  منــــزل عشــــقش مــــرا در دل گرفــــت 
  ســـیل اشــــگم دامـــن محمــــل گرفــــت

  بـــر لـــب ســـاحل گرفـــت هـــر کـــه منـــزل
ــــت ــــل گرف   عاشــــقانرا مســــت و لایعق
  کـــی توانـــد جـــای حـــق باطـــل گرفـــت
ــــل گرفــــت ــــدی غاف ــــا زاه ــــن م   دام
ـــت ـــل گرف ـــانش گ ـــر ناگه ـــا س ـــای ت   پ

 

  هــر کـــه بـــا نــور علـــی خصـــمی گرفـــت  
ــــزل گرفــــت ــــالم در ســــفر من ــــود ظ   ب

 

  

  



٢۴ 

  ســاقی جــان پــرده ز جــان برگرفــت ۶١
  شــــعلۀ از عکــــس رخــــش برفروخــــت

ــــرد ــــن ب ــــی بچم ــــوئی از آن م ــــاد ب   ب
  شــــاهد گــــل عشــــوه گــــری ســــاز کــــرد
ـــــت ـــــت خاس ـــــل سرمس ـــــه از بلب   بلبل
  نــــرگس مخمــــور بصــــد عــــز و نــــاز
ـــــه بچـــــين داد وام ـــــل ناف ـــــت گ   نکه
  مســــت شــــد از جــــام طــــرب یاســــمن
ـــاغ   غنچـــه صـــراحی بکـــف آمـــد بـــه ب
  گلـــــبن رعنـــــا بـــــه بســـــاط نشـــــاط
ــــــه   بــــــود پــــــر مــــــرغ طــــــرب ریخت
ــــــــــــــبلان   زاغ ز داغ حســــــــــــــد بل
  بیـــــد مولـــــه شـــــده کاکـــــل فشـــــان

  گلگشـــــت بـــــاغآب روانشـــــد پـــــی 
   

 

ـــــه بـــــر دســـــت ز ســـــاغر گرفـــــت    آین
ــــت شعشــــعه ــــر گرف ــــی احم ــــی در م   ئ

  شــــورش مســـــتی بچمـــــن درگرفـــــت
  ســــر و ســــهی خرمــــی از ســــر گرفــــت
ــــــت ــــــد اخضــــــر گرف ــــــه در گنب   غلغل
ــــت ــــدح زر گرف ــــیمين ق ــــف س ــــر ک   ب
ـــــت ـــــبر گرف ـــــاج ز عن ـــــر ت ـــــنبل ت   س
  طنبـــــک ســـــیمين ببغـــــل برگرفـــــت
ـــــت ـــــر گرف ـــــر ب ـــــه زده س ـــــه پیال   لال

ـــه و خـــور گر ـــف ز م ـــر ک ـــره ب ـــتدای   ف
ــــــت ــــــر گرف ــــــأثير هــــــوا پ ــــــاز ز ت   ب
ـــای در آتـــش چـــه ســـمندر گرفـــت   ج
ــــت ــــنوبر گرف ــــل ص ــــان ذی ــــص کن   رق
  کیفیــــــت از ســــــاقی کــــــوثر گرفــــــت

 

  نــــــور علــــــی تافــــــت بطــــــور دلــــــم  
  شـــــعلۀ خـــــود را بشـــــجر در گرفـــــت

 

  

  
  ای گشــته صــفاتت بجهــان آیینــۀ ذات ۶٢

  چونمشــعله خــور کــه شــد از ذره فــروزان
ـــان ـــد نمای ـــو نگردی ـــت عشـــق ت ـــا رای   ت

ــو ای شــاه دمــادم کــوس لمــن   الملــک ت
  جز پـیش رخـت سـجده نیـاریم کـه باشـد

 ــه ــر ک ــان ه ــراد جه ــرد  ز اف ــده ف   وار ش
   

 

  ذات تو بـود مهـر و صـفاتت همـه ذرات 
  ما راست فروزان ز صـفت شعشـعه ذات
ـــات ـــتح مهم ـــل نشـــد ف   در رزمگـــه عق

ــم ــام س ــر ب ــه ب ــک هم ــد ملای   واتکوبن
ــه حاجــات ــو قبل ــروی ت   محــراب خــم اب

  بـــر افراشـــته رایـــات در عرصـــه تجریـــد
 

ــی یافــت نشــد، خضــر   ــور عل ــۀ از ن ــا لمع   ت
 یک قطره ز حیوان نشدش یافت بظلمات

  

  
  مـــی فراوانســـت لـــیکن جـــام نیســـت ۶٣

  خوشــــتر از خـــــال لبــــت در زیـــــر خـــــط
  هــــر کــــه کوبــــد ذره ســــان هــــر دم دری
  بـــــی ســــــر زنجــــــير زلــــــف دلکشــــــش
  چنــــد مــــی جــــوئی ز نــــام مــــا نشــــان
  زاهــــد از وصــــلش چــــه جــــوئی کــــام دل

ـــــی تـــــا ز    مـــــی مســـــتانه شـــــد نـــــور عل
   

 

ـــــت  ـــــود درد آشـــــام نیس ـــــاده دردآل   ب
ــــــۀ و دام نیســــــت ــــــرا دان ــــــرغ دل   م
  تـــابش مهـــر تـــواش بـــر بـــام نیســـت
ـــــــت ـــــــه را آرام نیس ـــــــن دل دیوان   ای
ـــام نیســـت ـــان و ن ـــا را نش ـــان م   در جه
ـــام نیســـت ـــن ره ک ـــامی در ای   غـــير ناک
ــام نیســت ــن ای ــتی در ای   همچــو مــن مس

 

  تما را که بجـز بـر رخ خوبـت نظـری نیسـ  
 جز خاک کف پای تو کحل البصری نیست

  



٢۵ 

  
  شـاها ز عطـای تـو کجـا چشـم بپوشـم ۶۴

ــيرد ــو نخ ــام ت ــۀ ب ــرغ دل از گوش   چــون م
  دلرا که بخـوان غـم عشـقت شـده مهمـان
  نخلی است محبت که زهر دل کـه برویـد
ــانرا ــاده کش ــی ب    زاهــد ز چــه تکــذیب کن

 

  هر چنـد تـرا بـر دل مسـکين نظـری نیسـت 
  ل و پـری نیسـتکز سنگ رقیبان دگرش با

  جــز مائــده درد بجــان مــا حضــری نیســت
  جز محنت و اندوه غمـش بـاروری نیسـت
 هیچت مگر از مخبر صادق خبری نیست

  از دیــده معنــی نظــری کــن کــه بــه بینــی  
  گری نیسـت جز نور علی در دو جهان جلوه

 

  

  
  دلرا که ز مهر رخت آرام گهـی نیسـت ۶۵

  با آنکه ندیده است ز چشم تو گهی خشم
  د شهان گر همه کـوس لمـن الملـککوبن

  امــروز در ایــن عرصــه بخــونریزی عشــاق
  خورشید فلک را که جهان زیـر نگینسـت
ــير  ــر زلفــت شــده زنج ــد س ــه کمن ــرا ک   دل

   
 

  جــز در کنــف زلـــف تــو آرامگهــی نیســـت 
  از روی نظر لطف گهـی هسـت گهـی نیسـت
  باله چو تو در مملکت حسـن شـهی نیسـت
  تهمچون صف مژگان تو جانـا سـپهی نیسـ

  جز خاک کف پای تـو بـر سـر کلهـی نیسـت
 جز چاه ز نخدان تو در پیش چهی نیست

ــــروزد   ــــی رخ نف ــــور عل ــــا شعشــــعۀ ن   ت
  تابــان بفلــک مشــعله مهــر و مهــی نیســت

 

  

  
ـــاط آراســـت ۶۶ ـــن بس ـــه چم ـــون ک   اکن

  مطـــــرب بـــــدف و ترانـــــه بنشســـــت
  اســــرار غمــــش کـــــه هســــت پنهـــــان
ــــــری ــــــوع مه ــــــبحدمی طل ــــــر ص   ه
ــــون ــــم کــــه هســــت مجن ــــای دل ــــر پ   ب

ـــــا ـــــی پ ـــــم را  ب ـــــت غ ـــــران دش   و س
   

 

  شـــد گـــردش چـــرخ کـــج روش راســـت 
ـــیش برخاســـت ـــاط و ع ـــه نش   ســـاقی ب
ـــــدا اســـــت ـــــرا هوی   در مخـــــزن دل م
  از مشــــرق کــــوی یــــار پیــــدا اســــت

ـــی ـــف لیل ـــون ز زل   اســـت 'زنجـــير جن
ـــت ـــا اس ـــر و پ ـــم س ـــا غ ـــینه کج   در س

 

ـــــت در دل   ـــــی چـــــه تاف ـــــوری ز عل   ن
ـــــــه ســـــــان از آن مصفاســـــــت   دل آین

 

  

  
ـــس پ ۶٧ ـــه عک ـــا ک ـــه ت ـــتدر آین   یداس

  اســــم ارچــــه طلســــم گــــنج ذاتســــت
  از شــــام بصــــبح و صــــبح تــــا شــــام
  روشــــــن ز رخــــــش تجلــــــی نـــــــور
ــــق او کیســــت ــــان عش ــــاده کش ــــز ب   ج
  دلـــرا کـــه غریــــق بحـــر عشـــق اســــت 

   
 

ــــــــال او هویداســــــــت  ــــــــال جم   تمث
  آئینـــــــــــه چهـــــــــــره مسماســـــــــــت
  مــــا در پــــی یــــار و یــــار بــــا ماســــت
ـــــــــان بیناســـــــــت ـــــــــده مردم   در دی
  کــــــز هســــــتی و نیســــــتی مبراســــــت

ــــــه  ــــــر ب ــــــت درپیوســــــته نظ   یکتاس
 

  بــــــر جبهــــــه ســــــیدم نظــــــر کـــــــن  
ــــی چســــان هویداســــت ــــور عل ــــين ن   ب

 

  



٢۶ 

  
  روشن از نور رخش تـا چشـم ماسـت ۶٨

ـــــیم ـــــا نه ـــــیش آن دری ـــــر پ ـــــرۀ گ   قط
  شــــــاه هفــــــت اقلــــــیم بهــــــر لقمــــــۀ
ــــیم ــــا را ره ده ــــبر و ری ــــدل ک ــــی ب   ک
  تــــو چــــه دانــــی قــــدر درد و درد دل
ــــب  ــــا طبی   درد دل بهــــر چــــه گــــوئی ب

   
 

  چشــــم مــــا روشــــن بــــانوار خداســــت 
ــــاعين ماســــتعــــ ــــا و دری ــــا دری   ين م

  بـــــر دل دولتســـــرای مـــــا گداســـــت
ــــــــاه کبریاســــــــت ــــــــریم بارگ   دل ح
  درد درد دل دوای دردهاســــــــــــــــــت
ـــــــدان را درش دارالشفاســـــــت   دردمن

 

  بــــر ســــریر فقــــر چــــون نــــور علــــی  
ـــت ـــور کجاس ـــدرین کش ـــداری ان ـــا ج   ت

 

  

  
ــزل چــه جــای کاروانســت ۶٩ ــن من   در ای

  دلـــم خـــون گشـــت از دیـــده در آنکـــوی
ـــه ـــز ک ـــن معج ـــس ای ـــت ب ـــاز محب   اعج

ـــم پیکـــانش نشانهاســـت ـــم کـــز زخ   دل
  کــــــه آرد کشــــــتی مــــــا را بســــــاحل
  دلى کــــز گلشــــن وصــــلش جــــدا مانــــد 

   
 

  کـــــه هـــــر دم کـــــاروان دل روانســـــت 
ــــت ــــر کاروانس ــــاروان ب   روان چــــون ک
ـــــــــانم مهربانســـــــــت ـــــــــه نامهرب   م
ــــــرو کمانســــــت ــــــير آن اب ــــــان ت   نش
ـــــت ـــــر و کرانس ـــــه بیقع ـــــائی ک   ز دری
  هــــــزار آســــــا هــــــزارانش فغانســــــت

 

ـــــور    ـــــرا ن ـــــی از مشـــــرق جـــــانم   عل
ـــــر آسمانســـــت ـــــروزان همچـــــو مه   ف

 

  

  
  اینکه ویران شده از سیل فنا خانه ماسـت ٧٠

ــــدا و نهــــان   مینمایــــد بجهــــان آنچــــه ز پی
  گرچه هـر دم ز بـد و نیـک جهـان دم نـزدیم
ـــورین چـــه شـــود ـــود جـــام بل   ســـاقیا گـــر نب
  در گلســتان ســر کــو تــو چــون بلبــل مســت
  آنکــه از پرتــو حســنش شــده ممکــن موجــود 

   
 

ــــه ماســــتم  ــــا در دل ویران   خــــزن گــــنج بق
  همــه یــک پرتــو حســن رخ جانانــه ماســت
ـــت ـــانه ماس ـــران قصـــه افس ـــا بک ـــران ت   از ک
  گـردش چشــم تــو هــم ســاغر و پیمانــه ماســت
  همــه شــب تــا بســحر نعــرۀ مســتانه ماســت
 روز و شب عشق رخش در دل دیوانه ماست

  تا شده نور علـی جرعـه کـش محفـل دل  
ــه ما ــش ســید رندان ــل آرای دل   ســتمحف

 

  

  
ـــت ٧١ ـــأوای ماس ـــان م ـــات مغ   در خراب

  نــــور رویــــش کــــز همــــه پنهــــان بــــود
  ایـــــم تـــــا بپـــــای او ســـــری بنهـــــاده

ــام جــم اســت ــف ج ــر ک ــف ب ــش ک   دایم
ـــا شـــدیم   قطـــرۀ خـــوردیم و خـــوش دری
ــــدیم  ــــیدا ش ــــه و ش ــــقش وال ــــا بعش   م

   
 

  همتــــای ماســــت ســــید مــــا مــــير بــــی 
ــــوه ــــای ماســــت جل ــــده بین   گــــر در دی

  هــر کجــا باشــد ســری در پــای ماســت
  کـــرا لـــب بـــر لـــب مینـــای ماســـتهـــر 

  هفــت دریــا مــوجی از دریــای ماســت
ـــه و شـــیدای ماســـت   عشـــق او هـــم وال

 

ـــــی   ـــــور عل ـــــیم چـــــون ن     موســـــی وقت



٢٧ 

ــــد بیضــــای ماســــت ــــدا ی   ز آســــتين پی
 

  
ــــت ٧٢ ــــق دل ماس ــــال ح ــــرآت جم   م

ـــــــم ـــــــم اعظ ـــــــروف اس ـــــــی ح   معن
ـــــــق قاتـــــــل ـــــــائیم قتیـــــــل و عش   م
ـــــــــــاهی ـــــــــــال ش ـــــــــــه جم   در آین
ــــــد ــــــای محــــــیط و بحــــــر توحی   دری

ــــــل آ ــــــب وص ــــــر طال ــــــاریگ    ن نگ

 

ــــت  ــــون حاصــــل ماس   محصــــول دو ک
  در صــــورت نقــــش هیکــــل ماســــت
ــــــا بفــــــدای قاتــــــل ماســــــت   جانه
  عکـــــــس رخ او مقابـــــــل ماســـــــت

  ی ز ســـــراب ســـــاحل ماســـــتجمـــــو
ــــت ــــل ماس ــــه واص ــــب ک ــــا بطل   از م

 

ــــان   ــــزم جان ــــه ب ــــی ب ــــور عل   چــــون ن
ــــــوت یــــــار منــــــزل ماســــــت   در خل

 

  

  
  جــای جانــان در حــریم جــان ماســت ٧٣

  ســـــحر چشـــــمش فتنـــــه دور زمـــــان
ــــــیدردم ــــــدانیم و دردی م ــــــوریم ن   خ

ــوق ــان از تحــت و ف ــان و آنجه ــن جه   ای
ــــیم ــــن کن ــــراق معرفــــت را زی   چــــون ب
  چـــــون بمیـــــدان حقیقـــــت رونهـــــیم
  هــــر دو عــــالم بهــــر مــــا ایجــــاد شــــد

ــــرب ــــن اق ــــال نح ــــر جم ــــری ١گ   بنگ
  نحــن نـــرزق را چـــو مـــا مهمـــان شـــویم
ــــدیم ــــر دل چونکــــه پنهــــان آم ــــا به   م
  گــــر ســــوی جنــــات تجــــری بگــــذری

ـــ ـــا را ک ـــت عـــدن م ـــا بهش   ار نیســـتب
ــــود ــــا در ســــر ب ــــرا ســــودای م   گــــر ت
  پادشــــــاه هفــــــت کشــــــور را نگــــــر
ـــو ســـرکش اســـت ـــاره کـــه دی ـــس ام    نف

   
 

  جـــان مـــا در حضـــرت جانـــان ماســـت 
ــــان ماســــت ــــش آفــــت ایم ــــر زلف   کف
  کــــــان دوای درد بیــــــدرمان ماســــــت

ـــی ـــای ب ـــوجی از دری ـــت م ـــان ماس   پای
  در فضـــای لامکــــان جــــولان ماســــت
  گــوی و چوکــان در خــم چوگــان ماســت

ــولاک ــص ل ــت ٢ن ــان ماس ــدر آن بره   ان
  روح اعظـــم در حقیقـــت جـــان ماســـت
ـــت ـــردۀ در خـــوان ماس ـــردون گ ـــر گ   مه
ــــی در شــــأن ماســــت آیت   کنــــت کنــــزاً 
ــــت ــــان ماس ــــده گری ــــاری دی ــــر ج   نه
  کـــوی جانـــان روضـــۀ رضـــوان ماســـت
  بـــر ســـر بـــازار جـــان دکـــان ماســـت
ـــان ماســـت ـــدای کـــوی درویش   کـــان گ
ـــت ـــان ماس ـــط فرم ـــر خ ـــاده ب ـــر نه   س

 

  یـــار مـــا چـــه بـــا نـــور علـــی گشـــتیم  
  عـــرش و کرســــی پایـــه ایــــوان ماســــت

 

  

  
  چشمه حیوان و کوثر جرعۀ از جـام ماسـت ٧۴

  زهر قهر ار میکنـی در جـام مـا بـر جـای شـهد
ــــد ــــۀ حســــن توان ــــه ذرات جهــــان آئین   جمل
ـــر پرســـی درآ در لامکـــان ـــان مـــا اگ   از مک

  مکـــان از بـــادۀ گلفـــام ماســـت مســـتی کـــون و 
  خوشتر از شهد و شـکر زهـر توانـدر کـام ماسـت
  تـــا طلــــوع آفتــــاب طلعتــــت از بــــام ماســــت

ــا بــی ــام ماســت ورنشــان میجــوئی از م   نشــانی ن
                                         

 .نزدیکتریماو یعنی ما به انسان از رگ گردن . ریدل الو بحن م هلیإ برقْاَ نحنَ: سورۀ ق ١۵اشاره به آیۀ  ١
  لولاک لما خلقت الافلاک: اشاره به حدیث قدسی است ٢



٢٨ 

ــــران ــــدام دیگ ــــرغ دل ب ــــا نگــــردد رام م   ت
ــا در ارم ــرو رعن ــوبی در بهشــت و س ــل ط   نخ

 

  خال مطرب دانه است و زلف ساقی دام ماسـت
  منفعـــل از قامـــت آنســـرو ســـیم انـــدام ماســـت

 

  هر سحر پیک خیال مـا رسـد تـا سـوی عـرش  
  بـــا نـــور علـــی پیغـــام ماســـت در درون پـــرده

 

  

  
  یوسف مصر دلم از چه ز کنعان بگذشـت ٧۵

ـــر مغـــان   از حـــرم هـــر کـــه در آمـــد بـــدر دی
  هـــر کـــه بگشـــاد برخســـار تـــو جانـــا نظـــری
  ای بسا جان مقدس کـه شـدش خـاک نشـين
   هـــر کـــه بگشـــاد برخســـار تـــو جانـــا نظـــری

 

ــد و شــب هجــران بگذشــت    صــبح وصــلم بدمی
ــان ب ــر ایم ــد از س ــو بدی ــف ت ــر زل   گذشــتکف

  چون من بیـدل حـيران شـد و از جـان بگذشـت
  ســـرو نـــاز تـــو براهـــی کـــه خرامـــان بگذشـــت
  همچو من بیدل و حيران شده از جان بگذشـت

 

  عاشقان را سر و سامان شده تا نـور علـی  
 در ره عشق بتان از سر و سامان بگذشت

  

  
  یارب این ساغر پرچوش ز خمخانه کیست ٧۶

ــگ ن ــادۀ مــرد افکــن گلرن ــتکــس در آن ب   یاف
ــش ــنج غم ــی گ ــران ز پ ــده وی ــا ش ــکه دله   بس
  دل مـــا را کـــه بـــود زلـــف تـــو زنجـــير جنـــون
  سـوزدش بهـر چـه شـب تـا بسـحر شـعله شـوق 

   
 

  هـوش مــا بــرد نــدانیم کــه پیمانــه کیســت 
  کاینهمه کیفیت از نرگس مسـتانه کیسـت
  کس ندانسـته کـه آنگـنج بویرانـۀ کیسـت
  جز برخسار پری وضع تـو دیوانـه کیسـت

  سـید کــه پروانـه کیســتیـارب اینشــمع ب
 

  غــير کاشــانه اغیــار کــه ظلمتکــده اســت  
  روشن از نور علـی ناشـده کاشـانه کیسـت

 

  

  
  این گل گلشن دل یا رخ دلدار منست ٧٧

ــد ــی گــوی چــرا رو ننه   موســی اینجــا اَرن
  صــنما کــافر عشــقم بحــرم چــون بــروم
ــدار ــار م ــت ک ــل لب ــادۀ از لع ــم ب ــر کش   گ
  من که در بسـتر غـم سـر بـودم بـالش درد
  ساقیا در قدح آن حمرت عکس می ناب 

   
 

  غنچــۀ گلــبن جــان یــا دهــن یــار منســت 
  کــاتش طــور وی از آه شــرر بــار منســت
  کــوی تــو میکــده و مــوی تــو زنــار منســت
  زانکه از لعل لبـت بـاده کشـی کـار منسـت
  جز غـم و درد تـو جانـا کـه پرسـتار منسـت
  از گل روی تو یا ز اشگ چه گلنـار منسـت

 

ــا طــالعم از    ــیشــده ت ــور عل   مشــرق دل ن
ـــوار منســـت ـــع ان ـــو آن مطل   ســـینه از پرت

 

  

  
  ایخوشا وقتیکه وقت ما خوش اسـت ٧٨

ــــام نشــــاط   موســــم عشــــق اســــت و ای
ـــــــی ـــــــدیم در دریـــــــای م   زورق افکن
ــــت ــــاه روی اوس ــــوه گ ــــا جل ــــده م   دی
  در همـــــه اســـــما مســـــما را بجـــــوی

  دور جــام و گــردش مینــا خــوش اســت 
  و صــحرا خــوش اســتســير گــل بــا لالــه 

  رونقش بنگـر چـه در دریـا خـوش اسـت
ـــا خـــوش اســـت ـــده بین ـــان در دی   او عی
  یک مسما زین همـه اسـما خـوش اسـت



٢٩ 

ـــــــــان و آشـــــــــکار    اول و آخـــــــــر نه
   

 

  همتــا خــوش اســت حضــرت یکتــای بــی
 

  از پـــس هـــر پـــرده چـــون نـــور علـــی  
  ســر پنهــان در دلــم پیــدا خــوش اســت

 

  

  
  مـــا عاشـــقان مســـتیم افتـــاده در خرابـــات ٧٩

  جانــانچنــدان شــدیم سرمســت از جــام عشــق 
  ایـزن صــفت ز غفلـت خــواب و خیـال تــا کــی
ـــی ـــد لاف ـــات بیهـــوده چن   از کشـــف و از کرام
ـــــروکش ـــــان ف ـــــرده دم در ده ـــــد فس   ایزاه

ــه ــدار حــق ن ــو هرگــز دی ــا خــودی ت ــا ب ــی ت   بین
ــور علیســت سرمســت  ــزم ن ــدرین ب ــه ان ــا ن   تنه

   
 

  با ما سخن مگوئید از زهد و زرق و طامات 
ـــات ـــبیح ازتحی ـــیم تس ـــود نمیشناس ـــز خ   ک

  وار بگــذر زینخــواب و اینخیـــالات مردانــه
  حیض الرجال آمد اینکشف و ایـن کرامـات

  نشان چـه گـوئی نـاکرده طـی مقامـات از بی
  آنـدم کـه بیخـود آئـی بـا حـق کنـی ملاقــات
ــه ذرات ــتند جمل ــق مس ــام وحــدت ح   از ج

 

  ای صــــفاتت ســــر بســــر روپــــوش ذات  
  ذات پاکـــت گشـــته مخفـــی در صـــفات

 

  

  
ــور ٨٠ ــگ ظه ــرد آهن ــو چــون ک ــن ت   حس
ــــــــــتذ ــــــــــر رخ ــــــــــد از مه   رۀ تابی

ـــــــت   قطـــــــرۀ باریـــــــد ز ابـــــــر رحمت
ــــری ــــان ب ــــرهمن گــــر هســــت از ایم   ب
ـــــرا در گوشـــــۀ    هـــــر زمـــــان جـــــویم ت

   
 

ـــــات  ـــــت کاین ـــــرآت جمال ـــــت م   گش
ــــات ــــه کاین   کــــرد روشــــن جــــان جمل
ـــــات ـــــدم آب حی ـــــات ع ـــــد بظلم   ش

ـــی ـــو م ـــات حســـن ت ـــد از لات و من   بین
ــــه گــــاهی ســــومنات   گــــه بســــوی کعب

 

  جلــــــوۀ بنمـــــــودی از نـــــــور علـــــــی  
  ســــاختی بــــر خــــویش مــــاتعــــالميرا 

 

  

  
ـــــات ٨١ ـــــمه آب حی ـــــت سرچش   ای لب

ــــرون ــــه ب ــــی یکــــره از خان   گــــر خرام
  طــــاق ابرویــــت چــــو بینــــد بــــرهمن
ــــان ــــدر بی   شــــرح حســــنت گنجــــدم ان
  ایهـــــا الســـــاقی ادرکـــــاس الرحیـــــق
ـــــــۀ  ـــــــن بوس ـــــــکين دل م ـــــــر تس   به

   
 

ـــات ات شـــيرین بوســـه  ـــر از شـــهد و نب   ت
  خوبرویـــان بـــر رخـــت گردنـــد مـــات

ــــــا   تبگــــــذرد از ســــــجده لات و من
  گــــر بگنجــــد بیجهــــت انــــدر جهــــان
ــــکلات ــــه مش ــــل جمل ــــایم ح ــــا نم   ت
  کـــرده خطـــت بـــر لـــب نوشـــين بـــرات

 

ـــی   ـــور عل ـــا کـــه چـــون ن ـــا ت   چهـــره بنم
ــــانرا فــــدات ــــازم دل و ج ــــزم و س   خی

 

  

  
ــــــه ذات ٨٢   ای صــــــفاتت شــــــده آئین

ـــک ـــر فل ـــد لنگ ـــو ش ـــف ت ـــوح را لط   ن
ـــــت بکشـــــم ـــــش جمال ـــــتم نق   خواس
ــــــکنی ــــــکر ش ــــــوطی ش ــــــنم آن ط   م

ـــــی بصـــــفات  ـــــو تجل ـــــرده ذات ت   ک
  تــــا ز طوفــــان بــــلا یافــــت نجــــات

ـــــژده ـــــده دوات م ـــــم و دی   ام شـــــد قل
  کـــه خــــورم از لـــب قنــــد تـــو نبــــات
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ـــب تشـــنه جـــام خضـــر   اســـت دل کـــه ل
ـــــی ـــــل جـــــان  ب ـــــوام بلب   گـــــل روی ت

   
 

ـــــد از لعـــــل لبـــــت آب حیـــــات   کش
ــــات ــــش صــــبر و ثب ــــک نفس ــــود ی   نب

 

ـــی   ـــور عل ـــان ن ـــان چـــون بجه ـــد عی   ش
ــــــوۀ ذات بــــــر آمــــــد بصــــــفات   جل

 

  

  
ــار ٨٣ ــر ی ــازی به ــر نی ــدت گ ــبرا میبای   دل

  ز آتش عشق رخش سیماب دلرا تـاب ده
  و نکوشی بهر یـارار تا بکی جوشی با غی

  دانۀ یاقوت دلرا دام هست ای کان حسن
  تا بچشم جان عیان بینـی هـلال ابـرویش
ــــا  ــــزم فن ــــار در ب ــــش ب ــــرار آه آت   از ش

   
 

  هر نفس جـانی بپـای وی فـدا میبایـدت 
ـــدت ـــا میبای ـــن کیمی ـــۀ ت ـــر درون بوت   گ

ــدت روز خــود ــنا میبای ــه شــوگر آش   بیگان
  دلـبرا تــن تکمــه در چــاک قبــا میبایــدت
  چاک دلرا باز کـن دسـت دعـا میبایـدت

  ور کن شمع تن را گـر بقـا میبایـدت شعله
 

  دردمندانـــه درآ در دیـــر چـــون نـــور علـــی  
  درد دردی نوش جان کن گـر دوا میبایـدت

 

  

  
  راست گویم قد دلجوی تو بیچیـزی نیسـت ٨۴

  بــود کــه مــن میگفــتم فتنــه در خــواب عــدم
  دل کــه هســت ابــروی محرابــی تــو قبلــه گهــش
  اینهمـــه بـــر گـــل رخســـار ز آمـــد شـــد بـــاد
  صـــنما زیـــر خـــم زلـــف چـــو زنـــار نهـــان
  پـــیش از آنـــم کـــه بگـــردن بنهـــد طـــوق بـــلا 

   
 

  کج نگویم خم ابـروی تـو بیچیـزی نیسـت 
  سحر آن نرگس جادوی تو بیچیـزی نیسـت
  طائف اندر حرم کـوی تـو بیچیـزی نیسـت

ــبش  ــزی نیســتجن ــو بیچی ــوی ت   سلســله م
  خال جادو گر هنـدوی تـو بیچیـزی نیسـت
  گفتم آن حلقه گیسـوی تـو بیچیـزی نیسـت

 

  در دل و دیده مـرا مهـر صـفت نـور علـی  
  گشته تابان ز مه روی تـو بیچیـزی نیسـت

 

  

  
  گرچه گستاخیست هر دم آمدن بـر در گهـت ٨۵

م بـر پـای بوسـت بـس همـيندسترس گـر نبـود  
  خدانت بـرون آیـد کـه هسـتکی دل از چاه زن

  مه چسان از مهـر گـيرد نـور هـر شـب بـر فلـک
   

 

  آیم و روبـم بمژگـان کحـل از خـاک درت 
  کــایم و بوســـم نهـــانی آســـمان در گهـــت
  صد هزاران یوسف مصـری گرفتـار چهـت
  مهر هم ز انسان بگيرد نور هر روز از مهت

 

  از رخت نـور علـی افروختـه تـا شـمع دل  
ـــان  ـــش بج ـــۀ آت ـــود پروان ـــتدل ب   واله

 

  

  
  کوی دلدار بهشت است چمن نتوان گفـت ٨۶

  بســـکه داده بخطـــش خــــط غلامـــی عنــــبر
  شود از شـرم و حیـا بسـکه گلـش غـرق گـلاب
ـــل بدخشـــان در اشـــکم بشکســـت   قیمـــت لع
ــن جــان ــوی گلش ــن بس ــرغ دل م ــا م ــه ب   وه ک

  نقش پایش گل و نسرین و سمن نتـوان گفـت 
ــا ــرا بخط ــت گیسویش ــوان گف ــتن نت   مشــک خ

ــــبرش درّ  ــــرا ب ــــتعرقش ــــوان گف ــــدن نت   ع
  چشــم خونبــار مــرا کــان یمــن نتــوان گفــت
  جـز حـدیث لــب آن غنچـه دهــن نتـوان گفــت



٣١ 

   چــون دلـــم کـــرد بچــين ســـر زلفـــش مســـکن

 

  بعدازاین پیش رخش حرف وطن نتوان گفـت
 

  شــده چــون آینــه در مجلــس او نــور علــی  
  لاجواب است در اینجا که سخن نتوان گفت

 

  

  
  گفـتدوش رندی بخرابات مـرا فـاش ب ٨٧

  خرقه بـر تـن بـدر و شیشـه مـی فـاش بنـوش
ــاد دهــد ــه فلــک ی ــان تــا ک ــتان جه   در گلس
  دل مــا را کــه نباشــد بجهــان مثــل و قــرین
ـــی  ـــال رخ دلجـــوی مه ـــت خی ـــد و رف   ز آم

   
 

  قـه نهفـترای در خ کز چه رو شیشۀ می کـرده 
  هــیچ پــروا مکــن از زاهــدی افســانه کــه گفــت
  هرگز ای گل چو گل روی تو یک گل نشکفت

  یکتاست بود روز و شبش یاد تو جفـتگرچه 
  یکشـــبم تـــا بســـحر دیـــدۀ بیـــدار نخفـــت

 

ـــی آن نـــاظم دیـــوان ســـخن     غـــير نـــور عل
 نظم در بار بدینگونه که گفت و که شنفت؟

  

  
  بسته باشد تا بکی میخانـه را در الغیـاث ٨٨

  ام سـلطان غـم طبل شـادی تـا بکـی در سـینه
ـــاهموار دون ـــق چـــرخ ن ـــا بکـــی از منجنی   ت

  ز یـــاری یاوریهـــا میکننـــد گرچـــه یـــارانم
  حیــــدرا از آســــتين دســــت یــــداللهی بــــرآر
   ز آیــــۀ نصــــر مــــن الــــه رایــــتم افراشــــتی

   
 

  چند ماند خالى از می جام و سـاغر الغیـاث 
ــاث ــر ســوی لشــگر الغی ــد از ه ــد و آرای   کوب
  ســنگ فتنــه بــاردم بــر کاســه ســر الغیــاث
  نیست ما را جز تـو یـارا یـار و یـاور الغیـاث

  نـــد اژدر الغیـــاثنفـــس بگشـــاده دهـــن مان
ــر الغیــاث ــمنان دیــن مظف ــوم بــر دش ــا ش   ت

 

ــیان   ــردون ز روی عاص ــه گ ــد آئین ــيره ش   ت
ــاث ــور الغی ــازش من ــی ب ــور عل ــد ن ــا کن   ت

 

  

  
  روزگاری صرف شـد در کلبـه احـزان عبـث ٨٩

  اینهمـــه زاری و افغـــان بهـــر دیـــدار گلســـت
  جیب جان از خار هجران تا نگردد چاکچـاک

  ن ســـتـــا نســـازد شـــانه زیـــر چـــوب دربانـــا
  حاجب و دربان بر آندر گه اگرچه باب نیسـت
ـــان ـــازد بی ـــدگی س ـــم بن ـــلیم و رس ـــیوه تس   ش
ـــتند ـــا افراش ـــر م ـــم از به ـــات عل ـــه رای   اینهم
  بحــر معنــی تــا نگــردد مــوجزن در هــر کنــار 

   
 

  وصال دوست عمری رفت تا پایان عبـث بی 
  کی بود مـرغ سـحر را زاری و افغـان عبـث

  عبـث پر گل از گلزار وصلش کی شود دامـان
  ره نیابــد هــر گــدائی بــر در ســلطان عبــث
  شاه ما را نیست بر در حاجب و دربان عبث
  کی قلم سر میگـذارد بـر خـط فرمـان عبـث
  نیست بالـه ایـن همـه آیـات در قـرآن عبـث

 جای دادن لفظ را باشد میان جان عبث

  سینه چون آئینه تا بر خود نگـردد صـیقلی  
  کی در آن نور علی گردد دلا تابان عبـث

 

  

  
ــاج ٩٠ ــان ب ــاه تاب ــت ز م ــه جمال   زهــی گرفت

ـــور شـــود ز رخســـارت   جهـــان چـــو روز من
  شـهان ملــک جهــان بـر درت چــو مســکینان

  
  
  

ـــاج ـــت ت ـــید خاکپای ـــر خورش ـــر س ـــاده ب   نه
  گشــائی از رخ خــود گــر نقــاب در شــب داج

  ئــی محتـــاج ل عطایــت بلقمــهز خــوان بــذ



٣٢ 

ــر ســر عــرش   غــرض رســیدن نعلینــت بــود ب
ــل ــد مرس ــود و احم ــد و محم ــد و حام   حمی
ـــــــــــــدر ـــــــــــــی عالیق   ولى والى والا عل
ـــورم ـــدل ن ـــه ب ـــش تافت ـــان کـــه رخ   از آنزم

   
  حدوشــم بســحر ســاقی پــر کــرد قــدحی از را

  از راح وز اقــــداحت نبــــود اگــــر آگــــاهی
  خوردم قـدحی چـون مـن زانـراح روان افـزا
  کـــردم چـــو سراســـر طـــی آنقلـــزم فـــانی را
ــاقی هســتم بجهــان ســاقی   اکنونکــه شــدم ب
  دارم بقدح راحی وه راح چه خـوش راحـی

   
 

  
  
  
  

 ٭٭٭

ــــود آن معــــراج ــــق شــــأنت نب ــــه لای   وگرن
  تــوئی تــوئی کــه رســولان همــه دهنــدت بــاج
  بـــداده آنکـــه بـــامر تـــو امـــر شـــرع رواج
  شده است روشنم از وی حدیث نور و زجاج

  
  زان راح کــه میبخشـــد جــان در بـــدن ارواح
  راحســـت حیـــات ایـــدل اقـــداح بـــود ارواح

حارســتم ز خـــود و گشـــتم در بحــر فنـــا ســـب  
  حخورشــید صــفت گشــتم در ملــک بقــا ســیاّ

ــراح ــر ســازمش از آن   هــر کــس قــدحی دارد پ
  راحــی کــه برافــروزد در شیشــه دل مصــباح

 

  مــــن نــــور علــــی باشــــم والى ولى باشــــم  
ازلى باشــــم بــــر کنــــز صــــفا مفتــــاح ســــر  

 

  

  
ــــاقی بقــــدح چــــه میکنــــی راح ٩٢   س

  ایـــــن راح کـــــه از لـــــب تـــــو نوشـــــیم
ــــــر گــــــوهر وصــــــل ــــــائیم کــــــه به   م

  بســـــــــاط اجســـــــــامبرخاســـــــــتم از 
ـــــــافر ـــــــده مس ـــــــور ش ـــــــیم ص   ز اقل
ـــــــتی  ـــــــر کش ـــــــرون ز بح ـــــــردیم ب   ب

   
 

ــــداح  ــــت راح اق ــــس اس ــــو ب ــــل ت   لع
ــــــــاح ــــــــه روح راســــــــت مفت   گنجین
  گردیــــــده ببحــــــر عشــــــق ســــــیاح
  بنشســـــــــــــــته ببارگـــــــــــــــاه ارواح

  ایـــــــم ســـــــیاح در کلـــــــک معـــــــانی
ـــــــلاح ـــــــدا و م ـــــــت ناخ ـــــــی من   ب

 

ـــــــــان   ـــــــــۀ دل و ج ـــــــــا را بزجاج   م
ـــی بـــس اســـت مصـــباح ـــور عل   خـــود ن

 

  

  
ـــب شـــيرین ٩٣ ـــیح ل ـــو کـــه هســـت مل   ت

ــــــــال خورشــــــــیدت ــــــــپهر جم   از س
  گشــــــــــته کروبیــــــــــان قدســــــــــی را
  هــــــر نفــــــس از زبــــــان دل شــــــنوم
  روح مـــــــــا را مفـــــــــرح یـــــــــاقوت
  تکیـــــــه کـــــــرده ببارگـــــــاه فلـــــــک 

   
 

  عـــــــالمی کشـــــــته و کنـــــــد تـــــــرویح 
  ١همچــــو مــــاه رخــــت نتافــــت صــــبیح
  ذکــــر تقــــدیس تــــو بجــــان تســــبیح
ـــــول فصـــــیح ـــــو بق ـــــام نیکـــــوی ت   ن
ــــی تفــــریح ــــو پ ــــود لعــــل ت ــــس ب   ب

  ک درگـــه تـــو مســــیحتـــا شـــده خــــا
 

  کـــس چـــو نـــور علـــی نـــداده نظــــام  
  کشـــــــور نظـــــــم را بـــــــدین تنقـــــــیح

 

  

  
ــتاخ   مرو مرو ببرش ایـن چنـين دلا گسـتاخ ٩۴ ــيروی کجــا گس ــرک ادب م ــوده ت   نم

                                         
 زیبا:بیحص ١



٣٣ 

ـــت ز گستاخیســـت   اگرچـــه آمـــدن و رفتن
  ادب بــورز وز گســتاخیش مــرو در پــیش
  غـــرض ز گفـــتن او امتحـــان عشاقســـت
  دهنــد اگرچــه همــه رخصــتش بگســتاخی
  ادب ادب ادب آور کــه رســم عشاقســت 

  ير نـــور علـــی آن ادیـــب سرمســـتانبغـــ
ـــد   دوش از غمکـــده هجـــر نجـــاتم دادن

  از خطت بر ورق او رقم حسـن زدنـد ٩۵
ــد ــام از خــم عــدلم کردن ــد بج   مــی توحی
  حاجت خویش بر برهمنـان کـردم عـرض
ـــدحی ـــتم از نشـــأه زهـــاد بخـــوردم ق   رف
  خانــــه نیســــتی آبــــاد کــــه از دولــــت آن

   
 

  بـیش از ایـن میـا گسـتاخ برو بـرو بـبرش
ـــتاخ ـــا گس ـــدت بی ـــه گـــر گوی   هـــزار مرتب
  تـو اینچنــين ز تغافــل شـدی چــرا گســتاخ
ـــتاخ ـــدا گس ـــی رود گ ـــهان ک ـــاه ش   ببارگ
  ادب تـــرا برســـاند بوصـــل ایـــا گســـتاخ
ــا گســتاخ ــزم ادب کــی نهــاده پ   کســی بب
  مــرده بــودم بوصــال تــو حیــاتم دادنــد
  بــــر در میکــــده عشــــق بــــراتم دادنــــد

ـــأه ذات ز صـــهبای صـــفات ـــدنش   م دادن
  منصـــب ســـلطنت لات و منـــاتم دادنـــد
  شـــربت مـــرگ ز جـــام ســـکراتم دادنـــد

ـــ ـــز کٰ ـــه هســـتی ب ـــدنقـــد گنجین   وتم دادن
 

  کــه چــون نــور علــی در ره عشــق هلشــکر  
  ببلایـــا و محـــن صـــبر و ثبـــاتم دادنـــد

 

  

  
  دوش در مصطب جان بـاده ذاتـم دادنـد ٩۶

ــــاد ــــره روی نه ــــق ب ــــه عش ــــادی مرحل   ش
  یدمروش خـــــواجگی از برهمنـــــان پرســـــ

  مرکــــز دایــــرۀ عشــــق در ایــــن دور مــــنم 
   

 

ــــای صــــفاتم دادنــــد    بــــادۀ ذات ز معن
  از غــــم بادیــــه عقــــل نجــــاتم دادنــــد
  خـــبر از بنـــدگی لات و منـــاتم دادنـــد
ــد ــاتم دادن ــلا صــبر و ثب ــه پیکــار ب   زان ب

 

  تا که شد نور علی خضر رهم در ظلمـات  
  جرعــــۀ زنــــدگی از آب حیــــاتم دادنــــد

 

  

  
ــ ٩٧ ــان م ــه از ج ــن نکت ــدل ای   تــراود یب

  گــــرم هنــــدوی خــــالش راه دیــــن زد
  بــــــود بحــــــر معــــــانی هــــــر بیــــــانی
ـــز تـــو دارم ـــيری ک ـــاله ت ـــد س ـــدل ص   ب
  نیفشـــــــــانید دامـــــــــان سرشـــــــــکم 

   
 

ـــی  ـــان م ـــل جان ـــراود کـــه جـــان از لع   ت
  تـــــراود ز کفــــر زلفـــــش ایمــــان مـــــی
ــــی ــــل در افشــــان م ــــراود کــــز آن لع   ت
  تـــراود هنـــوزش خـــون ز پیکـــان مـــی
ـــی ـــان م ـــر عم ـــز آن صـــد بح ـــراود ک   ت

 

ــــی آن کیســــت کــــامروزبجــــز نــــ     ور عل
ـــــی ـــــوان م ـــــش آب حی   تـــــراود ز کلک

 

  

  
  روی تــــو چــــو مــــاه انــــور آمــــد ٩٨

ــــــل شــــــکرینت ــــــه ز لع ــــــک بوس   ی
  هـــــــر نفحـــــــه ز زلـــــــف عنبرینـــــــت
  هــــــر نکتــــــه ز لعــــــل نوشــــــخندت
  هـــــــر خـــــــال بـــــــروی تابناکـــــــت

  مـــــوی تـــــو چـــــو ســـــنبل تـــــر آمـــــد 
ــــــــد ــــــــکر آم ــــــــزار ش ــــــــتر ز ه   به
  چـــــون نافـــــۀ چـــــين معنـــــبر آمـــــد

  ده چــــــو درج گــــــوهر آمــــــدســــــنجی
ـــــــد ـــــــر آم ـــــــان مجم ـــــــودی بمی   ع



٣۴ 

ــــــت  ــــــال کوی ــــــی بخ   بگذشــــــت ره
   

 

  زان بـــــــاد صـــــــبا معطـــــــر آمــــــــد
 

ــــت   ــــی یاف ــــوری از عل ــــر ذره کــــه ن   ه
ـــــد ـــــر خـــــاور آم ـــــنده چـــــو مه   رخش

 

  

  
ـــای تـــا ســـر تـــن بســـوزد ٩٩   مـــرا گـــر پ

ــــم ــــه ترس ــــن ک ــــم دام ــــر آتش ــــزن ب   م
ــــق ــــب عش ــــه دارم از ت ــــابی ک ــــتن ت   ب
  بهـــــــر روزن کـــــــه از دل دود آهـــــــم
  بگلشــــن گــــر رســــد بــــوئی ز داغــــم

ـــــترس از ـــــه چینـــــان  ب ـــــرق آه خوش   ب
   

 

  تــــرا کـــــی دل بحـــــال مـــــن بســـــوزد 
  اش دامـــــن بســــــوزد تـــــرا از شــــــعله

ــــوزد ــــيراهن بس ــــه پ ــــود ک ــــب نب   عج
  بـــــــرون آرد ســـــــر آن روزن بســـــــوزد
ــــــه از گلشــــــن بســــــوزد   هــــــزاران لال
  کــــه میترســــم تــــرا خــــرمن بســــوزد

 

  دل از نــــــور علــــــی موســــــی جــــــانرا  
  چــــــو نخــــــل وادی ایمــــــن بســــــوزد

 

  

  
  شــــدنقــــاب خــــوش با روی او بــــی ١٠٠

  طـــــره دلکشـــــش کـــــه دام بلاســـــت
  چشــــم مســــتش کــــه فتنــــه جانهاســــت
  جــــان حجابســــت وصــــل جانــــان را
ــــــایه ــــــط س ــــــاب و خ ــــــتش آفت   طلع
ـــات ـــاب اســـت و عشـــق آب حی   دل حب
  دلــــــق طامــــــات و خرقــــــه پرهیــــــز
  تـــــا نباشـــــد عتـــــاب لطفـــــی نیســـــت
   گـــوش جـــان چـــون صـــدف ز گفتـــارش

   
 

  نقــــاب آفتــــاب خــــوش باشــــد بــــی 
  ســــنبل آســــا بتــــاب خــــوش باشــــد

  بخـــواب خـــوش باشـــدهمچــو نـــرگس 
ـــی ـــل او ب ـــد وص ـــوش باش ـــاب خ   حج

ـــــــاب خـــــــوش باشـــــــد   ســـــــایۀ آفت
ـــد ـــوش باش ـــات خ ـــن حی ـــوز آب ای   س
  هـــر دو رهــــن شــــراب خــــوش باشــــد
ــــاب خــــوش باشــــد ــــا عت   لطــــف او ب
ـــــد ـــــوش باش ـــــاب خ ـــــر ز در خوش   پ

 

  بـــــر در میکـــــده چـــــو نـــــور علـــــی  
ــــــادن خــــــراب خــــــوش باشــــــد   اوفت

 

  

  
  لـب گلــبرگ تــو کــش جــان ز تکلــم ریــزد ١٠١

ــو جــ ــل ت ــی لع ــارجــز م ــع خم ــد دف   انرا نکن
  محفل آرای که شد ماه من امشب که زرشک
  ســــینه آماجگــــه تــــير کمــــان ابروئیســــت
  یـــارب آن کوچـــه رفیعســـت کـــز اندیشـــه آن
   کی بپـای خـرد ایـن راه شـود طـی کـه در آن

 

  غنچه را خون بدل از رشک تبسـم ریـزد 
  ساقی انگور بهشت از همه در خـم ریـزد
  اشک حسرت بـرخ از دیـده انجـم ریـزد

  ه ز تـــير مـــژه خـــون دل مـــردم ریـــزدکـــ
ــزد ــوهم ری ــرغ ت ــه از م ــرت هم ــال فک   ب
  توسن عشـق بهـر گـام تـو صـد سـم ریـزد

 

  کیست جز نـور علـی آنکـه بهنگـام کـلام  
ــــم ریــــزد ــــای گهــــر از درج تکل   بحره

 

  

  
ــــــــد   دل خلـــــوت خـــــاص دلـــــبر آمـــــد ١٠٢ ــــــــدل برآم ــــــــرم ب ــــــــبر ز ک   دل



٣۵ 

ــــــــه جمــــــــال جانــــــــان   جــــــــان آین
ــــــــویش دم زد ــــــــور خ ــــــــی بظه   ذات
ــــــــدار   از عکــــــــس فــــــــروغ روی دل

ــــــل د ــــــد محف ــــــالى ش ــــــير خ   ل ز غ
   

 

ــــــبر آمــــــد ــــــار دل   تــــــن خــــــاک دی
ـــــد ـــــر آم ـــــه صـــــفت مظه   صـــــد گون

ر آمـــــــــــــددل آینـــــــــــــۀ منـــــــــــــو  
ــــــــــد ــــــــــبری درآم ــــــــــار از در دل   ی

 

ــــم   ــــين ولام ــــور ع ــــه ن ــــکر ک   صــــد ش
ــــــــــد ــــــــــبر آم   در راه نجــــــــــات ره

 

  

  
گــاه شــد ١٠٣ ــۀ آ   تــا ز درس عاشــقی دل نکت

  در خرابات مغان هر کس که او با مـا نشسـت
  دلان واف کعبــــه صــــاحباز تمنــــای طــــ

  همچو مـا پـا بـر فـراز نـه فلـک خواهـد زدن
  بر در دیر مغان آنکس چـو مـن جویـای حـق
ـــه    ســـالک راه خـــدا شـــد آنکـــه رهـــبر یافت

   
 

ــه شــد  ــه گشــت و مخــزن ال   ســینه هــم بیکین
  خوش طلسم لاشکسـت و گـنج الا الـه شـد
  هـــر گـــدائی بـــر در میخانـــه شاهنشـــاه شـــد

  وتـاه شــدهـر کـرا دســت طمـع از ایــن و آن ک
ــده درگــاه شــد ــاز از ســر نهــاد و بن   کــبر و ن
  وانکه خود رأی است در راه خدا گمراه شد

 

  تا که شد نور علی در بزم سید جرعه نـوش  
  محــرم اســرار گشــت و عــارف بالــه شــد

 

  

  
ـــا شـــد ١٠۴   کســـی کـــاو آشـــنای بحـــر م

  ای یـــار بیـــا بشـــنو ز مـــن ایـــن نکتـــه
  خیـــال عکـــس رویـــش نقـــش بســـتیم

  از دار هســــتیفنــــا شــــد هــــر کــــه او 
ـــابم ـــی بحـــر و صـــورت چـــون حب   بمعن
  کســــی کــــاو یکزمــــان بــــا مــــا برآمــــد 

   
 

ــــــا درآمــــــد آشــــــنا شــــــد    ببحــــــر م
  که هـر کـو گـم شـد از خـود بـا خـدا شـد
ــــــد ــــــا ش ــــــی نم ــــــه گیت ــــــم آئین   دل
  بــــــدار نیســــــتی عــــــين بقــــــا شــــــد
  حبـــاب و بحـــر کـــی از هـــم جـــدا شـــد

ــــف ز ســــر ــــا واق ــــا شــــد چــــو م   اولی
 

ــــد   ــــی دی ــــور عل ــــرده چــــون ن   درون پ
  محـــــــرم راز خـــــــدا شـــــــد ز ســـــــید

 

  

  
  هـــر کـــه در بحـــر جـــان نظـــر دارد ١٠۵

  چـــــــون ز دریـــــــا بـــــــرآورد گهـــــــری
ــــــر او را ــــــت در نظ ــــــر نیس ــــــز گه   ج
  مهـــــر مـــــن تـــــا نقـــــاب مـــــه بســـــته
ـــــــرور ـــــــده مس   داده ســـــــر در ره و ش
  وانکــــه او حاصــــل انــــا الــــه دیـــــد 

   
 

  قصـــــــــد غواصـــــــــی گهـــــــــر دارد 
  طلــــــــــب گــــــــــوهر دگــــــــــر دارد
ــــــور در بصــــــر دارد ــــــه آن ن ــــــر ک   ه

ـــــــید در  ـــــــرص خورش ـــــــر داردق   قم
ــــــر کــــــه ســــــودای او بســــــر دارد   ه
  آتـــــــــش عشـــــــــق در شـــــــــجر دارد

 

  تــــا کـــــه نــــور علـــــی شــــده ســـــاقی  
  اش مســـــــــتی دیگـــــــــر دارد بـــــــــاده

 

  

  
  دپــــرده جمــــال خــــویش بنمــــو بــــی   یــــار از رخ خــــود نقــــاب بگشــــود ١٠۶



٣۶ 

ــــــــــه دل بصــــــــــیقل جــــــــــان   ز آئین
ـــــــد ـــــــه بصـــــــورتی برآم ـــــــر لحظ   ه
  موجــــــود و وجــــــود هــــــر دو عــــــالم
  خـــود نـــاظر و منظـــر اســـت و منظـــور 

   
 

ـــــزدود ـــــام ب ـــــا تم ـــــن و م ـــــگ م   زن
  دل از کـــــف خـــــاص و عـــــام بربـــــود
ـــــود ـــــت موج ـــــود اوس ـــــود وج   از ج
  خــود شــاهد و مشــهد اســت و مشــهود

 

ـــــاقی   ـــــام ب ـــــی ز ج ـــــور عل ـــــود ن   خ
ـــــــود ـــــــراب پیم ـــــــا ش ـــــــته بم   پیوس

 

  

  
  تا عکس رخش در دل عشاق عیان شـد ١٠٧

ـــانی ـــرد مع ـــدم گ   برخاســـت ز صـــحرای ع
ـــــدم ـــــار بدی ـــــش رخ ی ـــــبح ازل نق   از ص

  نـــــدۀ جاویـــــد نمانـــــدعشـــــق دلى ز بــــی
  کـــه در آئینـــه بجـــز یـــار تـــوان دیـــد يگفتـــ

   میخواست کـه خـود را بنمایـد بخـود آن یـار

 

ــد  ــان ش ــرده نه ــرده و در پ   برداشــت ز رخ پ
  چــون بحــر وجــود ازلى مــوج فشــان شــد
  تــا شــام ابــد جــان بخیــالش نگــران شــد
  چون عشق حیاتسـت کـه جـان زنـدۀ آن شـد
  چندانکه بدیدیم نه این گشـت و نـه آن شـد
  گه صورت پير آمـد و گـه شـکل جـوان شـد

 

  برآمـــدچـــون نـــور علـــی را لـــب گفتـــار   
ــان شــد ــر از شــور و فغ ــر آفــاق پ   سرتاس

 

  

  
  افسر سلطان گل جانب بسـتان رسـید ١٠٨

  چند فلـک در چمـن بـاز و بسـاط نشـاط
  تا زنـدم همچـو گـل چـاک بـدامان جـان
ــاغری ــا س ــرد عط ــرا ک ــی وصــلش م   از م
ـــا ـــه فرعونی ـــد نخل ـــا افکن ـــه ز پ ـــا ک   نت

  عیســـی گـــردون نشـــين گـــردن دجـــال زد 
   

 

  لشـــگر دیمـــاه را عمـــر بپایـــان رســـید 
  بس ز دل بلـبلان بـر فلـک افغـان رسـید
ــید ــان رس ــرزده دام ــن ب ــاپوش م   ســرو قب
  تشـنه لبـی را بکـام چشـمۀ حیـوان رسـید
  بــا یــد بیضــا نگــر موســی عمــران رســید
  مهدی کشـور گشـا صـاحب دوران رسـید

 

  رگشــت ز بــام جهــان نــور علــی جلــوه گــ  
  تيرگی شب گذشـت مهـر درخشـان رسـید

 

  

  
  ترسم ز روی کار چه این پرده وا کنند ١٠٩

  شــيرین لبــان کــه از مــی تلخنــد کــامران
ــاتم و غــم باشــد اســتوار ــای م ــا کــی بن   ت
  گفتم که با من اینهمه بیگانگی ز چیسـت

ـــبرده ـــت ن ـــه حقیق ـــرۀ ب ـــه به ـــد آنانک   ان
  از حـرب دشـمنان چـه هزیمـت بدوسـتان 

   
 

  نی مــا بــر مــلا کننــدمــی خــوردن نهــا 
  ئـی چــه شـود گـر روا کننــد کـامم بجرعـه

  ســاقی بگـــو بســـاط نشـــاطی بپـــا کننـــد
  گفــت ایــن عنایتیســت کــه بــا آشــنا کننــد
ــد ــت چــرا کنن ــل حــق ز جهال ــير اه   تکف
ــد ــا کنن ــت نصــرت بپ ــه رای ــۀ ک   در عرص

 

ــــد   ــــه معنین ــــه وج ــــه آین ــــندلان ک   روش
  مـــرآت دل ز نـــور علـــی بـــا صـــفا کننـــد

 

  

  
  وز آن نگــاه گرمــت دلهــا کبــاب گــردد   انها مست شـراب گـرددچند از لب تو ج ١١٠
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ـــل ـــه مقاب ـــا آین ـــت ب ـــد روی ـــته عق ـــا گش   ت
  مخـــرام ســـوی بســـتان منمـــای رخ بگلشـــن
  از بـس بدیــده دل دریـای خــون زنـد جــوش
  گــــر آفتــــاب رویــــش برقــــع ز رخ گشــــاید
ــر صــفحه خیــالش ننوشــته چــون حســابم    ب

   
 

ـــردد ـــه آب گ ـــت آئین ـــابش جمال ـــز ت   ک
  هــا گــلاب گــرددکــز شــرم عــارض تــو گل

  ترسـم ز سـیل اشـکم عـالم خـراب گـردد
ــاب گــردد ــروغش چــون آفت   هــر ذره از ف
ــردد ــت حســاب گ ــاد روزی وق   ترســم مب

 

  ســر خــدای بیچــون آیــد ز پــرده بــيرون  
ــی ــر ب ــالى گ ــی ع ــور عل ــردد ن ــاب گ   حج

 

  

  
  عرقی از گل رویش چه ز بیداد چکـد ١١١

  آنچنان صید ضعیفم کـه چـو افـتم در دام
  ن اگـر خنجـر عشـقعجی نیست بقتل مـ

  لـب شــيرین تـو در دامـن کــوه خسـروا بـی
  سرمشـقی دهــدم چــون ز خـط لعــل لبــت
  شمع راهم چه کشد شعله ز سروت بچمن 

   
 

  گل من خون شود و از لـب فریـاد چکـد 
ــیاد چکــد ــه ص ــن از جبه ــرم م ــرق ش   ع
  قطـرۀ خـون شــود و از کـف صـیاد چکــد
ــا بکــی خــون زدم تیشــه فرهــاد چکــد   ت

ـــ ـــه اس ـــوان ز دم خام ـــدآب حی   تاد چک
  بگـــدازد دل قمـــری وز شمشـــاد چکـــد

 

  تـــا نمایــــد بجهـــان ذرۀ از نــــور علــــی  
  چشـــمۀ خـــور زدم خامـــۀ ایجـــاد چکـــد

 

  

  
  ســرپا برهنگــان کــه دم از کبریــا زننــد ١١٢

ــیش ــاط ع ــکند ســبوی بس ــه میش ــتان ک   مس
ـــان عشـــق ـــوا مطرب   گـــر بینواســـت دل ز ن
  دست از جهان کشیده گدایان کوی دوسـت

  ولخلــــــوت گزیــــــدگان ســــــراپرده قبــــــ
ــــــا   شاهنشــــــهان کشــــــور تجریــــــد از فن
ــــد ــــب راه هدایتن ــــه طال ــــتگان ک   گمگش
  آنانکــه بـــرده حســرت دنیـــا بزیــر خـــاک 

   
 

  مردانـــه پـــای بـــر ســـر کـــبر و ریـــا زننـــد 
  ساغرکشـــان شیشـــه غـــم را صـــلا زننـــد
  هــــر گوشــــه نغمــــۀ بمقــــام نــــوا زننــــد
  بر تخـت و تـاج قیصـر و فغفـور پـا زننـد
  کــی دســت رد بســینه مــرد خــدا زننــد

  شـام خیمـه بملـک بقـا زننـدهر صبح و 
  دســـت طلــــب بــــدامن آل عبــــا زننــــد
ـــد ـــره واحســـرتا زنن ـــد و نع ـــر کنن   ســـر ب

 

  روشــندلان کــه نــور علــی هســت کامشــان  
  مردانــه گــام در ره صــدق و صــفا زننــد

 

  

  
  اگرچه عشرت و عیش جهان نخواهد مانـد ١١٣

  لیســت و زمــين عشــرت و عــیشش دزمــان خــو
  ز وصـــل گـــل چـــه تـــنعم بـــود کـــه بلبـــل را

ـــتاگر ـــدامی نیس ـــل م ـــلطان گ ـــت س   چـــه نوب
ـــو ـــاطی ج ـــا نش ـــوئی بی ـــام چـــه ج ـــان و ن   نش
ـــــی ـــــبر گنج ـــــان ب ـــــرب رایگ ـــــنج ط   در آبک

   
 

  غمين مباش که غم جاودان نخواهد ماند 
  بنوش می که زمين و زمان نخواهد مانـد
ــد ــاد خــزان آشــیان نخواهــد مان ــد ب   ز تن
  مدام شـوکت شـأن خـزان نخواهـد مانـد

  د مانـددر آن بساط که نام ونشان نخواهـ
  اگرچه گنج طرب رایگان نخواهـد مانـد

 

    بغـــير نـــور علـــی تـــا جـــدار کشـــور فقـــر  
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  شـهی بمســند جـم کــامران نخواهـد مانــد
 

  
  تامی صاف بمیخانـه صـفا خواهـد بـود ١١۴

ـــا را ـــع پریشـــانی خـــاطر م ـــود جم   کـــی ش
  گــر چنــين ســرو قــد یــار کنــد جلــوه گــری
  مــــيروم از پــــی آن قافلــــه بــــا نالــــه و آه

  نـه نـوازد دف و چنـگمطرب عشق گراینگو
   تــــا کشــــد گــــنج بقــــا رخــــت بویرانــــۀ دل

 

  هـا خواهـد بـود سر مـا خـاک در میکـده 
  تا سر زلف تو بر دست صبا خواهـد بـود
  همه جا جامۀ جان چاک قبا خواهد بود
  تـــا بگـــوش دلـــم آواز درا خواهـــد بـــود
  عاشقانرا همه جا ساز ونـوا خواهـد بـود
ــد بــود ــا خواه ــیل فن ــر س ــن بس ــۀ ت   خان

 

   نــور علــی جلــوه نمایــد در دلگــر چنــين  
ــود ــد ب ــدا خواه ــوار خ ــه ان ــی گ   دل تجل

 

  

  
  ســـحر ســـاقی در میخانـــه وا کــــرد ١١۵

  ز لـــب مینـــای مـــی را مهـــر برداشـــت
  شـــــراب بيریـــــا چنـــــدان بـــــه پیمـــــود
  دلــــم کــــز منــــزل کــــبر و ریــــا خاســــت
  درآمــــــــد از در آنمــــــــاه دل افــــــــروز
  بــــدل دردی کـــــه میبـــــودم ز هجـــــران 

   
 

  کــــردز جــــامی کــــام میخــــواران روا  
  لبالــــب ســــاغری در کــــام مــــا کــــرد
ـــا کـــرد ـــق از قیـــد ری ـــه جـــانرا مطل   ک
ــــــیمن در حــــــریم کبریــــــا کــــــرد   نش
  ز مهـــرش خلـــوت دل بـــا صـــفا کـــرد
ـــــــرد ـــــــه وصـــــــلش دوا ک   ز داروخان

 

ــــی چــــون تافــــت در دل     مــــرا نــــور عل
  ز خـــود بیگانــــه بـــا حــــق آشـــنا کــــرد

 

  

  
  دوشم بخواب ساغر دولـت بدسـت بـود ١١۶

  داد زنجـــير عـــدل و حلقـــه حبـــل المتـــين
  بــالا گرفــت کرســی جــا هــم چنانکــه عــرش
ــــد ــــم زدن ــــام دل ــــل شــــادیانه بب ــــس طب   پ
  ســـلطان عقـــل آنکـــه شـــدش هـــوش متکـــا

  اش بســنگ ملامــت شکســت مــی گـر شیشــه
ـــل و بـــت دلـــم ـــر عشـــق بـــا رخ لع   در دی
  بیــدار چــون شــدم مــن از آنخــواب صــبحدم

   
 

  بــر صـــدر بارگـــاه جلالــت نشســـت بـــود 
  بر در ز روی رفعتشان چفـت و بسـت بـود

ــه در ــر پای ــود زی ــرش پســت ب   اش بمحــل ف
ــود ــم رو بجســت ب ــگر غ ــز لش ــز و گری   خی
  از جام عشق بیخود و مدهوش ومست بود
ــود ــه در آن شکســت ب ــه درســتیش هم بال  

  پرسـت بـود پرسـت و گهـی بـت گاهی صنم
ــود   همچــون گــدا بدرگــه شــامم نشســت ب

 

ـــتن   ـــودم بخویش ـــکه رب ـــی ز بس ـــور عل   ن
ــی ــیش ذرۀ ب ــه پ ــرم ب ــود مه ــور پســت ب   ن

 

  

  
  تامی از شیشه اقـداح روان خواهـد بـود ١١٧

ـــاری از وی ـــر تربـــت مـــاهر کـــه غب ـــده ب   دی
ـــرا ـــه م ـــا ک ـــر مفرم ـــومعه تقری ـــد از ص   زاه
  جرعـــۀ کـــان بکـــف افتـــاد ز یـــاقوت لـــبش

  چشم ما بـر کـف سـاقی نگـران خواهـد بـود 
ـــائی صـــاحبنظرا ـــودکحـــل بین   ن خواهـــد ب

ــود ــدان جهــان خواهــد ب   خانــه در کوچــه رن
ت جان قـوت روان خواهـد بـودنه همين قو  
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ــــک ــــرده ولی ــــود پ ــــا را نب ــــانی م   راز پنه
ـــير سرمســـت مـــن آن ســـی ـــراشپ ـــاد ت   د اوت

   
 

  تـا ابـد در پــس هـر پـرده نهــان خواهـد بــود
  گرچـه ابـدال بـود قطـب زمـان خواهـد بـود

 

  انــس بـــا صــحبت اعیـــار نگــيرد هرگـــز  
  هر که را نور علی مونس جان خواهد بود

 

  

  
  مـــژده ایـــدل پیـــک جانـــان ميرســـد ١١٨
  مخــور کــان یوســف گمگشــته بــاز غــم

  صــبح وصــل آمــد شــب هجــران گذشــت
ــده هــر ســو کــن روان   جــوی اشــگ از دی
ـــبا ـــوئی از ص ـــت چـــه ج ـــب جمعی   کس
ــــر  ــــر کم ــــف وزن ب ــــدر ک ــــه ان   ســــر بن

   
 

  کشـــــتگان عشـــــقرا جـــــان ميرســـــد 
  اینـــک اینـــک ســـوی کنعـــان ميرســـد
ـــــــدرمان ميرســـــــد ـــــــدرمان ب   درد بی
ـــــد ـــــان ميرس ـــــرو خرام ـــــهی س   کانس

ـــــان مير ـــــف پریش ـــــا زل ـــــار ب ـــــدی   س
  دامـــن خــــدمت کــــه ســــلطان ميرســــد

 

ـــی   ـــور عل ـــان ن ـــد در جه ـــر ش ـــوه گ   جل
ــــــک ســــــلیمان ميرســــــد   آصــــــف مل

 

  

  
  نه هر که ماه بتان گشـت دلـبری دانـد ١١٩

  نه هر که خواجه صفت بندگی بسـی دارد
  بــــروز اخــــتر فــــيروز و طــــالع مســــعود
  نه هر کـه تنـگ ببنـدد کمـر بخـدمت شـاه
ـــا ـــود اینج ـــتر ب ـــه ســـخن بیش ـــزار گون   ه

   و  چون شدی ز خود دانیجریده همچ
   

 

  نــه هــر کــه شــاه جهانســت ســروری دانــد 
  پــروری دانــد طریــق خــواجگی و بنــده

ــد ــه هرکــه ملــک بگــيرد ســکندری دان   ن
  رســـوم خـــدمت و آئـــين چـــاکری دانـــد
  نه هر کـه دم ز سـخن زد سـخنوری دانـد
ــد ــدری دان ــه گشــت مجــرد قلن ــر ک ــه ه   ن

 

ـــاه کشـــور تجریـــد   ـــير نـــور علـــی ش   بغ
ــدل  ــه ع ــر ک ــه ه ــدن ــتری دان ــد دادگس   کن

 

  

  
  نــه هــر کــه دل بــرد آئــين دلــبری دانــد ١٢٠

  نـــه هـــر کـــه دم زوفـــا زد کنـــد وفـــاداری
  نه هـر مهـی کـه ز بـرج جمـال طـالع شـد
  نه هر که بسـت بهـم حـل و عقـد زیبـق را
ــــدا   در آن محــــیط کــــه نبــــود کرانــــۀ پی
  بهر که نیست خریدار حسن خود مفـروش

   
 

  نه هـر کـه سـر دهـد اسـرار سـروری دانـد 
ــد   نــه هــر کــه کــرد جفــائی ســتمگری دان
  چـــو آفتـــاب خطـــت ذره پـــروری دانـــد
ـــــد ـــــاگری دان ـــــن کیمی   درون بوتـــــۀ ت
ــد ــناوری دان ــرآرد ش ــه ب ــه لطم ــر ک ــه ه   ن
ــد ــتری دان ــد مش ــدر و قیمــت ناهی   کــه ق

 

  بغـــير نـــور علـــی همچـــو حـــافظ شـــيراز  
  که لطـف طبـع و سـخن گفـتن دری دانـد

 

  

  
ــد ١٢١ ــو پریشــانی چن ــف ت ــار بزل   ای گرفت

  ز زلــف ســیاهت شــب عشـــاقانیتــيره ا
  چشــم جــادوگر تــو فتنــۀ ترســا و یهــود

ــغ غمــت بیســر و ســامانی چنــد    کشــتۀ تی
  روشن از نور رخت شمع شبسـتانی چنـد
  خــال هنـــدوت زده راه مســلمانی چنـــد



۴٠ 

  جذبـــه شـــوق رخـــت گـــر نبـــود راهنمـــا
  شرف کعبه وصلش تـو چـه دانـی کـه تـرا
  منم آن بلبل نالان که بکویت شـب و روز 

   
 

ــوانک ــدکــی ت ــانی چن   رد دمــی قطــع بیاب
ــد ــی چن ــا خــار مغیلان ــده اســت بپ   نخلی
  ریــزم از خــون مــژه طــرح گلســتانی چنــد

 

  ۀ خواســت نگــارد زغمــت نــور علــیشــم  
  آتـــش افتـــادز کلکـــش بگلســـتانی چنـــد

 

  

  
ــا  ١٢٢ ــو تمن ــدن روی ت ــرا دی ــر ک ــده   باش

  دیدن روت در آئینـه چـه حاجـت کـه مـرا
  بیتوبس جوش زند سیل سرشکم چو گهـر

  ایـم مسـتحق جـام شـهادت شـده گر همـه
  ریش فرعون چـه کنـد بایـد بیضـای کلـیم
  لعـل و یــاقوت در و لؤلــؤ مرجــان همــه را

   
 

  جــز بــروی تــو نظــر وانکنــد تــا باشــد 
  ســینه از صــیقل مهــر تــو مصــفا باشــد
ـــد ـــا باش ـــه دری ـــده ت ـــردم دی   مســـکن م
ــوا باشــد ــف زاهــد رس ــا کــی بک ــل م   قت
  گــر همـــه غــرق در او لؤلـــؤ لالا باشـــد

ـــرورش در ک ـــدپ ـــا باش ـــو بیض ـــف پرت   ن
 

  هر کرا نور علـی در دل و جـان منـزل کـرد  
  لاجـــرم منـــزل او عـــرش معـــلا باشـــد

 

  

  
  ساقی ز روی دختر رز پـرده بـاز کـرد ١٢٣

ــاز ــراب ن ــودش از ش ــر ب ــن پ ــای حس   مین
ــــوا ــــوازی عشــــاق بین ــــدل ن   مطــــرب ب
  صوفی که نقص بـاده همیگفـت بـر دوام
ـــــرملا ـــــد چـــــرخ ب ـــــانیش نکن   راز نه

  اران غـلام داشـتسلطان غزنـوی کـه هـز
  جانهــای پــاک خــاک شــدش در ره نیــاز
ـــا شـــهی  ـــه احـــزان م ـــد شـــبی بکلب   آم

   
 

ــاز کــرد  ــرده ب ــا صــنم پ ــیش ب ــگ ع   آهن
  چندانکـــه مـــی بســـاغر اهـــل نیـــاز کـــرد
  هــر دم نــوای دلشــکی از پــرده ســاز کــرد
ــرد ــا دراز ک ــام چــه مین ــوی ج ــردن بس   گ

ــرده ــس کــه پ ــر ک ــاب راز کــرد ه   داری ارب
ــ   از کــردعشــقش بــر وی هنــدوی خــال ای

  هــر ســو کــه ســرو نــاز مــن آغــاز نــاز کــرد
  مــا را زیمــن مقــدم خــود ســرفراز کــرد

 

  نــور علــی کــه مهــر ســپهر حقیقــت اســت  
ــــرد ــــاز ک ــــمع مج ــــو ش ــــتغنیم ز پرت   مس

 

  

  
ــد ١٢۴ ــوش آم ــه ن ــه بگلشــن پیال   کنونکــه لال

  نخفــت دیــده نــرگس چــو چشــم بیمــاران
  چمن بساط و سمن جرعه نوش و گـل سـاقی

ـــا ـــاده صـــبوحی کش   ن گلشـــن راز جـــوش ب
ـــهی ســـروی ـــان شـــده س ـــر کنـــار خرام   زه
ـــان را  ـــل خـــوش لهجـــه بینوای   ز صـــوت بلب

   
 

  چو غنچه خون بدن می کشان بجوش آمـد 
  ز بسکه مـرغ سـحر دوش در خـروش آمـد
  نهـال غنچــه چــه مســتان ســبو بــدوش آمــد
ــــد ــــروش آم ــــم میف ــــی خ ــــه عنب   زجاج
ــد ــبزپوش آم ــته س ــل بس ــدمت گ ــان بخ   می
  دنــوای بــربط و نــی در چمــن بگــوش آمــ

 

  ز دست نور علـی هـر کـه سـاغری نوشـید  
  ز ســـکر بـــادۀ دنیـــای دون بهـــوش آمـــد
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  مطلقــــــی بــــــاز در قیــــــود آمــــــد ١٢۵
  جلــــوۀ کــــرد حســــنش انــــدر غیــــب
ـــــــــارش ـــــــــۀ برخس ـــــــــت آئین   خواس

  کــــــاروان نفخــــــت مــــــن روحــــــی 
ــــــــــاک آدم زد ــــــــــه در آب و خ   خیم
  در معــــــارف زهــــــر لــــــب و گوشــــــی
  ســـــاقی حســـــن بـــــاده پیمـــــا شـــــد
  جــــز یکــــی نیســــت مطــــرب و ســــاقی

ـــــــأ دل ـــــــوارح و احش ـــــــان و ج   و ج
ــــه ــــی نوشــــید هــــر کــــه زان مــــی پیال   ئ

 

ـــــی  ـــــد ب ـــــود آم ـــــودی بصـــــد نم   نم
  شــــــاهد و مشــــــهد و شــــــهود آمــــــد
ــــــدم صــــــرف در وجــــــود آمــــــد   ع
ــــــد ــــــرود آم ــــــان ف   از ســــــماوات ج
ـــــد ـــــجود آم ـــــجد و س ـــــاجد و مس   س

ـــــه ـــــد نکت ـــــت در شـــــنود آم ـــــا گف   ه
ــــــد ــــــرود آم ــــــق در س   مطــــــرب عش

  گـــــر گـــــر بـــــدو نمـــــود آمـــــد جلــــوه
ــــود آمــــد ــــگ و ع ــــا و چن ــــام مین   ج
ــــــود آمــــــد   بیخــــــود از بــــــود و از نب

 

  تافــــت نــــور علــــی بغیــــب وشــــهود  
ــــد ــــود آم ــــر آنچــــه ب ــــاش پنهــــان ه   ف

 

  

  
  مــــاه رویــــش بجــــام ســــاطع شــــد ١٢۶

ــــــۀ ز رخســــــارش ــــــس لمع ــــــر نف   ه
ــــد ــــرود آم ــــبش ف ــــز ل ــــخن ک ــــر س   ه
ـــــــی ـــــــز مینمـــــــود از م   آنکـــــــه پرهی
ــــحیفۀ رخســــار ــــش بــــر ص ــــز خط   ج
   گـــــاه ترســـــا صـــــفت بـــــدیر آمـــــد

 

ــــد  ــــالع ش ــــاده ط ــــری زی ــــه مه ــــا ک   ی
ــــــع شــــــدعاشــــــقا ــــــده لام   ن را بدی

ــــد ــــاطع ش ــــص ق ــــين همچــــو ن   دلنش
ـــــد ـــــده طـــــالع ش ـــــش بدی ـــــی لعل   م
ـــــتر حســـــن را کـــــه جـــــامع شـــــد   دف
  گــــــاه شــــــیخانه در صــــــوامع شــــــد

 

ـــور علـــی   ـــوش چـــو ن ـــت خ ـــۀ تاف   لمع
ــــــد ــــــع ش ــــــه لوام ــــــع از وی هم   لام

 

  

  
ـــــس آرا شـــــد ١٢٧ ـــــاز مجل   ســـــاقیم ب

  از رخـــــش تافـــــت در دلـــــم عکســـــی
  عشــــــقش آمــــــد در خزانــــــه گشــــــود

ـــــــی نمـــــــا بدســـــــت   م دادجـــــــام گیت
  گـــــاه خالـــــد شـــــد و گهـــــی ســـــلمی
ــــــق  ــــــدۀ وام ــــــود را ز دی ــــــن خ   حس

   
 

  در لـــــب لعـــــل بـــــاده پیمـــــا شـــــد 
  دل ز عکـــــس رخـــــش مصـــــفا شـــــد
ــــــا هویــــــدا شــــــد   نقــــــد گــــــنج خف
ــــد ــــدا ش ــــود پی ــــود و نب ــــر چــــه ب   ه
ـــــد ـــــی ش ـــــاه لیل ـــــون و گ ـــــاه مجن   گ
ـــــذرا شـــــد ـــــذار ع ـــــدر ع ـــــاظر ان   ن

 

ــــــارش   ــــــی ز رخس ــــــور عل ــــــت ن   تاف
  روشـــــنی بخـــــش چشـــــم بینـــــا شـــــد

 

  

  
  کــــــه نوشــــــخند آمــــــد پســــــته او ١٢٨

  نمکـــــــی از لـــــــب شـــــــکر بـــــــارش
  صـــــــــفحه رو و نقطـــــــــه خـــــــــالش
ـــــــاق ـــــــردن عش ـــــــش بگ ـــــــار زلف   ت

ـــــده  ـــــد خن ـــــد آم ـــــر بســـــاط قن   اش ب
ـــــــد ـــــــد آم ـــــــش دردمن ـــــــرهم ری   م
  در نظــــــر مجمــــــر و ســــــپند آمــــــد
ــــــد آمــــــد   در ره عشــــــق چــــــون کمن



۴٢ 

ـــو ـــد مگ ـــنش ز چـــون و چن ـــیش حس   پ
ــــــب شــــــيرین  ــــــخ ز ان ل ــــــخن تل   س

   
 

ــــد ــــد آم ــــر ز چــــون و چن   زانکــــه برت
  ب و قنـــــد آمــــــدخوشـــــترم از گــــــلا

 

ـــــــی   ـــــــور عل ـــــــان ن ـــــــع گوهرفش   طب
  در صــــــفت نظــــــم دلپســــــند آمــــــد

 

  

  
  دل که از لعل لبش جام شـرابی دارد ١٢٩

  بس بخون دلم آغشـته سـر انگشـت جفـا
  زیر تیغش ز چه رو رقص کنـان سـر نـنهم
  عاشــقانه چــه کــنم گــر نکشــم بــار عتــاب
ــود ــو پابســت ب   آنچــه در چــاه زنخــدان ت
   جــز بمعمــورۀ عشــق تــو نــدارد وطنــی

   
 

  ز آتــش عشــق رخــش جــان کبــابی دارد 
  خوش نگارین بکف دسـت خضـابی دارد
  آنکــه در کشــتن مــن جــد و شــتابی دارد
ــابی دارد ــه عت ــر لحظ ــه ه ــه ک ــا پیش   زانجف
  هــر دم از زلــف تــو در دســت طنــابی دارد
  دل کــه ازگــنج غمــت کــنج خرابــی دارد

 

  همچو نـور علـیش مسـند جـم جـای بـود  
ــرابی د ــام ش ــف ج ــروز بک ــه ام ــر ک   ارده

 

  

  
ــــد ١٣٠ ــــام دل ســــر میزن ــــرویش از ب   اب

ـــــوی او ـــــم گیس ـــــبم دل در خ ـــــر ش   ه
  تشــــــــنه کامــــــــان زلال خــــــــویش را
  جــان مــن طــوطی شــکر خــای اوســت
ـــــد ـــــی ره میده ـــــینه ک ـــــه را در س   کین
ـــــــاه ـــــــاب گن ـــــــا را بغرق   کشـــــــتی م
  آســـــتين افشـــــان گـــــدای در گهـــــش
ـــا چـــون مگـــس    پـــای بســـت شـــهد دنی

   
 

ـــــد    یـــــا هـــــلالى حلقـــــه بـــــر در میزن
  عنــــــبر میزنــــــدتــــــا ســــــحر پهلــــــو ب

ــــــد ــــــر میزن ــــــدۀ ت ــــــر دی   آســــــتين ب
ـــــــد ـــــــد مکـــــــرر میزن ـــــــبش قن   در ل
  هــــر کــــه دم از مهــــر حیــــدر میزنــــد
  غـــــير عفـــــو او کـــــه لنگـــــر میزنـــــد
ــــد ــــا بــــر قصــــر قیصــــر میزن   پشــــت پ
  از تاســــف دســــت بــــر ســــر میزنــــد

 

ـــــ     اءهــــر کــــرا نــــور علــــی شــــد متکّ
ـــــد ـــــه بـــــر خورشـــــید انـــــور میزن   تکی

 

  

  
  ما را که جمال فتح از جبهـه مبـين باشـد ١٣١

ـــوی ـــل ســـمند ت ـــا نع ـــده ت   کـــران فلـــک دی
  جـــز شاهســـوار مـــن آنمهـــر جهـــان پیمـــا
ـــود آری ـــارش نب ـــاری ک ـــرین ب ـــد ب ـــا خل   ب
ــه برخیــزد ــه ک ــر نفح ــت ه ــر زلف   از چــين س
ــر آرم ســر  ــردا کــه شــود محشــر از خــاک ب   ف

   
 

ــل تــو نگــين باشــد    بــر خــاتم فــيروزی لع
  ماه نوش از حسرت شه داغ سرین باشـد

  اشـدخورشید ندیده کس در خانۀ زیـن ب
  جانرا که سر کویت چون خلد برین باشـد
  ما را بمشام جان چـون نافـه چـين باشـد
  وز مهر توام نقشـی بـر لـوح جبـين باشـد

 

  آنرا که بدل چون من شد نور علی روشـن  
  روشن ز دلـش لاشـک انـوار یقـين باشـد

 

  

  
  جــز یــار در اینخانــه کســی بــار نــدارد   کس در دل من ره بجز آن یار نـدارد ١٣٢



۴٣ 

ــوه ــود جل ــده ب ــه دل و دی ــرا ک ــار آن ــه ی   گ
ــ ــقشمردان ــدم در ره عش ــه ق ــاد آنک   ه نه

ــورده خــزف در صــدف دل   زاهــد کــه ب
  دارد بســر آنکــو هـــوس چشــمۀ حیـــوان
  حسنت که بود زیب بساط مه و خورشـید 

   
 

ـــدارد ـــار ن   در ســـر هـــوس صـــحبت اغی
ــدارد   چــون مــن خــبری از ســرو دســتار ن

  شــــهوار نــــدارد رگویــــا خــــبر از گــــوه
ــل  ــا لــب لع ــداردجــز ب ــار ن ــو ســر و ک   ت

ـــدارد ـــدار ن ـــه خری ـــائی ک ـــروش بج   مف
 

ـــروزان   ـــه ف ـــت در آئین ـــیش هس ـــور عل   ن
ــدارد   هــر کــس کــه بــدل ظلمــت زنگــار ن

 

  

  
  زانروز کـه تـا مـاه رخـش در نظـر آمـد ١٣٣

  خورشید جمالش چو زد از مشرق جان سـر
ــا خــبر از عشــق چــه پرســی ــر از م   ای بیخ
  میخواســــت کنــــد جلــــوه در آئینــــه ذرات

  هر شـد و در بحـر فـرو رفـتگه طالـب گـو
  مجنون خود و لیلـی خـود گشـت کـه ناگـاه
ــا ــد بیض ــه ی ــش و گ ــون کُ ــی فرع ــه موس   گ

   
 

ــــده برآمــــد  ــــذر دی ــــم از رهگ ــــام دل   ک
  شد صبح وصال و شـب هجـران بسـر آمـد
ـــرا کـــه خـــبر شـــد ز خـــبر بیخـــبر آمـــد   آن
ــد ــر آم ــروزان شــد و گــاهی قم ــر ف   گــه مه
  گه بحر و گهی موج و صدف گه گهر آمـد

ـــر دم بل ـــوهه ـــری جل ـــاس دگ ـــد ب ـــر آم   گ
ــد ــجر آم ــه ش ــه و گ ــی بارق ــور و گه ــه ط   گ

 

  گه سیدو گه سرور گـه تـاج و گهـی تخـت  
ــه زریــن کمــر آمــد ــه نــور علــی آن ش   ک

 

  

  
ــــــرم یــــــار دلنــــــواز آمــــــد ١٣۴   در ب

  ســــــاقی عشــــــق مجلســــــی آراســــــت
ـــــــــدۀ محمـــــــــود   در ره عشـــــــــق دی
  عاشــــــقان جملــــــه در نثــــــار شــــــدند
  دل کــــــه پــــــرورده بــــــودیش از نــــــاز

  خــت نشــد ســـاجد جــان کــه جــز بـــر ر
   

 

ـــــاز آمـــــد  ـــــه ب ـــــنم جـــــان رفت   بـــــر ت
  مطــــــرب عاشـــــــقان بســــــاز آمـــــــد
ــــــــد ــــــــوه گــــــــاه رخ ایــــــــاز آم   جل
  ســــــروناز تــــــو چــــــون بنــــــاز آمــــــد
ــــــد ــــــاز آم ــــــده در نی ــــــو دی ــــــاز ت   ن
  ابرویــــــت دیــــــده در نمــــــاز آمــــــد

 

ـــــــی     عاقبـــــــت در ره تـــــــو نـــــــور عل
  ســـــر فـــــدا کـــــرد و ســـــرفراز آمـــــد

 

  

  
ـــود ١٣۵ ـــزلى ب ـــی بکـــویش من ـــرا وقت   م

ـــده ـــی شـــد عق ـــلهـــای مشـــک دم   لم ح
  همــــــه دریــــــا و ســــــاحلها بدیــــــدم
ــــان ــــاه تاب ــــدم چونم ــــل ش ــــر محف   به
ـــــــردم ـــــــير ک ـــــــه تعم ـــــــا هم   عمارته
ــــی قطــــع کــــردم ــــا عل ــــا ب   ز اســــفل ت
ــــر قــــولى و عهــــدی ــــدم قائــــل به   ش
ــــی ــــمی و فعل ــــر اس ــــل به ــــدم فاع   ش

ـــود  ـــزلى ب ـــه من ـــان ن ـــزل عی ـــه من   کـــه ن
ل و نـــه مشـــکلی بـــودکـــه نـــه حـــلا  

ـــود ـــاحلی ب ـــه س ـــان ن ـــائی عی ـــه دری   ن
  نـــه تابـــان شـــمعی و نـــه محلفـــی بـــود
  نــه معمــاری نــه خشــتی نــه گلــی بــود
ـــه اعلـــی دیـــدم و نـــه ســـافلی بـــود   ن

  و نـــه قـــول قـــائلی بـــود نـــه عهـــدی
  نـــه اســـمی و نـــه فعـــل فـــاعلی بـــود



۴۴ 

ــــل ــــه عام ــــل جمل ــــدر عوام ــــدم ان   ش
ــــائل جملــــه ســــائل ــــدم انــــدر مس   ش
  شـــدم حامـــل بهـــر موضـــوع و محمـــول

ـــــکّ ـــــکالمش ـــــه اش ـــــدم در جمل   ل آم
ـــــــ ل آمـــــــدم در هـــــــر کمـــــــالىمکم  

ــــــتم ــــــول گش ــــــل و مقب ــــــول و قاب   قب
  حضــــور و حاضــــر دل جملــــه دیــــدم 

   
 

ــــود   عوامــــل در کجــــا کــــی عــــاملی ب
ــــود ــــائلی ب ــــؤال س ــــئول و س ــــه مس   ن
  نـــه وضـــعی و نـــه حمـــل حـــاملی بـــود
ـــود ـــه شـــاکلی ب   نـــه شـــکلی دیـــدم و ن
  نــــه اکمــــل نــــه کمــــال کــــاملی بــــود
ـــــول و قبـــــول قـــــابلی بـــــود   نـــــه مقب
  نــه حاضـــر نــه حضـــور و نــه دلى بـــود

 

ـــــان    ـــــی پنه ـــــور عل ـــــز ن ـــــدابج   و پی
ـــود ـــایلی ب ـــه ح ـــان ن ـــولى در می ـــه ح   ن

 

  

  
ــــی ١٣۶ ــــد ب ــــان نمیگنج ــــان در نش   نش

ــــــقش ــــــانی عش ــــــان از مع ــــــک بی   ی
  در میانســـــــــــــت و در کنـــــــــــــار ولى
ــــــد ــــــان هرچن ــــــت ولا مک   در مکانس
  جـــــان حرمگـــــاه خـــــاص جانانســـــت
  بزبـــــان کـــــی تـــــوان کـــــنم وصـــــفش 

   
 

  نشــــــان نمیگنجــــــد در نشــــــان بــــــی 
ـــــــــان نمیگنجـــــــــد ـــــــــانی بی   در مع

ـــــــــان نمیگن ـــــــــار و می   جـــــــــددر کن
  لامکـــــــان در مکـــــــان نمیگنجـــــــد
ــــــد ــــــان نمیگنج ــــــان بج ــــــير جان   غ
ـــــــد ـــــــان نمیگنج   وصـــــــف او در زب

 

  ذرۀ ز آفتـــــــــــاب نـــــــــــور علـــــــــــی  
  در زمــــــــين و زمـــــــــان نمیگنجـــــــــد

 

  

  
  ز انسان که بوسه از لب دلـبر بـود لذیـذ ١٣٧

ـــل فـــام ـــيرین لع ـــب ش ـــخ زان ل ـــنام تل   دش
  معشـــوق اگـــر همـــه قـــدح زهـــر میدهـــد
ــــاز ــــدان پاکب ــــف رن ــــور در ص ــــام طه    ج

   
 

ــذخــو  ــود لذی ــاز ز ســاغر ب   ردن شــراب ن
  در کـام جـان چـو مـادۀ احمـر بـود لذیــذ

  ر بــود لذیــذعشــاق را بکــام چــه شــکّ
  خـوردن ز دســت ســاقی کــوثر بــود لذیــذ

 

  فــردا شــراب نــاب چــو نــور علــی مــرا  
ــذ ــود لذی ــر ب ــو بمحش ــف ت   نوشــیدن از ک

 

  

  
ــــر١٣٨ ــــدر ب ــــد ان ــــر آم ــــم از مه   دوش

  ســـــــاقی حســـــــن بـــــــزم آرایـــــــش
ــــــه ــــــی جرع ــــــن  بیک ــــــالمام در ای   ع

  وه چــه عــالم کــه هــر چــه دل میخواســت
  آتـــــــش نیســـــــتی زبانـــــــه کشـــــــید
ـــــدم ـــــدم دی ـــــاز آم ـــــود ب    چـــــون بخ

 

  دلـــــــبر دل گشـــــــا و جـــــــان پـــــــرور 
ــــــوه ریخــــــت در ســــــاغر ــــــاده جل   ب
  بــــــرد یکســــــر بــــــه عــــــالم دیگــــــر
  آمـــــدش جـــــزء و کـــــل همـــــه بنظـــــر
  ســـــوخت خاشـــــاک هســـــتیم یکســـــر

  مظهـــــر مظهـــــرجـــــز یکـــــی نیســـــت 
 

  بســـکه مســـت و یـــم چـــه نـــور علـــی  
  پــــــا و پــــــا از ســــــر ســــــر نــــــدانم ز

 

  

  



۴۵ 

  کـرده شهنشـاه عشـق در حـرم دل ظهــور ١٣٩
ـــب جـــذوۀ   موســـی جـــان میشـــتافت در طل
ــان قاصــر اســت در صــفت اشــتیاق   شــرح بی
  ای ز تــــو مشــــتاق را وی ز تــــو عشــــاق را

ــــفات وی ز ت ــــؤن ص ــــای ذاتفای بش   اض
  حســن تــو در هــر زمــان جلــوه دیگــر کنــد
  هـــر کـــه در آنـــراه شـــد بـــا قـــدم نیســـتی

  یــد جــام وصــالت کشــیدو آنکــه جمــال تــو د
ــــر ــــود در نظ ــــا نش ــــبر ت ــــی راه ــــور عل    ن

 

ــه نــور  ــت رایــت ال ــد ز میــان برفراش   ق
ــور ــل ط ــه نخ ــب بارق ــی ز غی ــرد تجل   ک
  انک انت الخبـير تعلـم مـا فـی الصـدور
ــاط ســینه ســرای ســرور ــاط نش ــده بس   دی
  با همـه نزدیـک تـو در همـه پیوسـته دور
  افکنـد انـدر جهــان فتنـه و غوغـا و شــور

  ت از تـو ببـزم حضــورهسـتی جاویـد یافـ
  باده جنت نخواست از کف غلمـان حـور
  زین ره خوف و خطـر کـس ننمایـد عبـور

 

ــــور   ــــش ط ــــوه گــــاه آت ــــد جل ــــم ش   دل
ـــــ ـــــورتجلّ   ی حســـــنۀ فـــــی معـــــدن الن

 

  

  
  کســی کــز دار هســـتی گشــت فـــانی ١۴٠

  برآمـــد در نظـــر چـــون عکـــس دلـــدار
  اگرچــــه خانــــۀ تــــن گشــــت ویـــــران
  بیـــــا ســـــاقی بـــــده آنجـــــام بـــــاقی

  د دیـــــده نـــــاظر بهـــــر ســـــوئیکه گـــــرد
   

 

  انـــا الحـــق میســـراید همچـــو منصـــور 
ـــــتور ـــــت مس ـــــان گش ـــــردۀ ج   درون پ
  ولــــیکن بیــــت قلبــــی فیــــه معمـــــور
  کــه گــردد عشــق مســت و عقــل مخمــور
ـــــو منظـــــور   نیامـــــد در نظـــــر غـــــير ت

 

ـــــده ظـــــاهر   ـــــی گردی ـــــور عل   مگـــــر ن
  کـــــه بیـــــنم عـــــالميرا مظهـــــر نـــــور

 

  

  
  بــــــر در دیـــــــر آن بـــــــت عیـــــــار١۴١

  میزنـــــــد دمبـــــــدم ببـــــــام جهـــــــان
ــــــس  ــــــردهدر پ ــــــای منصــــــوری پ   ه

ـــــدر ره ـــــازد ان   خـــــود ســـــر خـــــود بب
ــــد در نــــی مخــــود شــــود نــــائی و د  
ـــــه لاهـــــوت    خـــــود شـــــود گـــــنج نام

 

ـــــار  ـــــان ز ن ـــــر می ـــــف ب   بســـــته از زل
  کـــــــوس لـــــــه واحـــــــد القهــــــــار
  خــــود انــــاالحق نــــوازد انــــدر تــــار
ــــود ســــر ســــروران شــــود ســــردار   خ
  لـــــیس فــــــی الـــــدار غــــــيره دیــــــار
  خـــــود شـــــود نقـــــد مخـــــزن اســـــرار

 

  ن گـــــرددخـــــود بنـــــور علـــــی عیـــــا  
ــــــدار ــــــر کســــــی دی ــــــد به ــــــا نمای   ت

 

  

  
  تــــــا دلــــــم گشــــــته مخــــــزن اســــــرار
ـــــــوت ـــــــر ملک ـــــــدر دوائ ـــــــم ان   دائ
  خـــــوردم آبـــــی ز چشـــــمه عشـــــقش

  بیــــــنم نـــــور رویـــــش بدیـــــده مـــــی
  صـــــبحدم ایـــــن نـــــدا بگـــــوش دلـــــم
  کــــه خــــودم ناصــــر و خــــودم منصــــور 

   
 

  پـــــر زیـــــار اســـــت خـــــالى از اغیـــــار 
ـــــار ـــــم پرگ ـــــز و دل ـــــود مرک   جـــــان ب
ـــــوردار ـــــر برخ ـــــل عم ـــــتم از نخ   گش

  بــــــــــدم در تجلــــــــــی انــــــــــواردم
ــــــــار ــــــــزد غف ــــــــزد ای ــــــــد از ن   آم
ــــــردار ــــــزنم ب ــــــاالحق همی   خــــــود ان

 



۴۶ 

ــــــر   ــــــی درآ در دی ــــــور عل   همچــــــو ن
  تــــا شــــوی واقــــف از بــــت و زنـــــار

 

  

  
  ای دل بگشا چشـم و ببـين جلـوه دلـدار ١۴٢
ـــقي ســـر ـــردان ره عش ـــان در دل م   ســـت نه

ـــون ـــی خ ـــودند بس ـــان بگش ـــق حریف   از حل
  ای شــیخ ز اســرار حقیقــت تــو چــه دانــی

  د رخ دوســــت عیانســــت ولــــیکنخورشــــی
ـــس پـــرده حریفـــان   رازی کـــه نهـــان بـــود پ

 

  کرده است تجلی همه جا بر در و دیـوار 
  کــانرا نتــوان کــرد عیــان جــز بســر دار
ــرار ــاده اس ــی از ب ــر کس ــد ت ــب نکن ــا ل   ت

  بـه و دسـتارجعمرت همه بگذشـت پـی 
ـــار ـــه ت   کـــی کســـب کنـــد نـــور از آن آین
  کردند عیـان بـا دف و نـی در سـر بـازار

 

ــانبال   ــت امک ــر از ظلم ــده اث ــه نمان ــه ک   
ــوار ــع ان ــد از مطل ــر زن ــی س ــور عل ــر ن   گ

 

  

  
ــــــار ١۴٣ ــــــن ی ــــــدلیب گلش   الا ای عن

ـــودی آنکـــه میســـفتی شـــب و روز   تـــو ب
  چـــرا چـــون غنچـــه دلتنگـــی و خـــاموش
ــــی گشــــته خرامــــان ــــون کــــز خرم   کن
ـــــاهد گـــــل ـــــع ش ـــــد برق ـــــوده بن   گش
  برافشــــــاند شــــــکوفه نقــــــد هســــــتی
ـــــنائی ـــــير آش ـــــم در گوشـــــه گ ـــــو ه   ت

  پوشـــی مکـــن ایـــن پـــرده بیـــا ســـاقی
ــــز ــــانم ســــاغری در کــــام جــــان ری   چن
ــــش ــــاری ز زلف ــــر ت ــــی دارم کــــه ه   بت
  ز بـــــس برخیـــــزم و افـــــتم بـــــراهش
  لــــب خنــــدان و چشــــم گریــــه آلــــود 

   
 

  چــه بگشــادت کــه بســتی لــب ز گفتــار 
اســـــــــرار ز منقـــــــــار بلاغـــــــــت در  

ــــــار ــــــت برگــــــی بمنق   نباشــــــد از گل
ــــزار ــــروی بگل ــــازنين س ــــو ن ــــر س   ز ه

  ســـارهـــزارانش شـــده حـــيران بـــه رخ
  باثمــــــار قــــــدوم گــــــل ز اشـــــــجار
  ســــــرودی ســــــاز کــــــن از ســــــینۀ زار
ــــــــردار ــــــــرده ب   ز روی دخــــــــتر رز پ
  کــه نــه ســر مانــدم بــر جــا نــه دســتار
  هــــــزاران شــــــیخ را گردیــــــده زنــــــار
  نـــه مســـتم میتـــوان گفـــت و نـــه هشـــیار
ــار و غمخــوار ــم ی ــادی و غ ــدم در ش   ش

 

ـــــی     بجـــــز نـــــور علـــــی از کلـــــک معن
  کــــه ریــــزد اینچنــــين نظــــم گهــــر بــــار

 

  

  
ـــی جـــز چشـــم بینـــای قلنـــدر ١۴۴   کس

ــم ــوش اســت دای ــه در ج ــردون ک ــم گ   خ
ــــر ــــعل مه ــــاه و مش ــــمع م ــــروزان ش   ف
  نباشــــد خــــالى از وی گرچــــه جــــائی
ــــــــد   دو عــــــــالم را بیکــــــــدم در ربای
  شــــهان ملــــک را بــــر ســــر در تــــاج
  نگشـــــته چـــــون  فـــــرد و جریـــــده
ــــــا شــــــد ــــــی نم ــــــه گیت ــــــم کآئین    دل

 

ـــــــــدر  ـــــــــای قلن ـــــــــده روی زیب   ندی
  بــــــــود در وی ز مینــــــــای قلنــــــــدر

  از پرتــــــــــو رای قلنــــــــــدر شــــــــــده
  ندیـــــده هـــــیچکس جـــــای قلنــــــدر
  بجــــوش آیــــد چــــو دریــــای قلنــــدر
ـــــدر ـــــای قلن ـــــف پ ـــــاک ک ـــــود خ   ب
ـــــالای قلنـــــدر ـــــو ب ـــــی ت ـــــا بین   کج
ــــــــدر   زده جــــــــامی ز صــــــــهبای قلن

 



۴٧ 

ـــــی آن رنـــــد قـــــلاش     بجـــــز نـــــور عل
  کــــــرا دل گشــــــته مــــــأوای قلنــــــدر

 

  

  
  هر نقش که بـر لـوح قضـا خامـۀ تقـدیر ١۴۵

ــر چــه باصــلاح ــال شــود گ ــه از آنح   یکنقط
ــت ــه کشــی رف ــه چــو در جرع ــم قرع   روز ازل
  در وقت کرم سـاغر صـهبا اسـت مکـن عیـب
  تنها نه همين خال رخـش بـرده دل از دسـت
ـــوم    در صـــفحه دل محـــو شـــود نقطـــه موه

 

ـــر    در زایچـــه طـــالع هـــر کـــس زده تحری
ـــره ـــد دای ـــد کن ـــدویر تجدی   هـــا موجـــد ت

  زاهد تو بگـویم کـه در اینفـال چـه تـدبير
  تــذویر  صــد شــکر کــه نبــود بکفــم ســبحه

  بــر گــردن جــان حلقــه زلفــش زده زنجــير
ـــر ـــۀ تقری   ١از رمـــز دهـــانش کـــنم ار نکت

 

  ای خصــم کنــی عربــده تــا کــی ســانداز  
ــغ زبــان نــور علــی گشــته جهــانگير   کــز تی

 

  

  
  گـر پرتو جامست این بر سقف گردون جلوه ١۴۶

  نــور بــاران مهســت از بــرج حســنش بــر ســرم
ـــکار ـــر ش ـــده به ـــت آم ـــت شاهس ـــاهباز دس   ش

ـــل گ ـــرا از گ ـــن م ـــده دام ـــر ش ـــزار وصـــلش پ   ل
   

 

  یــا فــروغ طلعــت ساقیســت تابــان از قمــر 
  یــا فــرو ریــزد بــدامان کوکــب بخــتم گهــر
  تا کشیده صید دل هر دم بسـویش بـال و پـر
ــر ــه از چشــم ت   یــا سرشــک لالــه گــونم ریخت

 

  آفتاب حسن گردیده است طالع از مهـش  
 یا شده نور علی از روی خوبش جلوه گر

  

  
  ارضت خورشید کرده کسب نـورای ز ماه ع ١۴٧

  هـــر طـــرف آراســـته بـــر قصـــد جـــانم لشـــگری
ــد ــک ش ــی نزدی ــد کس ــه نتوان ــنت را ک ــزم حس   ب
  واعـــظ از ســـجاده میآموخـــت گـــر افتـــادگی
  گــر ســروری نیســتم در ســر ز مســروری چــه غــم
  روز روشــــن میتــــوان دیــــدن دهــــان تنــــگ او

   
 

  در چراغ بزم حسنت گشته تابـان شـمع طـور 
  رای دل ظهــوریـا نمــوده شــاه عشـقت در ســ

ــایت ز دور ــيران از تماش ــده ح ــالمی گردی   ع
  بـر سـر منـبر نمیکـرد اینهمـه عجـب و غـرور
  هر دم آید از غم عشقش بدل بانک و سرور
  در شـب تاریـک آیـد در نظـر گـر چشـم مـور

 

  تا شده نـور علـی مصـباح در مشـکوة دل  
ــور ــه ن ــعل ال ــده در دل مش ــتعل گردی   مش

 

  

  
  نعامی دگـربر من مست ار نمائی ساقی ا١۴٨

ـــۀ ـــت دان ـــود غـــير خال   طـــایر جـــانرا کـــه نب
ــا ــا گوشــت مه ــره و صــبح بن   همچــو شــام ط
  گرچه باری کام دل از وصل تو حاصل نشـد
  سالها در عیش رفـت و هـیچ نامـد در جهـان 

   
 

  ز آن مـی دیرینـه برخیـز و بـده جـامی دگـر 
  کی بود جز حلقه زلـف تـواش دامـی دگـر
  مهـرور زانـرا نباشــد صـبحی و شـامی دگــر

  ز وصالت نیست در دل دلبرا کـامی دگـرج
ــر ــامی دگ ــزت ای ــرب انگی ــام ط   همچــو ای

 

                                         
 .ذكر شده تحریر در بعض نسخ  ١



۴٨ 

  آفتاب من که تابان از مهش نور علی است  
  هــر زمــان بنمــایم رخ از در و بــامی دگــر

 

  

  
ــر ١۴٩ ــار دگ ــان برســم ب ــزل جان   گــر بســر من

ــــان ــــز ج ــــودم مرک ــــره دل ب ــــه در دای   آنک
  گرچــه خوبــان همــه آینــد بدلــداری پــیش

ـــار دگـــ ـــار اگـــر ی ـــدی ـــاری نکن   ر گـــيرد و ی
ـــنما ـــد ص ـــه آی ـــت ک ـــه اس ـــدار نرفت   یکخری
ــت  ــبرد غــير غم ــی ن ــن پ ــه راز دل م ــس ب   ک

   
 

  بجــز از آنکــه دهــم جــان نکــنم کــار دگــر 
ــر ــار دگ ــه بگ ــر لحظ ــر چــه ه ــدم به   کش
  نیســت مــا را بجهــان غــير تــو دلــدار دگــر
  تـــو مپنـــدار کـــه گـــيرم بجـــز آن یـــار دگـــر
  بخریــــداری حســــن تــــو خریــــدار دگــــر

  ه شــود فــاش ببــازار دگــرگرچــه هــر لحظــ
 

  هر شـبم از مـه رخسـار تـو چـون نـور علـی  
ـــر ـــوار دگ ـــد ان ـــی کن ـــده تجل   در دل و دی

 

  

  
ـــر ١۵٠ ـــرک س ـــود ت ـــا نش ـــين ت ـــدم اول   در ق

ــز ــده شــده ســیل خی   بســکه ز خونــاب دل دی
  موســـی جـــانرا کـــه دل وادی ایمـــن بـــود

  ای تـــا ز قمــــاش غمـــت بافتــــه دل فوطــــه
ـــده ـــک دی ـــور مردم ـــرق ن ـــود غ ـــه ب   ام آنک

  روانــــم بــــدل بحـــر معــــانی گشــــود طبـــع 
   

 

  در ره عشــــق بتــــان کــــس ننمایــــد گــــذر 
ــر ــا کم ــۀ خــون ت ــس موج ــر نف   ميرســدم ه
  بــر شــجر هســتیش عشــق تــو آمــد شــرر
  همچــو شــناور خــورد غوطــه بخــون جگــر
ــل البصــر ــه کح ــار رهــت یافت   خــوش ز غب
  بســکه ز  کلــک بیــان ریخــت گهــر بــر گهــر

 

  نــور علــی آنکــه هســت مطلــع الــه نــور  
ـــوهبـــاز بمشـــکوة    گـــر دل گشـــت مـــرا جل

 

  

  
  گــر مــاه رخــت در نظــر بــاز شــدم جلــوه ١۵١

ــو ــای ت ــف پ ــر خــاک ک ــاج س ــرا ت   گشــت م
  لــب لعلــت ز مــی تــر بــی کــی شــودم کــام

  هست حرام ای پسر بیتـو مـرا خـواب و خـور
ـــوت دل ـــنم ق ـــد ک ـــر چن ـــو ز خـــون جگ   بیت
ـــن  ـــار م ـــم گهرب ـــر نظ ـــر گه ـــان پ ـــرد جه   ک

   
 

ــوه  ــدم جل ــاز ش ــر ب ــاه رخــت در نظ ــر م   گ
  پــای تــو گشــت مــرا تــاج ســر خــاک کــف

ــی ــام ب ــی کــی شــودم ک ــت ز م ــب لعل ــر ل   ت
  بیتو مرا خواب و خور هست حرام ای پسر
  چنــد کــنم قــوت دل بیتــو ز خــون جگــر
ـــر ـــان پرگه ـــرد جه ـــن ک ـــار م ـــم گهرب   نظ

 

ــوه   ــم شــد ز رخــت جل ــور علــی در دل   گــر ن
ــوه ــم شــد ز رخــت جل ــور علــی در دل   گــر ن

 

  

  
  ســــــــــاقیا ســــــــــاغر شــــــــــراب آور ١۵٢

  و تأمـــــــل چیســـــــتاینهمـــــــه سســـــــتی 
ـــــــتان ـــــــاب از مس ـــــــيری حس ـــــــد گ   چن
ــــــبش ــــــل ل ــــــم ز لع ــــــر ضــــــعف دل   به
ـــــات ـــــب او کـــــه بخشـــــد آب حی   جـــــز ل

ــــــــاب آور    ســــــــاغری زان شــــــــراب ن
ــــتاب  ــــوش از ش ــــامی خ ــــز و ج   آور خی

ـــــــی ـــــــاده ب ـــــــاغر ب   حســـــــاب آور س
  شــــــــربت قنــــــــد یــــــــا گــــــــلاب آور
ـــــــــی کـــــــــس ندیـــــــــده آب آور   آتش



۴٩ 

  گــــنج وصــــلش بکــــنج جــــان خــــواهی 
   

 

  گــــــــــــــذری در دل خــــــــــــــراب آور
 

ــــــــوۀ با   ــــــــیجل ــــــــور عل ــــــــدت ز ن   ی
  خیــــــــــز و آئینــــــــــه ز آفتــــــــــاب آور

 

  

  
  ای دل کــــه دلــــبر آمــــد بــــاز مــــژده ١۵٣

  آفتــــــــابم کــــــــه دوش رفــــــــت از بــــــــر
ــــد ــــب ش ــــر چــــه غای ــــده گ ــــاهم از دی   م
ــــــت ــــــراق گذش ــــــب ف ــــــرت ش   روز هج
ـــــــد ـــــــم گوئی ـــــــد غ ـــــــيران بن ـــــــا اس   ب
  صــــــــف جانهــــــــا بــــــــره بیارائیــــــــد

ـــی ـــگ و ب ـــود نخـــل عیشـــم کـــه خش ـــر ب   ب
ـــــــود و ســـــــینه ـــــــود ع ـــــــر دل ب   ام مجم

  لعـــــــل شـــــــيرینتطـــــــوطی جـــــــان ز 
ــــــر  ــــــق را در بح ــــــان عش ــــــک خاص   فل

   
 

  بـــــر آمـــــد بـــــاز تـــــا بـــــرد دل بـــــه دل 
ـــــــــاز ـــــــــد ب ـــــــــبحدم از درم درآم   ص
ـــــاز ـــــد ب ـــــور آم   همچـــــو خورشـــــید ان
ـــــــاز ـــــــد ب ـــــــل در برآم ـــــــاهد وص   ش
ـــــاز   مـــــژده کایـــــام غـــــم ســـــر آمـــــد ب
  کــــان صــــف آرای لشــــگر آمــــد بــــاز

ــــاز گشــــت شــــاداب و بــــی   بــــر آمــــد ب
ـــــاز ـــــد ب ـــــر آم ـــــودی ز مجم ـــــوی ع   ب
  آرزومنــــــــد شـــــــــکر آمـــــــــد بـــــــــاز
  لطـــــف عـــــام تـــــو لنگـــــر آمـــــد بـــــاز

 

ــــــــی   ــــــــور عل ــــــــو ن ــــــــا در ره ت   باره
  ســــر فـــــدا کـــــرد و ســــرور آمـــــد بـــــاز

 

  

  
  دوش رفتم بسوی میکده با عجز و نیـاز  ١۵۴

ــه دل ــیدمش آئین ــه چــو نوش ــاغر ک   وه چــه س
  گـــر گشـــت در آئینـــه ناگـــاه عیـــان جلـــوه

ــــی ــــق ره ــــراپرده تحقی ــــافتم چــــون بس   ی
  وه چــه شــاهد کــه ربــوده مهــش از شــعبدۀ

  ر زر خالص شدم از هر غل و غـش پای تا س
   

 

  سـاقیم داد بکــف سـاغری از عشــوه و نــاز  
  آمــد از ظلمــت زنگــار بــرون مهــر طــراز
  وه چه جلـوه کـه ربـودم بحقیقـت ز مجـاز
  شــاهدی راشــدم از جــان بحــرم محــرم راز

ـــ   ۀ مهـــر ز دســـت فلـــک شـــعبده بـــازحقّ
ــداز ــق گ ــيرفی عش ــد ص ــکه دادم بجس   بس

 

  لـک و بیـانریخت تا نور علی آن غزل از ک  
  سـاز زهره گشتش ببساط و مه و خور زمزمـه

 

  

  
ــــــداز ١۵۵ ــــــاب ان ــــــا نق ــــــت مه   ز آفتاب

ـــــــت خـــــــویش ـــــــاب طلع   ذره وش ز آفت
  ســــــر کشـــــــانرا بگـــــــير و بـــــــر گـــــــردن
  دل کبابســـــــــت زان لـــــــــب نمکـــــــــين
  رنــــــگ تزویــــــر تــــــا بکــــــی ســــــاقی
ـــــــن ـــــــام افک ـــــــی بج ـــــــت تابش   از رخ
  بهــــــــــــر بریانیــــــــــــت دل مـــــــــــــا را
  گـــــــر نخـــــــواهی بشـــــــرم گلشـــــــن را

ــــــــــرگس ــــــــــرابم ز ن ــــــــــتت  دل خ   مس

ـــــــــداز  ـــــــــاب ان ـــــــــطرابی در آفت   اض
  عــــــــالمی را در اضــــــــطراب انــــــــداز
  از خــــم زلــــف خــــود طنــــاب انــــداز
ـــــــــاب انـــــــــداز ـــــــــی در دل کب   نمک

ــــــه ــــــراب انــــــداز خرق ــــــم ش   ام در خ
  وز لبــــــــت آتشــــــــی در آب انـــــــــداز
ــــــاب انــــــداز ــــــف مــــــی در الته   از ت
ـــــداز ـــــاب ان ـــــنبلت نق ـــــل از س ـــــر گ   ب
ـــــــداز ـــــــراب ان ـــــــر دل خ ـــــــری ب   نظ
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ــــــــب گــــــــردان ــــــــلاب منقل ــــــــب ق   قل
   

 

ـــــــــی ـــــــــداز انقلاب ـــــــــلاب ان   در انق
 

  ذرۀ خـــــــــواهی ار ز نـــــــــور علـــــــــی  
  نظــــــــری ســــــــوی آفتــــــــاب انــــــــداز

 

  

  
  آنکــــه رفــــت از بــــرم گــــر آیــــد بــــاز ١۵۶

  صــــــبح عــــــیش از افــــــق بتابــــــد نــــــور
ـــــــب ســـــــاقی   بـــــــاده پیمـــــــا شـــــــود ل
ـــــــــرقص آرد ـــــــــیار را ب ـــــــــت و هش   مس

ــــــی ــــــی ب ــــــرگ ب ــــــران را ز ب ــــــی ب   برگ
  ســــــــــــازد از بنــــــــــــد هجــــــــــــر آزادم 

   
 

  جــــــان رفتــــــه بــــــتن درآیــــــد بــــــاز 
  ســــــرآید بــــــاز ظلمــــــت شــــــام غــــــم

  کــــــام مســــــتی ز مــــــی برآیــــــد بــــــاز
ـــــه رمطـــــرب ا ـــــاز نغم ـــــی ســـــراید ب   ئ

ـــــــاز ـــــــد ب ـــــــر برآی ـــــــام پ ـــــــۀ ک   نخل
ـــــاز ـــــد ب ـــــدش چـــــو در برآی ـــــرو ق   س

 
ـــــروب از غـــــير   ـــــی ب ـــــور عل   همچـــــو ن

  خانــــــۀ دل کــــــه دلــــــبر آیــــــد بــــــاز
 

  

  
ـــــــورانگیز ١۵٧ ـــــــراب ش ـــــــاقیا زان ش   س

  کــــــه زاهــــــدی افکنــــــدمـــــژده یــــــاران 
  حبـــــــت غـــــــيردل کـــــــه خالیســـــــت ازم

  گــــــردون رام شــــــد خــــــاک ســــــرکش
  جــــــــز ولایــــــــش ببارگــــــــاه قبــــــــول

ـــــأه ـــــان نش ـــــی دگـــــر بخشـــــد هـــــر زم    ئ

 

ــــــاب انگیــــــز  ــــــوری انــــــدر دل کب   ش
ــــــــز   در خــــــــم بــــــــاده خرقــــــــۀ پرهی
ـــــــز ـــــــر مهوشـــــــان لبری   باشـــــــد از مه
ـــــز   بســـــکه خورشـــــید مـــــن زدش مهمی
ـــــتگانرا کجاســـــت دســـــت آویـــــز   خس
ــــز ــــت دردآمی ــــه هس ــــقش ک ــــاب عش   ن

 

  تــــــا نشــــــیمن کنـــــــی بــــــر جانـــــــان  
ـــــز ـــــی ز جـــــان برخی ـــــور عل   همچـــــو ن

 

  

  
ــــــروز ١۵٨   چــــــرا باشــــــم دلا ناکــــــام ام

  فشـــــاندم بـــــس ز دیـــــده دانـــــه اشـــــک
  دلــــــــــــــم آرام از آن دارد کــــــــــــــه دارد
ـــــــت ـــــــی غزالیس ـــــــه وحش ـــــــاه او ک   نگ
ــــــــاد گلرخــــــــی برطــــــــرف گلشــــــــن   بی
  بیـــــــا ســـــــاقی بیـــــــارا بـــــــزم هســـــــتی

  افـــــــزا کـــــــه نبــــــــود بیـــــــاور راح روح
ـــــن ـــــام از م ـــــان و ن ـــــوئی نش    چـــــه میج

 

ــــروز  ــــام ام ــــود از ب ــــرم رخ نم ــــه مه   ک
ـــــــــدم در دام  ـــــــــائی آم ـــــــــروزهم   ام

  دلا رامــــــــــم بــــــــــدل آرام امــــــــــروز
ــــــروز ــــــد رام ام ــــــم ش   بصــــــحرای دل
ــــــروز ــــــام ام ــــــادۀ گــــــل ف   بنوشــــــم ب
  کـــــه رســــــتم از غـــــم ایــــــام امــــــروز
ــــــروز ــــــد زنــــــدگی تــــــا شــــــام ام   امی
  مجـــــو از مـــــن نشـــــان و نـــــام امـــــروز

 

ـــــر مســـــند جـــــم   ـــــی ب ـــــور عل   بجـــــز ن
ــــ ــــروزک ــــام ام ــــت باشــــد ج ــــر دس   را ب

 

  

  
ـــاز   هر صبح و شام نرگس مستت بخواب نـاز ١۵٩ ـــراب ن ـــودیم از ش ـــام بیخ ـــوده ج   پیم
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ــ ــی اســتخطّ ــار آیت ــحیفه رخس ــر ص ــه ب   ت ک
ــــوۀ   حســــنت کــــه عــــالمی زنــــد آتــــش بجل
  خالــــت کــــه بــــرده دل ز کفــــم از کرشــــمۀ
  عشــــاق را دریـــــده بــــرخ پـــــرده حجـــــاب
ــــــاز را    دردی کشــــــان ســــــاغر عجــــــز و نی

   
 

ـــر کـــرده حاشـــیه ـــاز تحری ـــاب ن ـــا در کت   ه
  تـا چنــد ســوزدم دل و جــان ز التهــاب نــاز

ــازبــر ســر کشــ   یده از خــط ســبزت نقــاب ن
  حسنت که از حیاست نهان در حجاب نـاز
ــاز ــاب ن ــه ن ــوازی ب ــود بن ــاری چــه میش   ب

 

  نیازیســت نــور علــی کــه مســت مــی بــی  
ــاز ــاغر حســنت شــراب ن ــد ز س ــر دم کش   ه

 

  

  
  بسکه بجـان باشـدم از غـم جانانـه سـوز ١۶٠

  ســـــوزد اگـــــر عـــــالمی آه شـــــرربار مـــــن
ــده ــدل و دی ــس ب ــرق غــم ب ــد ب   ام جلــوه کن

  از ز مینـــای نـــاز ســـاقی محفـــل گـــدازبـــ
ـــش حســـرت بجـــان   اهـــل حـــرم را زنـــد آت
   زینــدل ســوزان کــه شــد بــا غــم تــو آشـــنا

 

ــــه خانــــه ســــوز    ز آه دلــــم میجهــــد بارق
ــوز ــه س ــد از شورشــم در دل جانان   کــی فت
  اشــگ روانــم شــده آتــش کاشــانه ســوز

  ام بـــاده پیمانـــه ســـوز ریخـــت بـــه پیمانـــه
ــه ســوز ــت بتخان ــی آن ب ــروزد رخ ــر بف   گ

ــعله  ــوزش ــه س ــش بیگان ــی آت ــا بک ــد ت   کش
 

  نـور علــی آنکـه هســت شـمع محبــت فــروز  
  کیســت کــه جویــد خــبر از دل پروانــه ســوز

 

  

  
ــــاز ١۶١   دل کــــه ســــاکن شــــده بکــــوی نی

  تـــــــا ز نـــــــاز تـــــــو ســـــــاغری نوشـــــــم
ــــــــازت را ــــــــرو ن ــــــــد آب س ــــــــا ده   ت
  خــــاک کویــــت کــــه منبــــع فــــیض اســــت
  ســـــــــــرو نـــــــــــازت نیازمنـــــــــــدان را
   زاهـــــد ایـــــن سرکشــــــی نهـــــد از ســــــر

 

  نهـــــاده روی نیـــــاز خـــــوش براهـــــت 
ـــــــاز ـــــــاده از ســـــــبوی نی ـــــــم ب   میکش
ــــــاز ــــــروی نی ــــــکم روان ب ــــــته اش   گش
ـــــــاز ـــــــروی نی ـــــــزوده آب   خـــــــوش بیف
ـــــاز ـــــوی نی ـــــد بس ـــــان میکش ـــــر زم   ه
  گـــــر کشـــــد کاســـــه از کـــــدوی نیـــــاز

 

  نیــــاز اســــت گرچــــه نــــور علــــی بــــی  
  ســــوده بــــر خـــــاک عجــــز روی نیـــــاز

 

  

  
  دل که شد از باده عشق رخت مینای راز ١۶٢

ــل ــدر محف ــو کان ــاد رخســار ت   دل ساقیســت ی
ــرده ــردۀ دل پ ــده در پ ــا ش ــقت ت ــر عش   دار س
  اش دل بود صحرای راز و هسـت عشـق لالـه

  بلبل خـوش خـوانم و هـر لحظـه از یـاد گلـی
   دست عشقت بر رخم بگشوده ازهر سو دری

 

  میکشد هر لحظـه از یـاد لبـت صـهبای راز 
  هـا در کـام جـان پیمـوده از مینـای راز باده

  سـیمای رازهر دمم بر رخ گشـاید پـرده از 
  ها بشـگفته در صـحرای راز بين چنانم لاله

  بشــکفد از گلشــن دل بــر رخــم گلهــای راز
ــان آورده ــا می ــای راز  ت ــل دل پ ــدر محف   ان

 

  تــا زده نــور علــی از دســت ســید جرعــۀ  
  موج زن اندر دلش گردیـد صـد دریـای راز

 

  

  



۵٢ 

  در ایـــن گلشـــن ز خوبـــانم گلـــی بـــس ١۶٣
ـــــت ـــــی ز زلف ـــــگر چـــــه آرائ   صـــــف لش

  انســــــــرای عشــــــــرت انگیــــــــزدر آن بست
ــــــه ــــــيرم پیال ــــــی گ ــــــه ک ــــــت لال   ز دس
ـــــــمان ســـــــیاه فتنـــــــه جـــــــویش   ز چش
ــــــا ــــــور و غوغ ــــــر ش ــــــه پ   در آن خمخان
ــــــراب ــــــربط راز مض ــــــرداز ب ــــــدی پ   ح

   
 

ــــــس  ــــــنبلی ب ــــــذاران س ــــــد گلع   ز جع
ـــــــس ـــــــاکلی ب ـــــــپاه ک ـــــــاراجم س   بت
  ترانـــــه ســـــاز عیشـــــم بلبلـــــی بـــــس
ــــی بــــس ــــام مل ــــرا ج ــــرگس م   از آن ن
ـــــس ـــــابلی ب ـــــحر ب ـــــزه س ـــــلای غم   ب

  لغلـــــــی بـــــــسز مینـــــــای شـــــــرابم غ
ـــــی بـــــس   در ایـــــن پـــــرده نـــــوای زابل

 

ـــــی را     در ایـــــن گلشـــــن ســـــرا نـــــور عل
  نشـــــیمن ســـــایه شـــــاخ گلـــــی بـــــس

 

  

  
ـــرا بـــس ١۶۴ ـــیاهی نگـــاهی م ـــم س   ز چش

ــــعله ــــه ار ش ــــب چــــراغ م   ور نیســــت امش
  در ایـــــن قصــــــر فــــــيروزه مهــــــر گســــــتر
ــــان   ز خــــاک کــــف پایــــت ای شــــاه خوب
ـــــو ـــــف غـــــارت گـــــر ت ـــــر ســـــر زل   ز کف
   نــــدارم طمــــع حشــــمت و جــــاه شــــاها

 

ــــسن  ــــرا ب ــــیاهی م ــــم س ــــاهی ز چش   گ
ـــس   در ایـــن انجمـــن شـــمع آهـــی مـــرا ب
ــــس ــــرا ب ــــاهی م   فروغــــی ز رخســــار م
  بســـر تـــاج شـــاهی کلاهـــی مـــرا بـــس
  بتـــــاراج ایمـــــان ســـــپاهی مـــــرا بـــــس
  ز دربــــار لطفــــت پنــــاهی مــــرا بــــس

 

ـــی   ـــک و معن ـــی آن شـــه مل ـــور عل   چـــه ن
ـــس ـــر شـــاهی مـــرا ب   بمســـند کـــه شـــد فق

 

  

  
  زاهد از تزویر تـا کـی افکنـی دام هـوس ١۶۵

  محمل آنمه در ایـن منـزل عبـث ننمـود روی
ــــذار مــــن میــــان گل   اران جهــــانغــــدگلع

  دور باشــی گــر نــدارم بــس مــن دیوانــه را
   

 

ــس  ــوم صــید مگ ــاهم کــی ش ــاهباز دســت ش   ش
ـــد دل همچـــون جـــرس ســـالها در ســـینه   ام نالی

  چــونگلی باشــد شــکفته در میــان خــار و خــس
  هی هی وهیهای طفلان دورباش ازپیش و پـس

 

  ع ز بــام دل مــرا نــور علــیتــا شــده طــال  
  گــردد از نــور دلــم خورشــید تابــان مقتــبس

 

  

  
  کی رسد بر دامن وصل تو دسـت بوالهـوس ١۶۶

  زاهـــدا تـــا چنـــد میلافـــی ز عشـــقش از گـــزاف
  در حقیقـــت عشــــق دارد ســــرفرازی از مجــــاز

  ام بيرون شـد و افغـان بخاسـت دل ز چاک سینه
ــامران ــب ک ــکر ل ــردد زانش ــبعم چــو گ   طــوطی ط

  و منــزل دور و وادی ســنگلاخ گرچــه پالنگســت
  گرچه هر شب بـر سـر راهـم کمـين شـحنه اسـت
ــــی ــــور عل ــــر چــــون ن ــــمان فق ــــابی ز آس    آفت

 

  بوالهوس را نیست بر دامان وصلت دسـترس 
  کی بود در عرصه سـیمرغ جـولانگر مگـس
  شعله را گردد گل اقبـال سـر از خـار و خـس
ــس ــه در قف ــد نال ــدلیب آزاد گشــت و مان   عن

  دم از جــوش مگــسبـال نتوانــد گشــودن یکـ
  از پـی محمــل روم تــا ميرســد بانــگ جــرس
  کوچه گرد عشـقم و بـاکی نـدارم از عسـس
  در زمـــين نیســـتی تابـــان ندیـــده هـــیچکس

 

    صــــید وصـــــلش تـــــوان بـــــدام هـــــوس  
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ـــــائی شـــــود شـــــکار مگـــــس   گـــــر هم
 

  
ـــــــد ١۶٧ ـــــــودجش آی   گرچـــــــه دورم ز ه

  شــــــــــــب روانــــــــــــره محبــــــــــــت را
  طـــــــــایر آشـــــــــیان قدســـــــــم مـــــــــن
ــــــــــابم از وصــــــــــلش   نفســــــــــی رخ نت

ـــــــم  ـــــــداد دادی ـــــــواهی از بی ـــــــد خ   چن
   

 

  هــــر زمــــانم بگــــوش بانــــک جــــرس 
  کــــی بـــــود وحشـــــتی ز مـــــير عســـــس
ـــــس ـــــدم چـــــو قف ـــــر باش   گلشـــــن ده
  گـــــر بلـــــب آیـــــدم ز هجـــــر نفـــــس
ـــــــدادم رس ـــــــن ب ـــــــداد ک ـــــــرک بی   ت

 

  هــــــر ســــــحر پرتــــــوی ز نــــــور علــــــی  
ــــــس ــــــم ب ــــــمع راه ــــــو ش   بحــــــریم ت

 

  

  
  حسن ازل برگرفـت پـرده ز رخسـار خـویش ١۶٨

  کــــــرد عیــــــان هســــــتیش آینــــــه نیســــــتی
ــــوۀ د   یگــــر نمــــود زلــــف معنــــبر گشــــودجل

  شــــمع رخ دلــــبران از رخ خــــود برفروخــــت
  آمـــــده خـــــود آفتـــــاب بـــــر فلـــــک دلـــــبری
   جلـــــوۀ معشـــــوقیش مایـــــه دکـــــان عشـــــق

 

  صورت اعیان عیان ساخت باظهار خویش 
  گشــت در آن آینــه نــاظر دیــدار خــویش
  کــرد ز نــو عــالمی محــو و گرفتــار خــویش

ــه ــار خــویش آمــد و پروان   ســان گشــت گرفت
ــان ذره   وار گشــته هــوادار خــویش چــرخ زن

  خود شده در عاشقی رونـق بـازار خـویش
 

ــوع   ــد طل ــر ســپهر وجــود خواســت نمای   مه
ـــوار خـــویش ـــع ان ـــود مطل ـــيرا نم ـــور عل   ن

 

  

  
  مهـــــی دارم کـــــه انـــــوار جمـــــالش ١۶٩

  جلالـــش بـــا جمـــال از بـــس درآمیخـــت
ــــاغر ــــاقی را بس ــــت و س ــــد اس ــــب عی   ش
  کشـــــد تـــــا نقشـــــها از کلـــــک معنــــــی
ـــــش ـــــانی شـــــده ری ـــــف م ـــــا در ک   قلمه
ـــــــوثر ـــــــبت بک ـــــــده نس ـــــــش را م   زلال
ــــــــود ــــــــیش نب ــــــــالى ب ــــــــتانها مث   گلس
ــــیمی ــــل از نس ــــه چونگ ــــن ک ــــی گلش   زه
ـــــر دم کشـــــد از خنجـــــر هجـــــر    گـــــرم ه

   
 

  کنــــــد هــــــر دم تجلــــــی در جلالــــــش 
ــــالش ــــا جم ــــش ب ــــته جلال ــــی گش   یک
ـــــــش ـــــــروی هلال ـــــــرد اب ـــــــاره ک   اش
ــــــالش ــــــوح دل خی ــــــد بل   مصــــــور ش

ــــــه ــــــش نقط ــــــالش ز نق ــــــردازی خ   پ
  کـــــه دردی هســـــت کـــــوثر از زلالـــــش

ـــــــگ حســـــــن بیمثـــــــالشز آب و ر   ن
  شـــــــکفته غنچـــــــه دلهـــــــا شـــــــمالش
  حیــــــات تــــــازۀ بخشــــــد وصــــــالش

 

ــــــت در دل   ــــــی مهریس ــــــور عل ــــــرا ن   م
  کــــه هرگــــز در جهــــان نبــــود زوالــــش

 

  

  
  دل که عمریست در افتـاده بچـاه ذقـنش ١٧٠

ــل از شــوق شــکفتن گــيرد ــه دل همچــو گ   لال
  گلســـتان رخ آنشـــوخ کـــه رشـــک ارمســـت
ــود ــزار ب ــو گل ــوی ت ــر ک ــه س ــان را ک ــرغ ج   م

  نیست در دست جز آنطره مشـکين رسـنش 
  غنچــه ســان بــاز ود چــون ز تبســم دهــنش
ـــکنش ـــبر ش ـــره عن ـــود از ط   سنبلســـتان ش

  گــل روی تــو هــوای چمــنش کـی بــود بــی



۵۴ 

   تیــغ غمــت را کــه حیــات ابدیســتکشــتۀ 

 

  نیست در بـر بجـز از جامـه خـونين کفـنش
 

  هرکه چون نـور علـی والـه قـد و رخ تسـت  
  کـی بخـاطر رسـد از جلـوه سـرو و ســمنش

 

  

  
  

ــــری ١٧١ ــــک وضــــعی پ   وش باحضــــار مل
ـــــاری ـــــش نگ ـــــا نق ـــــده ت ـــــم در دی   کش
ـــــــان ـــــــف پریش   مکـــــــن آشـــــــفته آن زل
  بجــــز یــــار مــــن آنشــــوخ جفــــا جــــوی
  زهــــــر غــــــل و غشــــــی دادم خلاصــــــی
   گـــــــرت در ســـــــینه بایـــــــد سرمســـــــتان

 

ـــــی در آتـــــش  ـــــم نعل   نهـــــان کـــــرده دل
ــــــنقش ــــــژه کــــــردم م   رخ از خــــــون م
  مگـــــردان خـــــاطر جمعـــــی مشــــــوش
ــــاکش   کــــه دارد عاشــــقی چــــونمن جف
ــــام بــــیغش ــــود ســــاقی ج ــــس پیم   ز ب
  بیــــا جــــامی در ایــــن میخانــــه در کــــش

 

  کــــرا باشــــد بکــــف جــــام جهــــان بــــين  
  بجـــــز نـــــور علـــــی آنســـــت ســـــرخوش

 

  

  
  ترک چشم تو که از غمزه کند غـارت هـوش ١٧٢

ــک ــه فل ــا ک ــد آی ــع چــه ش   دوش در میکــده واق
  طرفـــه دیریســـت کـــه هـــر لحظـــه بـــرون میآیـــد

  ام از ســنگ ملامــت بشکســت آنکــه دی شیشــه
  بلبـــل بـــود ایـــن یـــا قطـــرات شـــبنم اشـــک

  تــــا ابــــد هــــوش نیایــــد بســــر از کیفیـــــتش 
   

 

  زندم بهر چه هر لحظه بخونخواری جوش 
  آمـــد از غمـــزه مســـتانه مســـتان بخـــروش
  جــام بــر کــف ز درش مغبچــه بــاده فــروش
  بين چسان میکشد امروز زخم باده بـدوش
ــه گــوش   نوعروســان چمــن را شــده در دان

  ی نـوشهر کـه از بـاده عشـق تـو کنـد جـام
 

  دلــبرا در حــرم وصــل تــو هــر شــام و ســحر  
  کیست جز نـور علـی محـرم پیغـام سـروش

 

  

  
ــــر کــــه در کــــوی او بــــود بــــارش ١٧٣   ه

  کـــــوی او گلشـــــنی اســـــت کـــــز خـــــوبی
ـــــــو ـــــــدق ـــــــوت روح آم ـــــــان و ق   ت ج

  ســــرو قــــدش کــــه غــــيرت طــــوبی اســــت
ــــــه ــــــحر چــــــو پروان ــــــر س ــــــوزدم ه   س
  کیســـت آنکـــس کـــه خـــط و خـــالش دیـــد
  ریـــــــزدم خـــــــون ز خنجـــــــر مژگـــــــان

ــــــاه ــــــت م ــــــا را کیس ــــــين م ــــــره جب   زه
  پوشــــی بــــاز مــــژده ســــاقی کــــه خرقــــه

  کلــــک مــــن طــــوطی شــــکر خائیســــت 
   

 

ــــــــــزارش  ــــــــــود آرزوی گل ــــــــــی ب   ک
ــــــوارش ــــــان خ ــــــش جه ــــــرده آرای   ک
  بـــــوی شـــــيراز لـــــب شـــــکر بـــــارش

ـــــــرده دل ـــــــرام رفتـــــــارش ب   هـــــــا خ
ــــــارش ــــــروز رخس ــــــل ف ــــــمع محف   ش
ــــــــارش ــــــــد گرفت ــــــــان نش   در دل و ج
  بیگنـــــه تـــــرک چشـــــم خونخـــــوارش
ـــــــدارش ـــــــود خری ـــــــا ش ـــــــتری ت   مش

ــــــرش ــــــه گشــــــت دســــــتارش ف   میخان
  کــــــاب حیــــــوان چکــــــد ز منقــــــارش

 

ـــــــارد   ـــــــی کـــــــه میب ـــــــور عل   غـــــــير ن
ــــــــــس عیســــــــــوی ز گفتــــــــــارش   نف

 

  



۵۵ 

  
  ای فکــــر تــــو جســــتجوی درویــــش ١٧۴

ـــــم احســـــان ـــــاها چـــــه شـــــود ز چش   ش
  رو بــــــــــر درت آورم کــــــــــه باشــــــــــد
ـــــوق ـــــوق چـــــون ط ـــــد ش ـــــده کمن   افکن
ـــــان ـــــت تاب ـــــه هس ـــــک ک ـــــید فل   خورش
ــــــد شــــــها شکســــــته خــــــواهی   تــــــا چن
ـــــــد    بـــــــاری چـــــــه شـــــــود اگـــــــر برآی

   
 

ــــــش  ــــــایهوی دروی ــــــو ه ــــــر ت   ای ذک
  بــــــاری نگــــــری بســــــوی درویــــــش
ــــــــش ــــــــروی دروی ــــــــاک درت آب   خ
ــــــش ــــــوی دروی ــــــو درگل ــــــوی ت   گیس
  عکســــــی بــــــود از کــــــدوی درویــــــش
ــــــش   از ســــــنگ ســــــتم ســــــبوی دروی
  از وصــــــــل تــــــــو آرزوی درویــــــــش

 

ـــــه بینـــــی   ـــــی عیـــــان ب ـــــا نـــــور عل   ت
  بنگـــــــر بـــــــرخ نکـــــــوی درویــــــــش

 

  

  
  بیــــا و جــــام زرینــــی بکــــن نــــوش ١٧۵

  از انــــــاالحقبــــــرآرد دم چــــــو منصــــــور 
  بتـــــــی دارم کـــــــه در جولانگـــــــه نـــــــاز
ــــاده در جــــام   مــــرا هــــر دم چــــو مــــوج ب

ــــوه ــــا جل ــــم ت ــــت دل ــــاه صــــورت اوس   گ
  گــــــرت بایــــــد عیــــــان اســــــرار پنهــــــان
ــــــی ــــــربط و ن ــــــا ب ــــــوان ب ــــــا میت   دلا ت
ـــــــبم سروشـــــــی    ســـــــحر از هـــــــاتف غی

   
 

ـــــیمين بنـــــاگوش  ـــــاقی س ـــــت س   ز دس
  از ایـــن بـــاده کنـــد هـــرکس دمـــی نـــوش
ــــوش ــــت و ه ــــان طاق ــــف عن ــــرد از ک   ب

ـــــ ـــــد جـــــوشتجل   ی رخـــــش در دل زن
ــــی هــــم آغــــوش ــــا شــــاهد معن ــــود ب   ب
ـــــردار ســـــرپوش ـــــم ب ـــــام ج   ز روی ج
  بــــر غــــم زاهــــدان بــــر میکنــــی گــــوش

ــــه ــــوی میخان ــــد س ــــوش آم   ام دوش بگ

 

ـــر مســـند جـــم   ـــور علـــی ب ـــه چـــون ن   ک
ــــوش ــــی بکــــن ن ــــا جــــام جهــــان بین   بی

 

  

  
  نقــــــد دل جــــــز بتوبــــــۀ اخــــــلاص ١٧۶

ــــــين خــــــواهی ــــــتح اگــــــر مب   چهــــــره ف
ــــــــــــت را ــــــــــــابی در حقیق ــــــــــــا بی   ت

ـــــاری نیســـــتزاهـــــ   د آن جـــــامرو کـــــه ب
ـــــــود ـــــــم نش ـــــــار ک ـــــــا را عی ـــــــد م   نق
ـــــزم فلـــــک ـــــحر بب ـــــبم تـــــا س ـــــر ش    ه

 

ــــه خــــلاص  ــــش زمان   کــــی شــــود از غ
  پــــــــرده بگشــــــــای از رخ اخــــــــلاص
  شــــــو بــــــدریای معرفــــــت غــــــواص
  عامیــــــان را بــــــه بارگــــــاه خــــــواص
ــــلاص ــــش بخ ــــد صــــد ره ــــر گذارن   گ
ــــاص ــــه رق ــــت و م ــــاگر اس ــــره خنی   زه

 

  دل چــــو روشــــن شــــدم ز نــــور علــــی  
ــــور  ــــزم حض ــــد بب ــــاصش ــــاص الخ   خ

 

  

  
  ای جمالـــــت مطلـــــع انـــــوار فـــــیض ١٧٧

  ای بخــــــوان جــــــودت اربــــــاب کــــــرم
  ام جلــــــــوۀ بنمــــــــود انــــــــدر دیــــــــده

ــــــت ــــــاض کفََ ــــــار فی ــــــوهر ب ــــــر گ   ز اب

  وی جلالــــــت منبــــــع اســــــرار فــــــیض 
ـــــیض ـــــار ف ـــــر درب ـــــاج ب ـــــده محت   آم
  دیـــــده شـــــد آئینـــــه دیـــــدار فـــــیض

ـــد صـــدف ـــیض ش ـــهوار ف ـــر در ش ـــا پ   ه



۵۶ 

ـــــزار ـــــزارانش ه ـــــود گلچـــــين ه ـــــر ش   گ
ــــــوش ــــــد بج ــــــر آی ــــــاض دگ   بحــــــر فی
ــــوش مســــتفیض ــــد تــــا خ ــــالمی گردن   ع
  قـــاف تـــا قـــاف جهـــان یـــک بـــاغ دان
ــــد حقیقــــت بــــار و بــــرگش معرفــــت   ش

ــــردد  ــــان گ ــــر زم ــــرا ه ــــتان س ــــن بس   دری
   

 

ــــیض ــــوار ف ــــی از ان ــــردد برگ ــــم نگ   ک
ـــــیض ـــــار ف ـــــا ب ـــــر دری   از خـــــروش اب
  پــــــردۀ بگشــــــایم از رخســــــار فــــــیض
  ونـــــدر آن اشخاصـــــرا اشـــــجار فـــــیض
ــــــیض ــــــار آورم از ازهــــــار ف   نخــــــل ب

  بحـــــر کـــــرم انهـــــار فـــــیضجـــــاری از 

 

ـــــی   ـــــور عل ـــــان و دل ن ـــــپهر ج ـــــر س   ب
ـــــیض ـــــوار ف ـــــع ان ـــــس مطل   باشـــــدم ب

 

  

  
  عشــق تــو شــط و دل مــا هســت بــط ١٧٨

  شـــــــاه خوبـــــــانی و در فرمـــــــان تـــــــو
ــــــــــرای صــــــــــید دل ــــــــــه دام از ب   دان
  عاشــــقان را جـــــز حـــــدیث عشـــــق یـــــار
ــــام ــــد بک ــــت و پیمای ــــت اس ــــاقیم مس   س

ــــــه ــــــان  در معــــــانی نکت   هــــــا ســــــازد بی
   

 

  ز روی شـــطنیســـت بـــط را منـــزلى جـــ 
ـــط ـــر بخ ـــان س ـــاده خوب ـــم بنه   چـــون قل
ـــط ـــال و خ ـــا را خ ـــیاد م ـــود ص ـــس ب   ب
ــــرح کــــردن در بیــــان باشــــد غلــــط   ش
  میکشــــــان را بــــــاده گلگــــــون ز بــــــط
ـــط ـــک نق ـــن از ی ـــار م ـــوهر ب ـــک گ   کل

 

  عــــارفی کــــی کــــرده چــــون نــــور علــــی  
  در معـــارف نکتــــه ســـنجی زیــــن نمــــط

 

  

  
  بـــــار حـــــافظ دلا از نظـــــم گـــــوهر ١٧٩

  مـــــرا هـــــر صـــــفحه از دیـــــوان نظمـــــش
ـــــر خـــــاکش نظـــــر کـــــن   بشـــــيراز آی و ب
ــــــروز گــــــردون ــــــان اف ــــــر جه ــــــود مه   ب
  کنــــــد انــــــدر معــــــانی دفــــــتری چنــــــد
ــــــــــعدی ــــــــــعار س ــــــــــم آورد اش   بهوش

 

  شــــود هــــر دم عیــــان اســــرار حــــافظ 
  بــــــــود آئینــــــــه دیــــــــدار حــــــــافظ

  بینــــی تــــا عیــــان انــــوار حـــــافظ بــــه
  فروغــــــی از مــــــه رخســــــار حــــــافظ
  بیــــان هــــر فــــردی از اشــــعار حــــافظ
ــــــعار حــــــافظ ــــــد اش ــــــتم کن   ولى مس

 

  نـــــــور علـــــــی در مخـــــــزن دل بجـــــــز  
  کــــه را مخــــزون بــــود اســــرار حــــافظ

 

  

  
ــاطع ١٨٠ ــام س ــت در ج ــس ساقیس ــن عک   ای

ــــــا ســــــوزدم جــــــان آمــــــد بجــــــولان   ت
ـــــرده پریشـــــان ـــــه جمعـــــی ک ـــــت ک   زلف
ــــــای وصــــــلت ترســــــا و صــــــوفی   جوی
ـــــــا را  ـــــــده م ـــــــار گردی ـــــــده ی ـــــــر دی   ب
   بنمــــــــــوده در دل حــــــــــل مســــــــــائل

 

  یـــــا گشـــــته مهـــــری از بـــــاده طـــــالع 
ـــــع  ـــــرق لام ـــــانی چـــــون ب ـــــش عن   آت

ـــــــــامعآ ـــــــــده ج ـــــــــفتگان را گردی   ش
  هــــــم در کلیســــــا هــــــم در صــــــوامع
  از صـــــــنع پیـــــــدا اســـــــرار صـــــــانع
ـــــان قـــــاطع ـــــه آمـــــد بره ـــــقت ک   عش

 

  نـــــور علـــــی را مــــــرآت خـــــود کــــــن  
ـــــــــنایع ـــــــــر ص ـــــــــابی س ـــــــــا بازی   ت

 

  



۵٧ 

  
  آور ایـــــاغ ســـــاقیا برخیـــــز و پـــــیش ١٨١

  ســــاغر عشــــرت بــــدور افکــــن کـــــه دل
ــــــت ــــــرزار رخ ــــــدا جــــــز بگل   ســــــرو ق
  پرتـــــو حســـــن تـــــوام شـــــب تـــــا ســـــحر

ـــــــقانرا ن ـــــــحرای دلعاش ـــــــت در ص   یس
ـــــــان  ـــــــظ واعظ ـــــــتان و وع ـــــــرۀ مس   نع

   
 

ـــــاغ  ـــــر دم ـــــا را ت ـــــاز م ـــــاغی س   از ای
ــــــــراغ   از غــــــــم دوران دون یابــــــــد ف
ـــــاغ و راغ   غنچـــــه گـــــل نشـــــکفد از ب
  در شبســــــــتان دل افــــــــروزد چــــــــراغ

ـــــه ـــــاغ لال ـــــای ب ـــــتر از گله   زاری خوش
ــــگ زاغ ــــن بان ــــل و ای ــــروش بلب   آن خ

 

ــــر هــــدا جــــوئی بجــــو نــــور علــــی     گ
  بـــلاغ بـــا تـــو گفـــتم ایـــن بـــود شـــرط

 

  

  
  چهرۀ یارم که باشد چون گـل جنـت لطیـف ١٨٢

ـــد ـــائی میکنن ـــت دلرب ـــان از ظراف   گرچـــه خوب
  خوش نمایندم بهم ز انگشت خلقی چون هـلال
   ایجنـــب غســـلی بـــرآرو در صـــفای دل بکـــوش

   
 

  قرص مهر و ماه پیشش هست جرمی بس کسیف 
ــائی کــس ندیــده همچــو یــار مــن ظریــف   دلرب

ــس در غــم مــه پیکــری ز گشــته   رد و ضــعیفام ب
ــف   چنــد شــوئی جبهــه در حمــام بــا صــابون و لی

 

ـــۀ دل پیشـــوا     گـــر شـــریفی بایـــدت در کعب
  نیست جز نـور علـی در کعبـۀ دلهـا شـریف

 

  

  
ـــم ابـــروی تـــو قبلـــۀ اربـــاب عشـــق ١٨٣   ایخ

ــــو ــــابی ز ت ــــازه عت ــــان ت ــــر زم ــــد از ه   ميرس
  زلـــف کمنـــدت کـــه هســـت دام دل عاشـــقان
ــــوهری ــــگ آورد از صــــدفت گ ــــه بچن ــــا ک   ت

ـــــاند ـــــی برس ـــــر ک ـــــام زلال خض ـــــب ج   بل
ــــاودان  ــــد ج ــــای کن ــــا ج ــــر فن ــــر بح ــــر س   ب

   
 

  وی حــــرم کــــوی تــــو کعبــــه اصــــحاب عشــــق 
  حـــب تـــو کـــی مـــيرود از دل احبـــاب عشــــق
  گــــردن جانهــــا بســــی بســــته ره بــــاب عشــــق
  دل زنـــدم هـــر نفـــس لطمـــه بغرقـــاب عشـــق
  هــر کـــه رســیدش بکـــام جرعــۀ از نـــاب عشـــق
ــــق ــــیلاب عش ــــی در دم س ــــیند دم ــــه نش   هرک

 

  تـــا بـــدلم تابشــــیتافـــت ز نـــور علــــی   
  آتشــی افروختــه دل ز تــب و تــاب عشــق

 

  

  
  تـــرا ســـزد کـــه بگـــردش درآوری افـــلاک ١٨۴

ـــان اســـت ـــاب تاب ـــو چـــون آفت ـــال ت ـــه جم   م
ـــــد ـــــرا زیب ـــــرک شـــــها ت ـــــاج لعم ـــــرق ت   بف
  ســــمک ببنــــدگیت بســــته طــــوق در گــــردن
ـــد ـــ باش ـــت بجـــان س ـــف عمیم ـــه لط ـــرا ک   م
  بیــــــا بیــــــا کــــــه بــــــتن جامــــــۀ شــــــکیبائی 

   
 

  بمرکـــز خـــاککـــه نیســـت دایـــرۀ خوشـــخطت  
  ولیـــــک دیـــــدۀ خفـــــاش کـــــی کنـــــد ادراک
  کــــه فخــــر عــــالمی و صــــدر مســــند لــــولاک
  بگــــوش حلقــــۀ از مــــاه نــــو کشــــیده ســــماک
ــــغ هــــلاک ــــد روزگــــار تی ــــاکم ار بزن   چــــه ب
ــقانرا چــاک ــته عاش ــت گش ــار غم ــل ز خ   چــو گ

 

ـــی   ـــی نم ـــور عل ـــو ن ـــال ت ـــد بجـــز جم   بین
ـــاک ـــگ غـــير دارد پ ـــه از زن   از آنکـــه آین

 

  

  



۵٨ 

ــــــوئی جا ١٨۵ ــــــان و ت ــــــوئی ج ــــــۀ دلت   نان
  منــــــــور باشـــــــــد ای ســـــــــاقی مـــــــــدامم
  دمــــــــی از غلغــــــــل مینــــــــای وصــــــــلت
  چنـــــان شـــــمع رخـــــت در دل برافروخـــــت
  شــــــده در گلشــــــن تــــــن مــــــرغ جــــــانرا 

   
 

ـــــــــۀ دل  ـــــــــان خان ـــــــــاکن می ـــــــــوئی س   ت
ــــــــــــت پیمانــــــــــــۀ دل   ز عکــــــــــــس طلعت
  تهـــــــــی هرگـــــــــز نشـــــــــد خمخانـــــــــۀ دل
ــــــــــۀ دل ــــــــــر ویران ــــــــــه ســــــــــر بس   گرفت
ــــــــه دل ــــــــو دام و دان ــــــــال ت ــــــــط و خ   خ

 

  دونمـــرا نــــوری علــــی چــــون مهــــر گــــر  
  شـــــــده روشـــــــن ببـــــــام خانـــــــه دل

 

  

  
  ســـــاقیا کـــــو بـــــاده چـــــون سلســـــبیل ١٨۶

  مــــــــن غــــــــلام همــــــــت آنــــــــم کــــــــه او
  نیســــــت بــــــا کــــــم ز آتــــــش نمرودیــــــان
  طبــــــل فرعــــــونی چــــــه کوبــــــد زاهـــــــدا
ــــاک ــــر خ ــــبرده زی ــــود ن ــــا خ ــــن ب ــــز کف   ج
ــــــــه  ــــــــاه و مدرس ــــــــدر خانق ــــــــت ان   نیس

   
 

ـــــبیل  ـــــانرا س ـــــنم ج ـــــت و ک ـــــوم مس ـــــا ش   ت
ــــــــی ــــــــد ب ــــــــل کــــــــار پیغمــــــــبر کن   جبرئی

ــــــلگــــــر بســــــوزانندم    از کــــــين چــــــون خلی
ــــــل ــــــگ رحی ــــــو از بان ــــــل ت ــــــافلی غاف   غ
  آنکـــــه زد تخـــــت شـــــهی بـــــر پشـــــت پیـــــل
  حاصـــــــلی جـــــــز آه و واه و قـــــــال و قیـــــــل

 

  تــــــا نتابــــــد د دلــــــت نــــــور علــــــی  
ـــــل ـــــی جمـــــال آنجمی ـــــدل بین   کـــــی ب

 

  

  
ــــت از اســــرار دل ١٨٧ ــــف گش ــــه واق ــــر ک   ه

  اهـــــــــل وحـــــــــدت را در ادوار وجـــــــــود
  در محـــــــیط جـــــــان نگردیـــــــده غریـــــــق

  ر جـــــــانآن بـــــــت عیـــــــار بـــــــين در دیـــــــ
ـــــزل ـــــم ی ـــــور ل ـــــا و ن ـــــان بگش ـــــم ج   چش
ـــــــتی خـــــــود منصـــــــور وار   بگـــــــذر از هس
ـــــــت  ـــــــان کجاس ـــــــق دک ـــــــقان را رون   عاش

   
 

ـــــــوار دل  ـــــــمش بجـــــــز ان   نیســـــــت در چش
  دل بــــــــود چــــــــون نقطــــــــه پرگــــــــار دل
  کــــــــی بچنــــــــگ افتــــــــد در شــــــــهوار دل
  رشـــــــــته زلفـــــــــش شـــــــــده زنـــــــــار دل

ــــــــوه ــــــــوار دل جل ــــــــين از در و دی   گــــــــر ب
ــــــــی ــــــــاالحق م ــــــــر دار دل رو ان ــــــــرا ب   س

  در بـــــــــازار دل جـــــــــز متـــــــــاع وصـــــــــل
 

ــــــی     تــــــا نتایــــــد صــــــیقل از نــــــور عل
  ات زنگـــــــار دل کـــــــی رود از ســـــــینه

 

  

  
  آئینـــــــۀ حـــــــق نماســـــــت ایـــــــن دل  ١٨٨

  یـــــــــــا آینـــــــــــه جمـــــــــــال شاهســـــــــــت
  یــــــــا مرکــــــــز عــــــــالم وجــــــــود اســــــــت
ــــــــــت  ــــــــــر بیکرانس ــــــــــره بح ــــــــــا قط   ب

   
 

ـــــــــن دل  ـــــــــوت کبریاســـــــــت ای ـــــــــا خل   ی
  یـــــــــا جلـــــــــوۀ کدخداســـــــــت ایـــــــــن دل
  یــــــــــا دایــــــــــرۀ سماســــــــــت ایــــــــــن دل

  لبهاســـــــت ایـــــــن د هر بـــــــیویـــــــا گـــــــ
 

ــــــته ظــــــاهر   ــــــور علیســــــت گش ــــــا ن   ی
ـــــت اینـــــدل ـــــان نماس ـــــام جه ـــــا ج   ی

 

  

  
ــــــلال   ای جلالــــــت گشــــــته مــــــرآت جمــــــال ١٨٩ ــــــدر ج ــــــان ان ــــــو عی ــــــال ت   وی جم



۵٩ 

ـــــــزل ـــــــم ی ـــــــت ل ـــــــابی چـــــــون جمال   آفت
ــــــــت ــــــــروز رخ ــــــــمع دل اف ــــــــش ش   ز آت

ـــــــــــــای شکّ ـــــــــــــتان لبـــــــــــــتدر ثن   رس
ـــــس اســـــت   ســـــاکنان کـــــوی عشـــــقت را ب
ـــــت و ميریـــــزد بجـــــام  ـــــاقیم مســـــت اس   س

   
 

ـــــــــپهر  ـــــــــد از س ـــــــــود نتابی ـــــــــزالخ   لای
ـــــــال ـــــــر و ب ـــــــه ســـــــانم پ   ســـــــوخته پروان
ــــــال ــــــيرین مق ــــــده ش ــــــبعم ش ــــــوطی ط   ط
  کثــــرت و وحــــدت برویــــت خــــط و خــــال
  عاشــــــــقانرا مــــــــی ز مینــــــــای وصــــــــال

 

  از دل و جــــان کیســــت جــــز نــــور علــــی  
ــــــلال ــــــریم ذوالج ــــــدر ح ــــــترم ان   مح

 

  

  
  ای رخ نیکــــــوی تــــــو مهــــــر جمــــــال ١٩٠

  نفحـــــــه گیســـــــوی تـــــــو مشـــــــگ خـــــــتن
  عـــــــارض نیکـــــــوی تـــــــو خلـــــــد بـــــــرین

ـــــــل از قـــــــد  ـــــــو ســـــــرو چمـــــــنمنفع   ت
ـــــــک  ـــــــت فل ـــــــو پش ـــــــوی ت   رنجـــــــه زان

   
 

ــــــلال  ــــــگ ه ــــــو رش ــــــروی ت ــــــم اب   وی خ
  نــــــرگس جــــــادوی تــــــو ســــــحر حــــــلال
ـــــــال ـــــــازه نه ـــــــو ت ـــــــوی ت ـــــــت دلج   قام

  تــــــو بـــــــزم وصـــــــال مشــــــگدم از خـــــــطّ
  خســـــــته بـــــــازوی تـــــــو دســـــــت جـــــــدال

 

ـــــی   ـــــور عل ـــــو ن ـــــوی ت ـــــا س ـــــده ت   آم
ـــــور وصـــــال ـــــو ن ـــــروی ت ـــــده در اب   دی

 

  

  
  ای قـــــدت ســـــرو نـــــاز و رویـــــت گـــــل ١٩١

ــــــــ ــــــــوش ب ــــــــر دم از ج ــــــــقته   اده عش
ـــــــار ـــــــا ت ـــــــاب منســـــــت و رگه ـــــــن رب   ت
  تـــــــا بشـــــــویم ز ســـــــینه گـــــــرد مـــــــلال
  حلقـــــــــۀ همچـــــــــو زلـــــــــف زنجـــــــــيرت
  شــــــــــاه اقلــــــــــیم حســــــــــنی و باشــــــــــد 

   
 

ــــــــل  ــــــــم بلب   کــــــــوی تــــــــو گلشــــــــن و دل
ــــــــــــــرآورد غلغــــــــــــــل   شیشــــــــــــــۀ دل ب
  خـــــــــوش نـــــــــوازم نـــــــــوازش زابــــــــــل
ـــــــل ـــــــدح کـــــــن م ـــــــز و در ق   ســـــــاقیا خی
ـــــــــل ـــــــــد غُ ـــــــــان را بگـــــــــردن آم   سرکش
ــــــــل ــــــــرا کاک   چــــــــتر شــــــــاهی بســــــــر ت

 

ــــــ   ــــــور عل ــــــرا ســــــرورهمچــــــو ن   ی م
  نیســـــــت الا کـــــــه صـــــــاحب دلـــــــدل

 

  

  
  چمــــــن فرمــــــود بــــــاز آرایــــــش گــــــل ١٩٢

ـــــــــذاران ـــــــــف مشـــــــــکبار گلع   چـــــــــو زل
ـــــه ـــــه پـــــر شـــــد جـــــام لال   کنـــــون کـــــز ژال
  زنــــــی انــــــدر تسلســــــل دور تــــــا چنــــــد
  بگــــردون ســــاغر خــــور تــــا بگــــرد اســــت
  دلــــــم گردیــــــده تــــــا مهمــــــان عشــــــقش 

   
 

ـــــــــگ بلبـــــــــل  ـــــــــد آوازه شـــــــــد آهن   بلن
ـــــــنبل ـــــــد س ـــــــۀ چـــــــين جع ـــــــاند ناف   فش

ــــــم لبر ــــــو ه ــــــلت ــــــاغر م ــــــردان س ــــــز گ   ی
  بــــــــدور انـــــــــداز جـــــــــامی از تسلســـــــــل
ـــــــــل   مکـــــــــن در گـــــــــردش ســـــــــاغر تعل
ــــــــل ــــــــر ســــــــر خــــــــوان توک   نشســــــــته ب

 

  بجــــــز نــــــور علــــــی کــــــو تاجــــــداری  
  کـــــه باشـــــد قابـــــل تخـــــت تجمـــــل

 

  

  
ـــــــی دم ١٩٣ ـــــــد در ن ـــــــل دمی ـــــــرب گ ــــــــــدریم آشــــــــــنا غوطــــــــــه   مط   ور شــــــــــد ان
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ــــــت ــــــتان ریخ ــــــر مس ــــــق به ــــــاقی عش   س
ـــــــــــــدان را ـــــــــــــش دردمن ـــــــــــــینۀ ری   س
ــــــــش ــــــــب روان بخش ــــــــازد ل ــــــــده س   زن

  زننــــــد از ســــــر کــــــبر پشــــــت پــــــا مــــــی
ـــــــــــــال رخ دل آرایـــــــــــــش    جـــــــــــــز خی

 

ــــــــــــــل آدم طــــــــــــــرح پیمانــــــــــــــه از گ  
ـــــــــرهم ـــــــــل او م   شـــــــــد نمـــــــــک زار لع
ـــــــریم ـــــــی م ـــــــزاران چـــــــو عیس   صـــــــد ه
  ســـــــــــــاکنان درش بمســـــــــــــند جـــــــــــــم
ــــــرم ــــــان مح ــــــریم ج ــــــد در ح ــــــس نش   ک

 

  غـــــير نـــــور علـــــی کـــــه او باقیســـــت  
  جــــــاودان کــــــس نمانــــــد در عــــــالم

 

  

  
  مــا ابــر گهــر بــاریم هــی هــی جبلــی قــم قــم ١٩۴
  نــــور خــــداجوئی بیهــــوده چــــه میپــــوئی گـــر

ـــان خـــواهی ـــاش و عی ـــانی را گـــر ف   اســـرار نه
ــيره و تاریکســت ــو همچــون شــب گــر ت ــنروز ت   ای
ـــم ـــه ســـری داری ـــه وحـــدت گـــر زانک ـــا قافل   ب
  مـــا رنـــد قـــدح نوشـــیم ار نـــام و نشـــان رســـته
ـــیم ـــی گفت ـــا حـــق چـــون قـــول بل   در روز ازل ب
ــــود کــــاری ــــا را نب ــــا دوزخ م ــــت و ب   بــــا جن

ــــ ــــاللهیم ف ــــاقی ب ــــا ب   انی ز خــــودی خــــودم
  در اول و در آخــــــر در ظــــــاهر و در بــــــاطن

ـــــوای حـــــق رب ـــــان در طـــــور ل ـــــی گوی   ارن
   ای زاهــــد افســـــرده رو طعنــــه مـــــزن مـــــا را

 

ـــزم ز خـــاریم هـــی هـــی جبلـــی قـــم قـــم    مـــا قل
  مـــا مشـــرق انـــواریم هـــی هـــی جبلـــی قـــم قـــم
  مــا مخــزن اســراریم هــی هــی جبلــی قــم قــم
ــم ــم ق ــی ق ــاریم هــی هــی جبل ــا شــمع شــب ت   م

  ســـالاریم هـــی هـــی جبلـــی قـــم قـــممـــا قافلـــه 
  در میکـــده خمـــاریم هـــی هـــی جبلـــی قـــم قـــم
  مــا بــر ســر اقــراریم هــی هــی جبلــی قــم قــم
  مــا طالــب دیــداریم هــی هــی جبلــی قــم قــم
  منصـــور ســـر داریـــم هـــی هـــی جبلـــی قـــم قـــم 
ـــم ـــم ق ـــی ق ـــداریم هـــی هـــی جبل ـــو دل ـــا پرت   م
ـــم ـــم ق ـــی ق ـــداریم هـــی هـــی جبل   مســـتغرق دی
  مـــا آه شـــررباریم هـــی هـــی جبلـــی قـــم قـــم 

 

  در میکــده وحــدت چــون  نــور علــی دایــم  
  مست مـی جبـاریم هـی هـی جبلـی قـم قـم

 

  

  
ـــؤ لالاســـتممـــن درّ  ١٩۵   تـــاج خســـروان آن لؤل

  گه نـارو گـه نـور آمـدم گـه مسـت مخمـور آمـدم
ــوهرم ــان گ ــزم ج ــوثرم در قل ــام ک ــن مســت ج   م
  گــه خالدوســلمی شــدم گــه وامــق و عــذرا شــدم
ــور و مســتم چیســتم مفتــون زلــف کیســتم   مخم

ـــ ـــه س ـــادهگ ـــه ب ـــق آزاده اقی و گ ـــه عاش   ام  ام گ
   

 

  در قعــــر بحــــر بیکـــــران آنگــــوهر یکتاســـــتم 
  بـــردار منصـــور آمـــدم هـــم لا و هـــم الاســـتم
ـــبرم در هـــر دلى پیداســـتم   مـــن عکـــس روی دل
ـــتم ـــزل اعلاس ـــدم در من ـــل ش ـــدم لی ـــون ب   مجن
ـــتم ـــای بیهمتاس ـــتم یکت ـــی نیس ـــتم و ن ـــی هس   ن

  ام گـه جـام و گـه میناسـتم گه نقش و گـاهی سـاده
 

  نـــور علـــی عـــالیم در کشـــور جـــان والـــیم  
  وز حق پر از خود خالیم مهر جهان آراسـتم

 

  

  
  مــــوج و بحــــر و کشــــتی و طوفــــان مــــنم ١٩۶

ـــــدار خـــــویش ـــــر دی ـــــده ب ـــــایم دی ـــــا گش   ت
  در تــــــن جانــــــان مــــــنم ای جــــــان عزیــــــز

  پایــــــــان مــــــــنم دریــــــــای بــــــــیگــــــــوهر  
ــــــوه ــــــنم جل ــــــن و آن م ــــــم ای ــــــر در چش   گ

ـــنم ـــان م ـــان ج ـــه ج ـــان چـــه ک ـــن چـــه و ج   ت
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  عاشـــــقانرا روز و شـــــب در وصـــــل و هجـــــر
  صــــــــاحب الامــــــــر دیــــــــار جــــــــان و دل
ــــــدم  ــــــامان ش ــــــر و س ــــــقش بیس ــــــا بعش   ت

   
 

  نــــــور و نـــــــار و جنــــــت و نـــــــيران مـــــــنم
ــــــنم ــــــن دوران م ــــــدر ای ــــــویم ان ــــــاش گ   ف
  عاشـــــقانرا خـــــوش ســـــر و ســـــامان مــــــنم

 

ـــــی   ـــــور عل ـــــه چـــــون ن ـــــدم رندان   دمب
ـــــه رنـــــدان مـــــنم   فـــــیض بخـــــش جمل

 

  

  
ــــــنم ١٩٧ ــــــاکیش ک ــــــو جف ــــــاد ت ــــــد ی   چن

ــــــــــد ز ن ــــــــــامی خــــــــــویشراز دل چن   اک
  آشــــــــــنای ره عشـــــــــــق تــــــــــو نـــــــــــیم
  یکســــــر مــــــوی نگنجــــــد چــــــو حجــــــاب
  بــــا مــــن از بــــیش و کــــم ای یــــار مگــــوی
  نقـــــد شــــــاهی دو کـــــون از کــــــم و بــــــیش 

   
 

  ســــــــینه از داغ غمــــــــت ریــــــــش کــــــــنم 
  بـــــی تـــــو بـــــا جـــــان غـــــم انـــــدیش کـــــنم
ــــــــنم ــــــــویش ک ــــــــانگی از خ ــــــــه بیگ   گرن
  در رهــــــت تــــــرک ســــــر خــــــویش کــــــنم
ــــــنم ــــــیش ک ــــــم و ب ــــــر ک ــــــدل فک ــــــر ب   گ

  کــــــــنم صــــــــرف در خــــــــدمت درویــــــــش
 

ـــــــــب معرفـــــــــه ا   ـــــــــلطل ـــــــــدام   ه م
  همچــــو نــــور علــــی از خــــویش کــــنم

 

  

  
  هلـه مســت دلبرســتم هلـه مســت بیخودســتم ١٩٨

  هلـــه مســـت روی یـــارم هلـــه مســـت آن نگـــارم
ـــانم ـــت عارف ـــه مس ـــقانم هل ـــت عاش ـــه مس   هل
ـــالم ـــه مســـت آن کم ـــالم هل ـــه مســـت آنجم   هل
  هلـــه مســـت گلرخـــانم هلـــه مســـت بلـــبلانم

ــــی ــــد م ــــه رن ــــ هل ــــادۀ الس ــــه ب    تمپرســــتم هل

 

  هلـــه مســـت ساغرســـتم هلـــه مســـت بیخودســـتم 
ـــتم ـــت بیخودس ـــه مس ـــرارم هل ـــت بیق ـــه مس   هل
ـــه مســـت بیخودســـتم ـــه مســـت ســـالکانم هل   هل
ـــتم ـــت بیخودس ـــه مس ـــزالم هل ـــت لای ـــه مس   هل
ــت بیخودســتم ــه مس ــن و آنــم هل ــت ای ــه مس   هل
  هلــه جــام مــی بدســتم هلــه مســت بیخودســتم

 

  هلــــه نــــور آن علــــیم هلــــه والى ولــــیم  
  لــه مســت بیخودســتمهلــه در ســینجلیم ه

 

  

  
  هله مست کن فکـانم هلـه جـان جـان جـانم ١٩٩

  هلـــه پرتــــو خــــدایم هلـــه نــــور حــــق نمــــایم
ــــن ــــم بگلخ ــــه آتش ــــن هل ــــبلم بگلش ــــه بل   هل
ــــه والهــــم بمــــوئی ــــه عاشــــقم بروئــــی هل   هل
  هلـــه مســـت مصـــطفایم هلـــه مســـت مرتضـــایم 

   
 

  هلـــه مســـت لامکـــانم هلـــه جـــان جـــان جـــانم 
ـــانم ـــه جـــان جـــان ج ـــایم هل ـــه مســـت کبری   هل
ــه جــان جــان جــانم ــن هل ــاک در ت ــه جــان پ   هل
ـــه جـــان جـــان جـــانم ـــه ســـاکنم بکـــوئی هل   هل
ـــانم ـــه جـــان جـــان ج ـــب رضـــایم هل ـــه طال   هل

 

  نشـان و نـامم هله نور عين و لامـم هلـه بـی  
ــه جــان جــان جــانم ــه عاشــق تمــامم هل   هل

 

  

  
ــــدانم کــــیم ٢٠٠   گــــاه ذاکــــر گــــاه مــــذکورم نمی

  گــاه نــاعم و گــاه مــنعم گــاه نعمــت گــاه شــکر
  اغ و گـــاه راغ و گـــاه ســـرو گـــاه گـــلگـــاه بـــ

  گـــــاه نـــــاظر گـــــاه منظـــــورم نمیـــــدانم کـــــیم 
ــــیم ــــدانم ک ــــکورم نمی ــــاه مش ــــاکر گ ــــاه ش   گ
ــــیم ــــدانم ک ــــورم نمی ــــاه انگ ــــاک و گ ــــاه ت   گ



۶٢ 

  گــاه ســـاقی گــاه ســـاغر گـــه صــراحی گـــاه مـــی
  گــاه چــنگم گــاه چنگــی گــاه صــوت و گــه صــدا
  گــاه کــوس و گــه نقـــاره گــاه ســنج و گــه دهـــل
ـــزم گـــه طلســـم و گـــه مســـما گـــاه اســـم   گـــاه کن
  گــاه عــرش و گــاه کرســی گــاه لــوح و گــه قلــم

  ر گــه تــير و زهــره گــاه شــمس و گــه زحــلمــگــه ق
ــابگــاه کبــک و گــا   ه صــعوه گــاه شــاهين گــه عق

  گــاه طــوطی گــاه قمــری گــاه بلبــل گــاه جغــد
  گــاه مرکــب گــه بســیط و گــه محــاط و گــه محــیط
ـــوبم گهـــی ـــوح و ای   آدم و ادریـــس و شـــیثث و ن
ـــون ـــا گـــاه یوشـــع گـــاه ن   گـــاه خضـــر و گـــاه الی
ــــنم ــــی پيراه ــــوبم گه ــــاه یعق ــــف گ ــــاه یوس   گ
ــان ــس و ج ــش ان ــانم روح بخ ــیحای زم ــه مس   گ

  مســـت مرتضـــیگـــاه مســـت مصـــطفایم گـــاه 
  گـــاه ســـلمان گـــاه بـــوذر گـــه اویـــس و گـــه قـــرن
  نعمـــــت الـــــه ولـــــیم گـــــاه محمـــــودم گهـــــی
  گــه رضــا و گــاه معصــومم گهــی فیــاض فــیض
  گـــه مریـــد و گـــه ارادت گـــاه مرشـــد گـــاه رشـــد
ـــر ـــاه کف ـــان گ ـــاه ایم ـــؤمن گ ـــاه م ـــافر گ ـــاه ک   گ

  عاشق و معشوق و عشق و وصل و هجرم گاهگاه 
ــــل ــــل و گــــاهی جبرئی ــــل و میکائی   گــــاه عزرائی
  گـــاه حـــیم گاهـــه میـــت گـــاه تـــابوت وکفـــن
  گــه نکــير و گــاه منکــر گــه عقــاب و گــه ثــواب
ــزان گــاه کــوثر گــه جحــیم   گــه صــراط و خلــدو می
  گـــاه مجـــرم گـــاه جـــرم و گـــاه محـــرم گـــه حـــرم

   
 

  ه مخمــــورم نمیــــدانم کــــیمگـــاه مســــت و گــــا
ــــیم ــــدانم ک ــــنتورم نمی ــــاه س ــــاب و گ ــــه رب   گ
  گــــاه ســــرنا، گــــاه ناقوســــم نمیــــدانم کــــیم
ــــدانم کــــیم   گــــاه مخفــــی گــــاه مشــــهورم نمی
  گــــه مقــــدر گــــاه مقــــدورم نمیــــدانم کــــیم
  گـــــاه مـــــریخ سلحشـــــورم نمیـــــدانم کـــــیم
ــــیم ــــدانم ک ــــاه عصــــفورم نمی ــــاز و گ   گــــاه ب
ـــیم ـــدانم ک ـــاه محصـــورم نمی ـــه حصـــار و گ   گ

ـــ ـــه حصـــار و گ ـــیمگ ـــدانم ک   اه محصـــورم نمی
ــــدانم کــــیم   گــــه ســــلیمان و گهــــی مــــورم نمی
ــــدانم کــــیم   گــــاه موســــی و گهــــی طــــورم نمی
ــــدانم کــــیم   گــــاه غمگــــين گــــاه مســــرورم نمی
ــــدانم کــــیم ــــب و گــــاه رنجــــورم نمی   گــــه طبی
  گــــاه محــــو چــــارده نــــورم نمیــــدانم کــــیم
ــــیم ــــدانم ک ــــاه منصــــورم نمی ــــبلی گ ــــاه ش   گ
ـــیم ـــدانم ک ـــورم نمی ـــا ن ـــدین ب ـــمس ال ـــاه ش   گ

ــــن ــــاه گ ــــیمگ ــــدانم ک ــــورم نمی ــــاه گنج   ج و گ
  گــــاه امــــر وگـــــاه مــــأمورم نمیــــدانم کـــــیم
ــــدانم کــــیم   گــــاه واصــــل گــــاه مهجــــورم نمی
  گـــــاه ســـــاتر گـــــاه مســـــتورم نمیـــــدانم کـــــیم
ــــدانم کــــیم   گــــاه اســــرافیل و گــــه صــــورم نمی
ــــدانم کــــیم ــــاه کــــافورم نمی ــــاه ســــدر و گ   گ
ــــیم ــــدانم ک ــــورم نمی ــــه گ ــــدفون در ت   گــــاه م
ــــدانم کــــیم   گــــاه محشــــر گــــاه محشــــورم نمی

ـــــدانم کـــــیمگـــــ ـــــوم نمی ـــــافر گـــــاه مغف   اه غ
 

  گــاه چــون نــور علــی انــدر زمــين و آســمان  
ـــیم ـــدانم ک ـــزدیکم و دورم نمی ـــه ن ـــا هم   ب

 

  

  
ــــــــــیم ٢٠١ ــــــــــی اله ــــــــــا محــــــــــو تجل   م

  محـــــــــــــرم بطــــــــــــــواف کعبــــــــــــــه دل
  عریـــــــــــــان بلبـــــــــــــاس خودپرســـــــــــــتی
ـــــــا ـــــــک دنی ـــــــال و مل ـــــــی م ـــــــی در پ   ن
ــــــــــــــت ــــــــــــــند قناع ــــــــــــــواره بمس   هم
  صـــــــــباح ببحـــــــــر همچـــــــــو مـــــــــاهی
ــــــدان   گریــــــان بســــــحر چــــــو شــــــمع و خن

ــــــــــد  د ــــــــــو هرچن ــــــــــد عف ــــــــــم امی اری

  آســـــــــوده ز حـــــــــب مـــــــــال و جـــــــــاهیم 
  محــــــــــــــرم بحـــــــــــــــریم لا الهـــــــــــــــیم

ــــــــــــــ ه و کلاهــــــــــــــیموارســــــــــــــته ز جب  
  نــــــــــه در غــــــــــم لشــــــــــگر و ســــــــــپاهیم
ــــــــــــــر پادشــــــــــــــاهیم   در کشــــــــــــــور فق
  ســـــــیاح بــــــــر آســــــــمان چــــــــو مــــــــاهیم
  چونگـــــــــــل ز نســـــــــــیم صـــــــــــبحگاهیم
ـــــــــــــــاهیم ـــــــــــــــه گن ـــــــــــــــتغرق لج   مس



۶٣ 

   
 

 

ـــــــافران را   ـــــــی مس ـــــــور عل   چـــــــون ن
ـــــیم ـــــر راه ـــــت خض ـــــه دوس ـــــر در گ   ب

 

  

  
ــــــــا گشــــــــتم ٢٠٢ ــــــــا بق   چــــــــون ز دار فن

  تـــــــا شـــــــدم پادشـــــــاه کشـــــــور جـــــــان
ـــــــــــیدم ـــــــــــام نوش ـــــــــــافش تم   در دو ص
ــــــــــدم ــــــــــدل دی ــــــــــو حســــــــــن او ب   پرت
  بهـــــــــــــــر اظهـــــــــــــــار کبریـــــــــــــــائی او
  عاشـــــــــــق و رنـــــــــــد و لا ابـــــــــــالى وار 

   
 

  محـــــــــــرم ســـــــــــر اولیـــــــــــا گشـــــــــــتم 
ــــــــــــــــــــتم ــــــــــــــــــــل الا زدم و لا گش   طب
  تــــــا کــــــه جــــــام جهــــــان نمــــــا گشــــــتم
ــــــــــا گشــــــــــتم ــــــــــت بيری ــــــــــق مس   عاش
ــــــــــتم ــــــــــا گش ــــــــــاص کبری ــــــــــر خ   مظه

  ق مبــــــــــــــتلا گشــــــــــــــتمدر ره عشــــــــــــــ
 

  همچــــــو نــــــور علــــــی شــــــدم بــــــاقی  
  تــــــــا ز دار خــــــــودی فنــــــــا گشــــــــتم

 

  

  
ــنم ٢٠٣ ــار ک ــر ســر حــق اظه   وقــت آن شــد کــه دگ

ـــان ـــرده دل هســـت نه ـــس پ ـــه پ   راز عشـــقش ک
  صـــــوفیانرا ز مـــــی صـــــاف چشـــــانم قـــــدحی
  چونصــــدف جــــای بــــدریای معــــانی ســــازم
ـــــازه دگـــــر شـــــیوه منصـــــوری را    تـــــا کـــــنم ت
  جـــز بگلـــزار ســـر کـــوی تـــو ایحـــور سرشـــت

  یخوش آنروز که چون نور علی سرخوش و مسـت ا
   

 

ــــنم  ــــار ک ــــت وز ن ــــدل باب ــــبحه ب ــــه و س   خرق
ـــازار کـــنم ـــر ب ـــر س ـــان ب ـــگ عی ـــا دف و چن   ب
ـــــدمی از ســـــر و دســـــتار کـــــنم   بیخبرشـــــان ب
ــــنم ــــهوار ک ــــوهر ش ــــر از گ ــــب پ ــــن و جی   دام
  فـــاش انـــا الحــــق زنـــم و جــــا بســـردار کــــنم
ـــــنم ـــــزار ک ـــــب گل ـــــه رو جان ـــــدار ک ـــــو مپن   ت

  دم یــــار کــــنمخیــــزم و جــــان بــــه نثــــار قــــ
 

  باز آمدم موسی صفت ظاهر یـد بیضـا کـنم  
  فرعون و قومش سر بسر مستغرق دریـا کـنم

 

  

  
  باز آمدم همچون خلیل از معجـزات دمبـدم ٢٠۴

  بــاز آمــدم عیســی صــفت گــردن زنــم دجــالرا
ــمان ــیدوش در آس ــنم خورش ــان ک ــاهرا تاب ــه م   گ

  ور ام در بحـر وحـدت غوطـه از پای تـا سـر گشـته
ــزنزاهــد چــه میلافــی  ــرو کنجــی بمــير و دم م   ب

  آخـــر نگفتـــی چیســـتم نـــه هســـتم و نـــه نیســـتم
ـــدم  ـــق آم ـــد مطل ـــدم لاقی ـــر حـــق آم ـــن مظه   م

   
 

  نمـــرودی و نمـــرود را معـــدوم و ناپیـــدا کـــنم 
  وز امــر مهـــدی عـــالمی از یکـــنفس احیـــا کـــنم
  گاهی چو یونس سوی یم در بطن ماهی جا کـنم
  تــا جیــب و دامــان چونصــدف پــر لؤلــؤ لالا کــنم

ـــرده ورنـــه سراســـر   هـــا از روی کـــارت واکـــنم پ
ــنم ــا ک ــر حــق گوی ــا س ــتم ت ــن کیس ــتم م ــن کیس   م
ـــنم ـــا ک ـــوان دل دیباچـــۀ انش ـــه در دی ـــر لحظ   ه

 

  نور علی نور علی شد در دلم چون منجلـی  
  زان عاشقانه در جهـان سـر نهـان پیـدا کـنم

 

  

  
ـــــــــ ٢٠۵ ـــــــــا خراباتی ـــــــــی انم ـــــــــاکیم ب   ب

ـــــــــوت ـــــــــالم ملک ـــــــــزای ع ـــــــــق اف   رون
ــــــــــش ــــــــــون آرای ــــــــــادو ک ــــــــــد ازم   یاب

ـــــــیم  ـــــــا ک ـــــــق طربن ـــــــل ح ـــــــی وص   از م
  مجلــــــــــــس آرای بــــــــــــزم افلاکــــــــــــیم
ـــــــــاکیم ـــــــــدن پ ـــــــــش ب   گرچـــــــــه ز آلای



۶۴ 

ـــــــــاک ـــــــــور پ ـــــــــورن ـــــــــرای ظه   یم در س
ــــــــــــــا ــــــــــــــت کرمن ــــــــــــــداران تخ   تاج
  پادشــــــــــــــاهان کشــــــــــــــور عرفــــــــــــــان
  مـــــــــن رآنـــــــــی فقـــــــــد رای الحـــــــــق را 

   
 

  ظــــــــــاهر انــــــــــدر مظــــــــــاهر خــــــــــاکیم
ــــــــــــــولاکیم   شــــــــــــــهریاران شــــــــــــــهر ل
ـــــــــــــــاکیم ـــــــــــــــدگان شـــــــــــــــه عرفن   بن
  مســـــــــــــتمع از لـــــــــــــب عبـــــــــــــدناکیم

 

ـــــــــی ز روز   ـــــــــور عل   ازل همچـــــــــو ن
  بــــــــاکیم لاابـــــــالى و رنـــــــد و بـــــــی

 

  

  
ـــــر داریـــــم ٢٠۶ ـــــش چـــــو در نظ ـــــور روی   ن

  روز و شــــــــــب از غبــــــــــار در گــــــــــاهش
ـــــــر خـــــــوان    بهـــــــر مهمـــــــانی غمـــــــش ب
  گــــــــر نــــــــداریم ســــــــیم و زر در کــــــــف
  غــــــــــــــير دلجــــــــــــــوئی ســــــــــــــراپایش
ـــــــش ـــــــر غم ـــــــان ببح ـــــــک گوهرفش   ز اش

   
 

ــــــــــــم  ــــــــــــر داری ــــــــــــا اث ــــــــــــر کیمی   نظ
ــــــــــم ــــــــــائی بصــــــــــر داری ــــــــــل بین   کح
ــــــــاب دل و جگــــــــر داریــــــــم   خــــــــوش کب

  ين و رنـــــــگ زر داریـــــــماشـــــــگ ســـــــیم
ــــــم ــــــا و ســــــر داری ــــــدل فکــــــر پ   کــــــی ب
  دامـــــــن و جیـــــــب پـــــــر گهـــــــر داریـــــــم

 

ـــــق   ـــــاده عش ـــــی ز ب ـــــور عل   همچـــــو ن
  هــــــر زمــــــان نشــــــاه دگــــــر داریــــــم

 

  

  
  مـــــــا ســـــــاقی مصـــــــطب صـــــــفائیم ٢٠٧

ـــــــــــبرا ـــــــــــده م ـــــــــــا ش ـــــــــــبر و ری   از ک
  بگذشــــــــــــته از اینســــــــــــرای فــــــــــــانی
ـــــــــــــته ـــــــــــــل جس ـــــــــــــلای عق   از دام ب
ــــــــــده از ســــــــــر ــــــــــا فکن ــــــــــتار ری   دس
   هســــــــتیم ز لــــــــبس اگرچــــــــه عریــــــــان

   
 

ـــــــــدت خـــــــــدائیم  ـــــــــت مـــــــــی وح   مس
ــــــــــــــــه وجــــــــــــــــه کبریــــــــــــــــائیم   آئین
ـــــــــــــــائیم ـــــــــــــــور بق ـــــــــــــــه کش   شاهنش
ــــــــــــــــــــیم   در وادی عشــــــــــــــــــــق مبتلائ
ــــــــــــــیم ــــــــــــــه و ردائ   وارســــــــــــــته ز جب
  هــــــــــر لحظــــــــــه بکســــــــــوتی بــــــــــرآئیم

 

ــــــر   ــــــی بکشــــــور فق   چــــــون نــــــور عل
  گــــــــه پادشــــــــهیم و گــــــــه گــــــــدائیم

 

  

  
  مـــــــا جلـــــــوه گـــــــه جمـــــــال یـــــــاریم ٢٠٨

ــــــگ ــــــا دف و چن ــــــق ب   در مصــــــطب عش
ـــــــــر ورزی ـــــــــاده کشـــــــــی و مه   جـــــــــز ب

ـــــــــق بحـــــــــر وحـــــــــدتگرد   یـــــــــده غری
  بــــــا شــــــاهد وصــــــل گشــــــته همــــــدوش
  جــــــــز تخــــــــم وفــــــــاو دانــــــــۀ مهــــــــر

   
 

  آئینــــــــــــــه حســــــــــــــن آن نگــــــــــــــاریم 
  از ســـــــــاغر وصـــــــــل بـــــــــاده خـــــــــواریم
  کــــــــــاری بجهــــــــــان دگــــــــــر نــــــــــداریم
ــــــــــاریم ــــــــــان و گــــــــــه کن   گــــــــــاهی بمی
  گــــــــــاهی بیمــــــــــين و گــــــــــه یســــــــــاریم
  در مـــــــــــزرع جـــــــــــان و دل نکـــــــــــاریم

 

  چـــــون نـــــور علـــــی بملـــــک بـــــاقی  
  بــــــــر مســــــــند فقــــــــر تاجــــــــداریم

 

  

  
ـــــــــیم ٢٠٩ ـــــــــزاران گلشـــــــــن اوئ ـــــــــا ه   بــــــــوئیم جـــــــز گــــــــل وصــــــــل او نمــــــــی   م



۶۵ 

ـــــــــــــده آزاد ـــــــــــــد خـــــــــــــودی ش   ز کمن
ـــــا ـــــين کـــــه در محـــــیط بق   ایـــــن عجـــــب ب
  خرقــــــــــۀ زهــــــــــد و جامــــــــــۀ تقــــــــــوی

ــــــــاه در   و گهــــــــی صــــــــدف گــــــــردیم گ
  گــــــــاه گــــــــوئی زنــــــــیم بــــــــا چوگــــــــان 

 

ــــــــــیم ــــــــــف آن پــــــــــری روئ   بســــــــــتۀ زل
  جــــــــــوئیم عــــــــــين آبــــــــــیم و آب مــــــــــی

ـــــــــا شـــــــــوئیم ـــــــــای دل کج ـــــــــز بمین   ج
  گـــــــاه دریـــــــا شـــــــویم و گـــــــه جـــــــوئیم
  گــــــه بچوگــــــان عشـــــــق چــــــون گـــــــوئیم

 

  جـــــــــز بنـــــــــور علـــــــــی عالیقـــــــــدر  
ـــــــــوئیم ـــــــــدیگری گ ـــــــــی ب   راز دل ک

 

  

  
  ممـــــا گهـــــی یـــــونس و گهـــــی حـــــوتی ٢١٠

ــــــــــانیم ــــــــــم و گــــــــــاه مرج   گــــــــــاه دری
ـــــــــــــبروت ـــــــــــــرادق ج ـــــــــــــاکنان س   س
  پادشـــــــــــــاهان کشـــــــــــــور ملکـــــــــــــوت

   
 

ــــــــــابوتیم  ــــــــــاه ت ــــــــــی و گ ــــــــــاه موس   گ
  گــــــــــاه لعلـــــــــــیم و گــــــــــاه یـــــــــــاقوتیم
  محرمــــــــــــــان حــــــــــــــریم لاهــــــــــــــوتیم
  شــــــــــــــهریاران شــــــــــــــهر ناســــــــــــــوتیم

 

  همچـــــو نـــــور علـــــی بـــــدیر وجـــــود  
  کاســـــــر جبـــــــت ونـــــــد و طـــــــاغوتیم

 

  

  
  مــــــــا مریــــــــدان ســــــــید خویشــــــــیم ٢١١

ـــــــــــــق را ـــــــــــــالک ح ـــــــــــــالکان مس   س
  ســــــــــــینه ریشــــــــــــان درد هجــــــــــــران را
ــــــــدروار ــــــــر قلن ــــــــش و س ــــــــته از ری   رس
ــــــیش و کــــــم چــــــه میجــــــوئی   زاهــــــد از ب
  غــــــــــــــير اندیشــــــــــــــه ســــــــــــــراپایش 

   
 

ــــــــــــاهیم اگرچــــــــــــه درویشــــــــــــیم    پادش
  گــــــــــه بــــــــــدنبال و گــــــــــاه در پیشــــــــــیم

ـــــــــــل   و مـــــــــــرهم ریشـــــــــــیم داروی وص
ــــــو در پــــــی ســــــر و ریشــــــیم   نــــــه چــــــو ت
ـــــــیم ـــــــم و بیش ـــــــر ک ـــــــد ه ـــــــق از قی   مطل
  هرگــــــــــز از پــــــــــا و ســــــــــر نیندیشــــــــــیم

 

ـــــر   ـــــی فق ـــــی بکرس ـــــور عل   همچـــــو ن
ــــــــــیم ــــــــــدلت کیش ــــــــــداران مع   تاج

 

  

  
  مـــــــا مقیمـــــــان تخـــــــت تحمیـــــــدیم ٢١٢

  مــــــــی فروشــــــــان مصــــــــطب توحیــــــــد
یکتـــــــــــــای قلـــــــــــــزم وحـــــــــــــدت در  

ـــــــق ـــــــوت تحقی ـــــــر بکس ـــــــا س ـــــــای ت   پ
ـــــــقش ـــــــازی عش ـــــــه ب ـــــــتی ب ـــــــد هس   نق

ـــــــــــــیهرگـــــــــــــ ـــــــــــــان بیمعن    ز از واعظ

 

  ســـــــــــــرفرازان تـــــــــــــاج تمجیـــــــــــــدیم 
ــــــــــدیم بــــــــــاده   نوشــــــــــان بــــــــــزم تجری

  جــــــــــوهر فــــــــــرد کــــــــــان تفریــــــــــدیم
  کنـــــــــده تـــــــــن از لبـــــــــاس تقلیـــــــــدیم
  هرچــــــــــه بــــــــــود و نبــــــــــود بازیــــــــــدیم
ــــــــــــــنیدیم ــــــــــــــه نش   ســــــــــــــخن عارفان

 

ــــن مصــــطب   ــــی در ای ــــور عل   همچــــو ن
ــــــــدیم ــــــــزم اهــــــــل توحی   ســــــــاقی ب

 

  

  
  تــــــوئی آن لــــــوح محفــــــوظ معظــــــم ٢١٣

ـــــــــرین ـــــــــه آف ـــــــــور جمل ـــــــــوئی منظ   شت
ـــــم  ـــــم اعظ ـــــت از وی اس ـــــی هس ـــــه نقش   ک

  تـــــــــوئی مقصـــــــــود از ایجـــــــــاد عـــــــــالم



۶۶ 

ـــــــی ـــــــبرد پ ـــــــی می ـــــــی ک ـــــــب آدم   بجان
  صـــــفاتت مطلـــــق از هـــــر بـــــود و نـــــابود
  ز جامــــت جرعــــۀ هــــر کــــس کنــــد نــــوش
ــــــــی سراســــــــر   جهــــــــان و صــــــــورت معن
  بظــــــــاهر گرچـــــــــه خــــــــتم المرســـــــــلینی
ـــــــــی  ـــــــــن ر آن ـــــــــو م ـــــــــودی ارت   نمیفرم

   
 

  کــــــه جســــــمت هســــــت جــــــان جــــــان آدم
ـــــزه ذاتـــــت از هـــــر بـــــیش و هـــــ   ر کـــــممن

  عیـــــان ســـــازد هـــــزاران جـــــام بـــــا جـــــم
ــــــــلم ــــــــد مس ــــــــين باش ــــــــر نگ ــــــــرا زی   ت
  ببـــــــاطن بـــــــر همـــــــه هســـــــتی مقـــــــدم
  حـــــــدیث مـــــــن عـــــــرف میبـــــــود مـــــــبهم

 

  خـــوش آنکـــس در حـــریم لى مـــع الـــه  
ـــا تســـت محـــرم ـــی ب ـــور عل   کـــه چـــون ن

 

  

  
  جــــز جــــان و جنــــان کــــه شــــد ز دســــتم ٢١۴

  دی توبـــــــــه نمـــــــــوده بـــــــــودم از مـــــــــی
ـــــــــرد عمـــــــــری   در راه طلـــــــــب چـــــــــو گَ

ــــــق  ــــــته عش ــــــمچــــــون رش ــــــت محک   گش
ــــــــــــــرد ره عشــــــــــــــقم و نباشــــــــــــــد   م
  از هســــــــــــــتی و نیســــــــــــــتی منــــــــــــــزه

   
 

  بنگـــــــر ز غمـــــــت چـــــــه طـــــــرف بســـــــتم 
  امــــــــــــــروز بســــــــــــــاغری شکســــــــــــــتم
  گـــــــــه خواســـــــــتم و گهـــــــــی نشســـــــــتم
ــــــــــتم ــــــــــل را گسس   ســــــــــر رشــــــــــته عق
ــــــــــــــتم ــــــــــــــد و پس ــــــــــــــۀ از بلن   اندیش
ــــــه هســــــتم ــــــان ن ــــــن زم   نــــــی نیســــــتم ای

 

  چـــــون نـــــور علـــــی بمصـــــطب عشـــــق  
  مســــــــت مــــــــی وجــــــــدت الســــــــتم

 

  

  
ـــای روم در ٢١۵ ـــر ج ـــه ه ـــیادم منک ـــس ص   قف

ـــنمی برخیـــزد ـــونم ص ـــر لحظـــه بخ   گرچـــه ه
  انـــد از قـــد و رخســار خـــود آنحوروشـــان بــرده

ـــــاح ـــــره رز را بنک ـــــتر گلچه ـــــم دخ ش ـــــا ک   ت
  لـــب شـــيرین شـــکر بـــار تـــو چنـــد خســروا بـــی

   جـــان خـــود بهـــر چـــه ایثـــار نســـازم ز غمـــش
   

 

ــــــد آزادم  ــــــر چــــــه صــــــیاد کن   از قفــــــس به
ــــادم   بــــر در دیــــر مغــــان مســــت وخــــراب افت

  لگشـــــت جنـــــان از یـــــادمجلــــوه طـــــوبی و گ
ـــــــویش ـــــــه تق ـــــــور خرق ـــــــابين دادم ١زی   بک

ــــادم ــــک فری ــــر بفل ــــد س ــــاد کش   همچــــو فره
ــــادم ــــدا ایج ــــرده خ ــــين ک ــــر هم ــــز ازل به   ک

 

  منکه چون نور علی ملـک بقـایم وطنسـت  
ــــادم ــــد بنی ــــاگو بکن   از جهــــان ســــیل فن

 

  

  
  من مست جام وحدتم هذا جنـون العاشـقين ٢١۶

  جـان در ســر جانانــه شــد دل در ســر پیمانــه شــد
  گــه نــور گــه نــار آمــدم گــه گــل گهــی خــار آمــد
ــارگی ــارگی رســتم ز خــود یکب ــدان ب ــدم بمی   ران
  فانی بدم بـاقی شـدم در بـزم جـان سـاقی شـدم
  کندم ز تـن خرگـاه جـان رفـتم بـرون از لامکـان

  مطلـــق ز قیـــد کثـــرتم هـــذا جنـــون العاشـــقين 
ــون ــذا جن ــد ه ــه ش ــاکن میخان ــن س ــقين ت   العاش

  گــه مســت و هشــیار آمــدم هــذا جنــون العاشــقين
ــون العاشــقين ــس مــن و آوارگــی هــذا جن   زیــن پ
ــذا جنــون العاشــقين ــید اشــراقی شــدم ه   خورش
ــون العاشــقين   کــردم مکــان در لامکــان هــذا جن

                                         
 اسب ١



۶٧ 

  در مجلـس روحانیــان خــوردم یکـی رطــل گــران 
   

 

ــقين ــون العاش ــذا جن ــان ه ــام و نش ــر ن ــتم زه   رس

 

ـــیم   ـــت وال ـــدر ولای ـــالیم ان ـــی ع ـــور عل   ن
  لعاشــقينمســت مــی اجلالــیم هــذا جنــون ا

 

  

  
  ایجان و ایجانان مـن هـذا جنـون العاشـقين ٢١٧

ـــوئی ـــرا درمـــان ت ـــوئی درد م ـــان ت   راه مـــرا پای
ــــنم ــــت م ــــفته موی ــــنم آش ــــت م ــــه روی   دیوان
ــــنم ــــت م ــــه شــــمعت مــــنم آشــــفته موی   پروان
  ایشــاه درویشــت مــنم درویــش دلریشــت مــنم
  شــمع تــرا پروانــه مــن عشــق تــرا افســانه مــن

ــو ــوئی روح و روان مــن ت ــان مــن ت   ئیجــان جه
  بســتم بتــا در دیــر جــان زنــار زلفــت در میــان 

   
 

  ایوصــل و ای هجــران مــن هــذا جنــون العاشــقين 
ــون العاشــقين ــوئی هــذا جن ــرا جانــان ت ــان م   ج
ـــقين ـــون العاش ـــذا جن ـــنم ه ـــت م ـــته کوی   سرگش
ـــقين ـــون العاش ـــذا جن ـــنم ه ـــمعت م ـــه س   دردان
  بیگانــه و خویشــت مــنم هــذا جنــون العاشــقين

  اشـــقينگـــنج تـــرا ویرانـــه مـــن هـــذا جنـــون الع
ــون العاشــقين ــذا جن ــوئی ه ــن ت ــان م ــاش و نه   ف
ــقين ــون العاش ــذا جن ــرگران ه ــنم س ــر و دی     وز کف

  جلـیناز روی تو نور علی شد در دلم چـون م  
  مســتانه گــویم یللـــی هــذا جنــون العاشـــقين

 

  

  
  ای مــــــاه رویــــــت چــــــونمهر تابــــــان ٢١٨

  خلقـــــی بکویـــــت هـــــر ســـــو شـــــده جمـــــع
  روی تـــــــو برجـــــــی پـــــــر مـــــــاه انـــــــور

  ار ترســـــــــاپیچـــــــــان ز مویـــــــــت زنـــــــــ
  زیــــــــن بحراخضــــــــر دانــــــــی چــــــــه دارم
  چـــــون بـــــا تـــــو بســـــتم پیمـــــان عهـــــدی 

   
 

  مـــــــــا را بکویـــــــــت از مشـــــــــرق جـــــــــان 
ــــــــته پریشــــــــان ــــــــی ز مویــــــــت گش   جمع
  لعــــــل تــــــو درجــــــی پــــــر در و مرجــــــان
  تابـــــــــان ز رویـــــــــت انـــــــــوار ایمـــــــــان
ــــــان ــــــده غلط ــــــوهر دردی   اشــــــکی چــــــو گ
ـــــــــود شکســـــــــتن در عهـــــــــد پیمـــــــــان   نب

 

ـــــی را   ـــــور عل ـــــرار ن ـــــی چـــــو اس   گفت
  در افشـــــــان طبـــــــع گهربـــــــار کلکـــــــی

 

  

  
ــــان دم مــــزن ٢١٩   ایــــدل از جــــان پــــیش جان

ــــــوی ــــــرهم بش   زخــــــم اگــــــر داری دل از م
  گـــــل اگـــــر چینـــــی منـــــال از زخـــــم خـــــار

  ابــــــرو گــــــرت قربــــــان کنــــــدن آن کمــــــا
ـــــار  ـــــزد ی   از ســـــرو ســـــامان چـــــه گـــــوئی ن

   
 

ــــــزن  ــــــان ای دل از جــــــان دم م ــــــیش جان   پ
ــــــــــزن ــــــــــان دم م   درداگــــــــــر داری ز درم
ـــــزن ـــــران دم م ـــــر جـــــوئی ز هج   وصـــــل اگ

  یغش بــــــاش قربــــــان دم مــــــزنزیــــــر تــــــ
ــــــزن   ســــــر فــــــدایش کــــــن ز ســــــامان دم م

 

  دل منـــــــور ســــــــاز از نــــــــور علــــــــی  
  وز فـــــــروغ مهـــــــر تابـــــــان دم مـــــــزن

 

  

  
  ذرۀ از مهــــــــــر تابــــــــــان دم مـــــــــــزن ٢٢٠

ـــــــــــــــی از اوراق دل ناخوانـــــــــــــــدۀ    حرف
ــــــه ــــــنج مدرس ــــــک ک ــــــت  تاری ــــــد دل   ش

ـــــــــزن  ـــــــــان دم م ـــــــــر عم ـــــــــرۀ از بح   قط
  از حـــــــــدیث دفـــــــــتر جـــــــــان دم مـــــــــزن
  از صــــــــفای بــــــــزم رنــــــــدان دم مــــــــزن
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ــــن ــــرا کــــن صــــرف و نحــــوت محــــو ک   حرف
  تــــــا کشـــــــی بــــــر دوش بـــــــار احمقـــــــان

  یــــــــــدار نیســــــــــت ســــــــــاقی دور دوران پا
   

 

ـــــــزن ـــــــان دم م ـــــــن و بره ـــــــال و ظ   وز خی
ــــــــ ــــــــزنگــــــــاو شــــــــیطانی ز رحم   ن دم م

  بـــــــــاده دور افکـــــــــن ز دوران دم مـــــــــزن
 

  رخ بتــــاب از غــــير چــــون نــــور علــــی  
  در رخ او بـــــــاش حـــــــيران دم مـــــــزن

 

  

  
ـــا ٢٢١ ـــتح ب ـــده را ف ـــا و میک ـــنســـاقی بی   ب ک

ــگ زرد خــویش ــرخ کــنم رن ــا ز اب دیــده س   ت
  بگشــــا نقــــاب زلــــف ز رخســــار مهوشــــت
  صبحســت و آخــر شــب و خــور در نقــاب مــه
ـــز دهـــر   تـــا ز اب دیـــده بـــر کشـــی از مـــوج خی
ــــن عجــــوز ــــر ای ــــه وار دل بکــــن از مه    مردان

 

ــــس شــــتاب کــــن  ــــرآر و بمجل ــــای مــــی ب   مین
  از خــــون دل بســــاغر چشــــمم شــــراب کــــن

  کـــن وز اشـــک خـــویش مـــاه فلکـــرا نقـــاب
ـــن ـــواب ک ـــرک خ ـــی ت ـــار میطلب ـــل ی ـــر وص   گ
ـــده ســـر کـــن و عـــالم خـــراب کـــن   ســـیلاب دی

  هـــــای دمبـــــدمش اجتنـــــاب کـــــن وز عشـــــوه
 

ـــــتری   ـــــداز دف ـــــی ان ـــــد را بم   اوراق زه
ـــه ـــن از گفت ـــاب ک ـــی انتخ ـــور عل ـــای ن   ه

 

  

  
  خلـــــــــوتی در ســـــــــرای درویشـــــــــان  ٢٢٢

  محرمـــــــــــــان حـــــــــــــریم لاهوتنـــــــــــــد
ــــــــزلى نیســــــــت در جهــــــــان حــــــــق را   من
  بـــــــا رضـــــــای خـــــــدا یکیســـــــت یکـــــــی

  ر دم از خـــــــــوان غیـــــــــب مائـــــــــدۀهـــــــــ
  نعمــــــت لایــــــزال و لــــــم یــــــزل اســــــت
  قطــــــــــرۀ بــــــــــیش نیســــــــــت دریاهــــــــــا
  از خــــــودی رســــــت بــــــا خــــــدا پیوســــــت
  هســـــــت پـــــــاک از غبـــــــار کـــــــبر و ریـــــــا
ــــــــــــاهان را ــــــــــــون ش ــــــــــــدعای دو ک   م
ـــــه راســـــت روز و شـــــب در ســـــر   مهـــــر و م
  در جهـــــــــان بهـــــــــر لقمـــــــــۀ باشـــــــــند
  خـــــــوش نـــــــوا ســـــــاز عالمنـــــــد و بـــــــود
  ســـــر خـــــوش آنکـــــه نهـــــاده بـــــر گـــــردن

ـــــــ ـــــــانم ف ـــــــر و ج ـــــــودس ـــــــه ب   دای آنک
  تــــــا نهــــــم پــــــای بــــــر ســــــر افــــــلاک

   
 

  بطلــــــــــــب از خــــــــــــدای درویشــــــــــــان 
  ســـــــــــــاکنان ســـــــــــــرای درویشـــــــــــــان
ـــــــــان ـــــــــفای درویش ـــــــــا ص ـــــــــز دل ب   ج
ـــــــــــان ـــــــــــای درویش ـــــــــــالم رض   در دو ع
ـــــــــــــان ـــــــــــــرای درویش ـــــــــــــد از ب   ميرس
ــــــــان ــــــــای درویش ــــــــذل و عط ــــــــوان ب   خ
  زابــــــــر جــــــــود و ســــــــخای درویشــــــــان
  هـــــــر کـــــــه شـــــــد مبـــــــتلای درویشـــــــان
ــــــــــــــان ــــــــــــــای درویش ــــــــــــــن کبری   دام

  درویشـــــــــــانحاصلســـــــــــت از دعـــــــــــای 
  ســـــــــایه گســــــــــتر لـــــــــوای درویشــــــــــان
  پادشــــــــــــاهان گــــــــــــدای درویشــــــــــــان
ــــــــــــــان ــــــــــــــوای درویش ــــــــــــــوائی ن   بین
ـــــــــای درویشـــــــــان ـــــــــر و وف   طـــــــــوق مه
  ســــــــر و جــــــــانش فــــــــدای درویشــــــــان
ــــــــــان ــــــــــای درویش ــــــــــادم بپ   ســــــــــر نه

 

ـــــی   ـــــور عل ـــــت ن ـــــان مراس   در دل و ج
ـــــــان ـــــــای درویش ـــــــر از لق ـــــــوه گ   جل

 

  

  
ــــن ٢٢٣ ــــوی گلش ــــر دم س ــــر چــــه ه ـــــــدامن   روی به ـــــــين ب ـــــــگم ب ـــــــای اش ـــــــا گله   بی



۶٩ 

ـــــــور تجلـــــــی اســـــــت ـــــــم کائینـــــــه ن   دل
  روت کـــــی کنـــــد دل قمـــــری جـــــانز ســـــ

ـــــد ـــــه آی ـــــانرا ک ـــــید تاب ـــــد خورش   چـــــه ح
  توآنشــــــــاهی کــــــــه جبریــــــــل امــــــــين را
ــــــــم ــــــــرش اعظ ــــــــزین ع ــــــــودش آن ت   نب
  بجـــــــز نـــــــور رخـــــــت در کعبـــــــه ودیـــــــر
ــــــو ــــــن ت ــــــالم ت ــــــالمی ع ــــــان ع ــــــو ج   ت
  فلـــــک گـــــر بـــــاردم از کـــــين بســـــر تیـــــغ
ــــــــاطع ــــــــارت کــــــــه برهانیســــــــت ق    ز گفت

 

ـــــت هســـــت روشـــــن   مـــــدام از عکـــــس روی
  کــــــــه طــــــــوق بنــــــــدگی دارد بگــــــــردن
ــــــــــــت ز روزن ــــــــــــه کوی ــــــــــــرف کعب   بط
ــــــــأمن ــــــــته م ــــــــرایت گش ــــــــوت س   در خل
ــــــــــزین ــــــــــت نمیشــــــــــد گــــــــــر م   ز نعلین
ـــــــــرهمن ـــــــــده شـــــــــیخ و ب ـــــــــد دی   نجوی
ـــــن ـــــر ت ـــــت ب ـــــاتی هس ـــــان حی   کجـــــا بیج
  بـــــود مهـــــر تـــــوام در بـــــر چـــــو جوشـــــن
  حــــــدیث کــــــاف و نــــــون گشــــــته مــــــبرهن

 

  ز رخســــــارت کــــــه مــــــرآت الهیســــــت  
ــــــی ــــــا را مب ــــــی م ــــــور عل ــــــده ن   نش

 

  

  
ــــنا ٢٢۴ ــــت بصــــر م ــــش خیال ــــه نق   ی کارگ

ـــــــد ـــــــدم و باش   ســـــــلطان ســـــــراپرده تجری
  از کثـــــرت امـــــواج حـــــوادث ز چـــــه ترســـــم
ــــن ــــد و دل وادی ایم ــــن آم ــــی ت   جــــان موس
  از بارقـــــه عشـــــق تـــــو در مزرعـــــۀ عقــــــل
   عشــــق تــــو نهالیســــت کــــزان در چمــــن دل

 

ــــــن  ــــــر م ــــــت نظ ــــــتان جمال   گلچــــــين گلس
  از خـــاک کـــف پـــای تـــو تـــاجی بســـر مـــن

ــــر ــــدت گه ــــم وح ــــده در ی ــــرورده ش ــــن پ   م
  عشــــق آتــــش ســــوزنده وهســــتی شــــجر مــــن
  یکبــاره فــرو ســوخت همــه خشــک و تــر مــن
  شــــد معرفــــت ازهــــار و حقیقــــت ثمــــر مــــن

 

ــــت   ــــه الهیس ــــه وج ــــو کاین ــــن رخ ت   حس
ــن ــر م ــی در نظ ــور عل ــد از آن ن ــن ش   روش

 

  

  
  دیوانه شو دیوانه شو از خویشتن بیگانه شـو ٢٢۵

  مستانه شو مسـتانه شـو بـين چشـم مسـت آنصـنم
  نــه شــو شــمع جمــال او نگــرپروانــه شــو پروا

  ویرانــه شــو ویرانــه شــو گــنج وصــال او طلــب
  دردانه شـو دردانـه شـو در قعـر بحـر جـان نشـين
  بتخانه شو بتخانه شو در لامکـان بگـزین مکـان
   افسانه شو افسانه شـو در عشـق چـون نـور علـی

 

ــه شــو  ــه شــو دیوان ــه شــو دیوان   از خویشــتن بیگان
  شـوبين چشـم مسـت آنصـنم مسـتانه شـو مسـتانه 

  شـــمع جمـــال او نگـــر پروانـــه شـــو پروانـــه شـــو
ــنج وصــال او طلــب ویرانــه شــو ویرانــه شــو   گ
  در قعـر بحـر جـان نشـين دردانـه شـو دردانـه شــو
  در لامکان بگزین مکان بتخانـه شـو بتخانـه شـو
  در عشق چون نـور علـی افسـانه شـو افسـانه شـو

 

  آماده شو آماده شو هنگام کوچسـت از جهـان  
  آماده شو آمـاده شـوهنگام کوچست از جهان 

 

  

  
  ایستاده شو ایستاده شو زین بیش منشين از طلب ٢٢۶

  ســـجاده شـــو ســـجاده شـــو در پـــاش از افتـــادگی
ـــدار را ـــداده شـــو از جـــان و دل دل   دلـــداده شـــو دل

   
 

  زین بیش منشين از طلب ایستاده شو ایستاده شـو 
  در پــاش از افتــادگی ســجاده شــو ســجاده شــو

ــداده   شــو دلــداده شــو از جــان و دل دلــدار را دل
 

    آزاده شو آزاده شو از خویش چون نـور علـی  



٧٠ 

  از خویش چون نور علی آزاده شـو آزاده شـو
 

  
  جـز یــار در بـزم جهــان دلــدار کـو دلــدار کــو ٢٢٧

ـــين عاشـــقان ـــدار کـــو جـــز در جب ـــدار کـــو پن   پن
  عطــار کــو عطــار کــوجز خــاک مشــک افشــان او
ـــزار کـــو جـــز گلشـــن کـــویش مـــرا ـــزار کـــو گل   گل

ـــار ـــو زن ـــار ک ـــف آنصـــنم زن ـــار زل ـــز ت ـــو ج   ک
   

 

  دلــدار در دار جهــان جــز یــار کــو جــز یــار کــو 
ـــو ـــدار ک ـــو پن ـــدار ک ـــقان پن ـــين عاش   جـــز در جب
  جـز خـاک مشــک افشـان او عطـار کــو عطـار کــو
ـــو ـــزار ک ـــزار کـــو گل ـــرا گل   جـــز گلشـــن کـــویش م
  جـــز تـــار زلـــف آنصـــنم زنـــار کـــو زنـــار کـــو

 

  خمار کو خمـار کـو در بـزم چـون نـور علـی  
  علـی خمـار کـو خمـار کـودر بزم چون نـور 

 

  

  
  دســـت در آفـــاق یافـــت نـــرگس فتـــان تـــو ٢٢٨

  خنـــــده بـــــدریا زننـــــد دیـــــده گریـــــان مـــــن
  مـــــنلىّ قـــــدر گهـــــر کـــــرد پســـــت عقـــــد لآ

  دفـــتر خـــوبی بشســـت پـــیش رخـــت آفتـــاب
   دســـت اجـــل گـــر کشـــد رشـــته جـــانم زبـــن

   
 

ــــو  ــــان ت ــــر مژگ ــــکفات خنج ــــردم ش   ســــینه م
ـــــو ـــــدان ت ـــــر درد غنچـــــه خن ـــــردۀ گـــــل ب   پ

  زلــــف پریشــــان تــــوسلســــله بــــر مــــاه بســــت 
  شـــد خـــط یـــاقوت نســـخ از خـــط ریحـــان تـــو
  ســـــر نتـــــوانم کشـــــید از خـــــط فرمـــــان تـــــو

 

ــم نــور علــی جلــوه گــر     شــد ز رخــت در دل
ـــو ـــه و حـــيران ت ـــد وال ـــانم بمان ـــدۀ ج   دی

 

  

  
  برخیـــز و بیـــا ســـاقی بگشـــا در میخانـــه ٢٢٩

ـــا را   تـــا یکســـر مـــو باقیســـت از هســـتی تـــن م
  از ذوق مـــــدام مـــــا زاهـــــد چـــــه خـــــبر دارد

  خ ســـــاقی خـــــوردیم مـــــی بـــــاقیدیـــــدیم ر
  هرجــا کــه فروزانشــد از حســن رخــت شــمعی
ــخنگوئی ــد س ــا چن ــقش ت   ای زن صــفت از عش
  گـر خـویش گـدای شـهر صـد فضـل و هــنر دارد
ـــيران ـــازه جـــوان از جـــان بشـــنو ســـخن پ    ای ت

 

ـــــتانه  ـــــاغر مس ـــــن آنس ـــــدور افک   بنشـــــين و ب
ـــــه ـــــردش پیمان ـــــأخير در گ ـــــن ت ـــــار مک   زنه
ــــه ــــا جــــام بگــــردانیم آن ســــبحۀ صــــد دان   م
  گشـــتیم بجـــان محــــرم بـــا حضـــرت جانانــــه
ــــه ــــرمن پروان ــــش در خ ــــد و زد آت ــــق آم   عش

  همـــــت مردانـــــه آنـــــراه نگـــــردد طـــــی بـــــی
ــــس شــــاهانه ــــا در مجل ــــدش ج ــــز ندهن   هرگ
ــــد همــــه افســــانه ــــد بگــــوش تــــو آی   هــــر چن

 

  چون نور علی تا خود از خود نشوی بیخود  
ـــه ـــی و میخان ـــوم راز م ـــی معل ـــز نکن   هرگ

 

  

  
  یـــا نـــهســـخنی از لـــب آن یـــار بگـــویم  ٢٣٠

ـــر خـــویش ـــد ب ـــن ســـرو نبال ـــد بچم ـــا نروی   ت
  تـــا زمهتـــاب و ز خورشـــید رود نـــور و صـــفا
ـــس پردهـــدل هســـت نهـــان   راز عشـــقت کـــه پ
  چنــــدی از خرقــــه و تســــبیح ســــخن میگفــــتم 

   
 

  رمــــزی از مخــــزن اســــرار بگــــویم یــــا نــــه 
  حــــالتی زان قــــد و رفتــــار بگــــویم یــــا نــــه
  شـــــمۀ زان گـــــل رخســـــار بگـــــویم یـــــا نـــــه

ــــو ــــازار بگ ــــر ب ــــی س ــــا دف ون ــــهب ــــا ن   یم ی
ــــه ــــا ن ــــار بگــــویم ی ــــت و زن ــــد از آن از ب   بع

 

ــان افشــانی   ــژده بج ــی م ــور عل ــد ن ــا ده     ت
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ــــه ــــا ن ــــار بگــــویم ی ــــدن ی   خــــبری ز آم
 

  
  یارب آنمه کیست کـز نـو سـوی بـازار آمـده ٢٣١

  اینهمه جوش و خروش عنـدلیبان از چـه روسـت
ـــف آنصـــنم ـــر زل ـــیه در زی ـــال س ـــت آنخ   چیس
  اینهمـــه نقــــش غریـــب و رنگهــــای مختلــــف

ــود  ــوه گــرخ ــن لیلــی جل ــوده در لبــاس حس   نم
ـــکار ـــدت آش ـــر وح ـــرده س ـــب منصـــور ک   از ل
  تـــا نمایـــد رهــــرو انـــرا در طریقـــت رهــــبری 

   
 

  کــش هــزاران مشــتری هــر ســو خریــدار آمــده 
ــــده ــــزار آم ــــا بگل ــــن گوی ــــار م ــــرو گلرخس   س
  هنــــدوی ســــحر آفرینــــی بهــــر زنــــار آمــــده
ــده ــار آم ــر ز خ ــز آن بح ــت ک ــو جس ــه یکم   جمل

ــی را ــون و لیل ــده خــود شــده مجن ــار آم ــب ک   طل
ــر دار آمــده ــر س ــه فــاش و ب ــاالحق گفت ــود ان   خ
  از فــــروغ عــــين و لام و یــــا پدیــــدار آمــــده

 

ــدخير طــلا   ــن ســیمتن داری بت   فکــر اگــر ای
  رنــگ زرد عاشــقان میباشــد اکســير طــلا

 

  

  
  طــوق زریــن در گلــوی آنزلیخــاوش مبــين ٢٣٢

  شـــمع انـــدر پـــرده فـــانوس میگریـــد ز ســـوز
  ن کمــــرمیکشــــد تیــــغ از کمــــر آنخســــرو زریــــ

  حسن روز افـزون نگـر کـز زلـف پـرچين مـاه مـن 
   

 

  ســــورۀ یوســــف بگــــرد آورده تحریــــر طــــلا 
  تـــا نگـــردد بـــر زبـــانش لمـــس گلگـــير طـــلا
  تـــــا بســـــوزاند جهـــــان از بـــــرق شمشـــــيرطلا
  دســـت خورشـــید فلکـــرا بســـته زنجـــير طـــلا

 

  گوی دولت مير باید هر که چـون نـور علـی  
ــير طــلا ــی ذکــر تحق   ورد خــود ســازد بگیت

 

  

  
  شـــــمعی ز رخـــــت چـــــه بـــــر فـــــروزی ٢٣٣

  ســــــروی و چــــــه ســــــرو خــــــوش خرامــــــی
ـــــــــــالم ـــــــــــبان چـــــــــــو در خی   روزان و ش
ـــــــــــش عشـــــــــــقت ای پریـــــــــــروی   از آت
  خورشــــــــید کشــــــــد نقــــــــاب بــــــــر روی
ـــــــلت ـــــــار وص ـــــــود ز ت ـــــــا چـــــــه ش   جان

 

  پروانـــــــــه صـــــــــفت جهـــــــــان بســـــــــوزی 
  مــــــــــاهی و چــــــــــه مــــــــــاه دلفــــــــــروزی
ـــــــروزی ـــــــنم شـــــــبی ب ـــــــو ک ـــــــا ت ـــــــا ب   ت
ــــــــــوزی ــــــــــاد س ــــــــــن فت ــــــــــعله م   در ش
  از پــــــــــرده اگــــــــــر کنــــــــــی بــــــــــروزی

ــــــــــــدوزیچــــــــــــاک  ــــــــــــن ز زه ب   دل م
 

ــــــه   ــــــن زمان ــــــی در ای ــــــور عل   جــــــز ن
  زان پــــــرده نگفتــــــه کــــــس رمــــــوزی

 

  

  
  بیــا و ســاغر کــامم لبالــب کــن ز مــی ســاقی ٢٣۴

  بیـــاور راح روح افـــزا و چنـــدان ده مـــرا ســـاغر
  و مشـــائی چـــه میســـی بیـــاور مـــی ز اشــراقی

  ترازیبــد کــه در خوبــان ز نــی لاف خداونــدی
  هز جــام وصــلش ایســاقی شــراب روح بخشــم د

  هنـــوز از عــــالم فـــانی بــــرون ننهـــادۀ گــــامی 
   

 

  کـــه بـــر لـــب آمـــده جـــانم ز سالوســـی و زراقـــی 
ــی ــتی اطلاق ــد هس ــابم ز قی ــردم و ی ــود گ ــه بیخ   ک
  که انـدر کـیش سرمسـتان چـه مشـائی چـه اشـراقی
  که همچون ابرویت جانان بخوبی در جهان طـاقی
  کــه هســتم قالــب بیجــان ز مهجــوری و مشــتاقی

ـــو  ـــدانی ت ـــد چـــه می ـــرو زاه ـــاقیب ـــالم ب ـــر ع   س
 

    بجز نور علی اکنون که همچون مغربـی گویـد  
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ــوار اشــراقی ــی طلعــت هوالان ــمس الت   انالش
 

  
ـــــامی ٢٣۵ ـــــاقیا ج ـــــت س ـــــد اس   صـــــبح عی

ــــــنه ــــــب تش ــــــه ل ــــــت هم ــــــر جام ــــــم ب   ای
ــــــوازش کــــــن ــــــب و چشــــــم خــــــود ن   از ل
  بوســــــــــۀ از لبــــــــــت عطــــــــــا فرمــــــــــا
  کــــــــرده دلهــــــــای شــــــــاهبازان صــــــــید
ـــــــدم ـــــــته ق ـــــــی خجس ـــــــرخ پ ـــــــک ف   پی

ـــــــــزل    راوه چـــــــــه پیغـــــــــام وحـــــــــی من
  تــــــــــا نگــــــــــردد نشــــــــــیمن اغیـــــــــــار 

   
 

ـــــــــامی  ـــــــــن انع ـــــــــقان ک ـــــــــدی عاش   عی
ـــــــب و کـــــــامی   تـــــــر کـــــــن از جاممـــــــان ل
ــــــــــــــادامی ــــــــــــــل ب ــــــــــــــانرا بنق   میکش
ــــــــامی ــــــــان ک ــــــــر آرم ــــــــا ب ــــــــن تمن   زی
  خـــــــــال و خطـــــــــت بدانـــــــــه و دامـــــــــی
ــــــــــــــامی ــــــــــــــو پیغ ــــــــــــــد آورد از ت   آم
ــــــــــرانجامی ــــــــــان س ــــــــــوش ج   داده در گ
ــــــــــــــامی   بــــــــــــــر در دل نشســــــــــــــتم ای

 

  همچـــــــو نـــــــور علیســـــــت تابنـــــــده  
ـــــــــــر در و بـــــــــــا ـــــــــــابم ز ه   میآفت

 

  

  
ـــاقی مهـــوش ٢٣۶ ـــم بصـــدر مصـــطبه س   دوش

ـــار ـــف نگ ـــر ک ـــف ب ـــه و ک ـــب پیال ـــر ل ـــب ب   ل
  تــر شـــد چــو کـــام جــانم از آنجـــام خوشـــگوار
  گر قـامتم چـو چنـگ خمیـد ایجـوان چـه بـاک
  زاهـــد اگـــر تـــرا همـــه اعمـــال دل نکوســـت
ـــــر  ـــــر ماهوشـــــانم ببحـــــر و ب   حاصـــــل ز مه

   
 

  بــــر لــــب نهــــاد جــــام فــــرح بخــــش بیغشــــی 
  دلخوشـــــیکــــردم تمـــــام نـــــوش بشـــــادی و 

ـــی کـــه ریخـــت نـــاگهم آبـــی بـــر آتشـــی   گفت
  عمـــــری بســـــوی میکـــــده کـــــردم سبوکشـــــی
  از روز رســـــــتخیز چـــــــرا پـــــــس مشوشـــــــی
ــــر آتشــــی ــــی پ ــــر آب باشــــد و قلب   چشــــمی پ

 

ــمان   ــم آس ــی چش ــور عل ــان چــو ن ــا اینزم   ت
  هرگــز ندیــده جرعــه کشــی رنــد سرخوشــی

 

  

  
ـــــــازنینی ٢٣٧ ـــــــاز ن ـــــــق و نی   خوشـــــــا عش

ــــــــه ــــــــرف لال ــــــــوئی و ط ــــــــب ج   زاری ل
  ز ایـــــــن زهـــــــد ریـــــــائیمگـــــــر زاهـــــــد ا

  بســــــــر بــــــــردم بســــــــی بــــــــا نازنینــــــــان
ــــــــروز ــــــــت آنکــــــــه ام   ســــــــلیمان جهانس
ــــين کســــيرا اســــت ــــت ب ــــان چشــــم حقیق   عی

   
 

ــــــــــــــکی و آه آتشــــــــــــــینی  ــــــــــــــم اش   ن
ــــــــی ــــــــه جبین ــــــــار م ــــــــی و ی ــــــــی لعل   م
ــــی ــــبر و کین ــــز ک ــــرا ج ــــد ت   چــــه حاصــــل ش
ــــــــازنینی ــــــــار ن ــــــــو ی ــــــــز ت ــــــــدم ج   ندی
  ز یــــــــــــاقوت لبــــــــــــت دارد نگینــــــــــــی
  کـــــــــه دارد عینـــــــــک عـــــــــين الیقینـــــــــی

 

ـــن مـــزر   ـــی کیســـتدر ای ـــور عل   ع بجـــز ن
ـــی ـــه چین ـــر خوش ـــی ب ـــد خرمن ـــه بخش   ک

 

  

  
  چنـــــــان مســـــــتم ز یـــــــار نـــــــازنینی ٢٣٨

ـــــت از جـــــان ـــــاعت بریـــــدم دس ـــــن آنس   م
ــــــــت عشــــــــق ــــــــیم از دول   ســــــــلیمان ار ن
ــــــا ــــــر و پ ــــــوش بیس ــــــده پ ــــــا آن ژن   خوش

  انم کفــــــر ودینــــــیکــــــه از مســــــتی نــــــد 
ـــــــی ـــــــه جبین ـــــــر م ـــــــتم بمه   کـــــــه دل بس
ــــــــــی   جهــــــــــانی باشــــــــــدم زیــــــــــر نگین
ــــــر آســــــتینی ــــــاند از ه ــــــت افش ــــــه دس   ک



٧٣ 

ــــت ــــنجاب شاهیس ــــه س ــــش خوابگ ــــی ک   مه
ــــــش ــــــاری ز زلف ــــــر ت ــــــه ه ــــــی دارم ک   بت
ــــــی  ــــــش دل زا انیس ــــــاد رخ ــــــز ی ــــــه ج   ن

   
 

ــــــــینی ــــــــم دارد ز خاکســــــــتر نش   چــــــــه غ
ـــــــــی ـــــــــل المتین ـــــــــاق را حب ـــــــــود عش   ب
ـــــی ـــــان را قرین ـــــش ج ـــــنج غم ـــــز ک ـــــه ج   ن

 

ــــی نیســــت   ــــور عل   دلى گــــر روشــــن از ن
  بفرمـــــــان حقـــــــش نبـــــــود یقینـــــــی

 

  

  
ــــــدانی ٢٣٩ ــــــه می ــــــان ک ــــــت هم   ای بجام

ـــــــر ای ســـــــکه ـــــــبری در ده ـــــــن و دل   حس
  مبـــــــــــتلا بهـــــــــــر دانـــــــــــۀ خـــــــــــالى
ـــــــم ـــــــس ميرســـــــد بگـــــــوش دل   هـــــــر نف
ـــــــا فرمـــــــا ـــــــنی کنـــــــون عط ـــــــاه حس   ش
ـــــــــی ـــــــــت عرصـــــــــه آرائ ـــــــــر ران وق   زی
  کـــــــرده در جـــــــام عشـــــــق خاصـــــــان را
  در قیامـــــــــت جهـــــــــان فـــــــــرا گـــــــــيرد

   
 

  ای بکامـــــــــــت همانکـــــــــــه میـــــــــــدانی 
ــــــــــــت همانکــــــــــــه میــــــــــــدانی   زد بنام
ـــــــدانی ـــــــه می ـــــــر آنک ـــــــدامت ه   شـــــــد ب
ـــــــــدانی ـــــــــه می ـــــــــان ک ـــــــــت هم   از پیام

ـــــــــه ـــــــــدانی ب ـــــــــت همانکـــــــــه می   غلام
  هســـــــت راهســــــــت همانکـــــــه میــــــــدانی
ــــــــدانی ــــــــه می ــــــــت همانک ــــــــف عام   لط
ـــــــــــــدانی   ز قیامـــــــــــــت همانکـــــــــــــه می

 

  جویـــــد از قامـــــت تـــــو نـــــور علـــــی  
ــــــدانی   تــــــا قیامــــــت همــــــان کــــــه می

 

  

  
  بهـــــر آئینـــــه چـــــون پیـــــدا تـــــو باشـــــی ٢۴٠

ـــــــدف آن در نایـــــــاب ـــــــر ص ـــــــنم در ه   م
ـــــه ـــــدر میان ـــــن حجـــــاب ان ـــــودم م   چـــــه ب
  یبصـــورت مـــن چـــه مینـــا و تـــو چـــون مـــ

ـــــــــانی از نظرهـــــــــا ـــــــــو نه   اگرچـــــــــه ت
ــــی    شــــدی چــــون فــــارغ از هــــر اســــم و معن

   
 

  ز چشـــــم مــــــا بخــــــود بینـــــا تــــــو باشــــــی 
  دو عــــــالم قطــــــره و دریــــــا تــــــو باشــــــی
ــــــان مــــــن تــــــا تــــــو باشــــــی   بــــــرفتم از می
  بمعنـــــی هـــــم مـــــی و مینـــــا تـــــو باشـــــی
ـــــــدا تـــــــو باشـــــــی   ولى در هـــــــر نظـــــــر پی
ـــــــی ـــــــو باش ـــــــما ت ـــــــه اس ـــــــمای هم   مس

 

  عیــــان نــــور علــــی را گــــر بــــه بینــــی  
  یکتـــــای بیهمتـــــا تـــــو باشـــــییقـــــين 

 

  

  
  نیســــــت لایــــــق منــــــزلش در هــــــر دلى ٢۴١

ــــــدیم در بحــــــری کــــــه نیســــــت   زورق افکن
ـــــده ـــــد میک ـــــت رن ـــــوش میگف   وه چـــــه خ
ــــــــن ــــــــر انجم ــــــــت ه ــــــــت زین   ای ز گفت
ـــــو  ـــــوم ت ـــــتی موه ـــــن هس ـــــز ای   نیســـــت ج

   
 

ـــــــــــزلى  ـــــــــــر دل من   گرچـــــــــــه او دارد به
ـــــــــاحلی ـــــــــش س ـــــــــان بلای ـــــــــير طوف   غ
  بـــــــــا فقیـــــــــه مدرســـــــــه در محفلـــــــــی

ــــــــانی غــــــــاف ــــــــف کــــــــز درک مع   لیحی
ـــــــــان حـــــــــائلی ـــــــــان جـــــــــان جان   در می

 

  بـــــا صــــــفا از پرتـــــو نــــــور علیســــــت  
ـــــــن ار بینـــــــی در اینمنـــــــزل دلى   روش

 

  

  
ــــــــــه وجــــــــــه الهــــــــــی ٢۴٢   کمــــــــاهیشــــــــده مظهــــــــر صــــــــفاتش را    مــــــــــنم آئین



٧۴ 

  مـــــنم ســــــلطان کـــــون بــــــر مســـــند فقــــــر
  چـــــــو عریـــــــانی لبـــــــاس فقـــــــر آمـــــــد
  تـــــو شـــــاه ظـــــاهری مـــــن شـــــاه بـــــاطن
  تـــــــرا شـــــــوکت اگرچـــــــه از سپاهســـــــت
  ز ســـــــــوز ســـــــــینه مســـــــــتان بهیـــــــــز 

   
 

  کمینــــــه ملــــــک مــــــن مــــــه تــــــا بمــــــاهی
ـــــــای شـــــــاهی ـــــــنم دیب ـــــــر ک   چـــــــرا در ب
ـــــی ـــــت اله ـــــن مس ـــــاه و م ـــــت ج ـــــو مس   ت
  مــــــرا شــــــوکت بـــــــود در بــــــی ســـــــپاهی
  کـــــــــه ســـــــــوزاند جهـــــــــانيرا بــــــــــآهی

 

ـــــی راســـــت   ـــــور عل ـــــا ن   نهـــــانی گنجه
  بخـــواه از وی هـــر آنگنجـــی کـــه خـــواهی

 

  

  
ــــاقی ٢۴٣ ــــد س ــــت و میده ــــد اس   صــــبح عی

  در میــــــــــــان صــــــــــــراحی و ســـــــــــــاغر
  ی ببــــــزم نشــــــاطدهــــــد از نقــــــل و مــــــ

  از کفــــــش هــــــر کــــــه ســــــاغری نوشــــــید
ـــــــاز ـــــــط و س ـــــــر ب ـــــــواز ب ـــــــرب دلن   مط
ــــــــــــــر ــــــــــــــه تزوی ــــــــــــــش بخرق   زده آت
ـــــــــق  ـــــــــتر عش ـــــــــۀ ز دف   گـــــــــویم ار نکت

   
 

ــــــــــاقی  ــــــــــی ب ــــــــــدی عاشــــــــــقان م   عی
  میکنـــــــــد تـــــــــازه عهـــــــــد و میثـــــــــاقی
  کـــــــــام هـــــــــر عاشـــــــــقی و مشـــــــــتاقی
ـــــــــد هســـــــــتی اطلاقـــــــــی   یافـــــــــت از قی

  هـــــــای عشـــــــاقی کـــــــرده ســـــــر نغمـــــــه
  شســـــــــته در مـــــــــی کتـــــــــاب زراقـــــــــی

ــــــــــدم شــــــــــرح کــــــــــ ــــــــــیبای   ردم اوراق
 

ـــــب   ـــــی ز مشـــــرق غی ـــــور عل   تافـــــت ن
ــــــــاب اشــــــــراقی ــــــــان آفت   شــــــــد عی

 

  

  
  ای ز مهــر روی تــو صــبح وصــل نــورانی ٢۴۴

  خــورده چشــم جادویــت خــون کــافر و مــؤمن
ـــزه ـــوک غم ـــرا دشـــنه ن   ای بخـــون تشـــنه ات دل

  پــیش فهــم و ادراکــت وقــت دانــش انــدوزی
  از همــــای اقبالــــت ظلــــی یابــــد ار مــــوری

ــــۀ بیا ــــی عشــــقت جرع ــــه از م ــــر ک ــــامد ه   ش
   

 

ــــانی  ــــر ظلم ــــام هج ــــو ش ــــوی ت ــــار م   دل ز ت
ـــــلمانی ـــــق مس ـــــدویت رون ـــــال هن ـــــرده خ   ب

ـــــره ـــــانی چـــــين ط ـــــع پریش ـــــانرا مجم   ات ج
  عقـــل کـــل فـــرو بـــرده ســـر بجیـــب نـــادانی
ـــــان فـــــرو کوبـــــد نوبـــــت ســـــلیمانی   در زم
ـــــا ابـــــد نیاســـــاید از خـــــروش ســـــبحانی   ت

 

  تــا نتابــد انــدر دل نــوری از علــی زاهــد  
  نیکـــی بـــدل عیـــان بینـــی رازهـــای پنهـــا

 

  

  
ــيرا ٢۴۵ ــه دان ــاب نکت ــردفتر کت ــو س ــام ت   زهــی ن

ـــه در دوران ـــده جامیک ـــدان ب ـــاقی رن ـــا ایس   بی
ــد خضــر ومســیحا را ــا کن ــود اگــر احی   عجــب نب
  چه خوشبودی بهـارودی بسـير و صـحبت یـاران
ــی ــزان بین ــدر خ ــار ان ــواهی به ــر خ ــا اگ   نگارین
  سرشک از چشم خونپالا تـوان بـيرون نمـود امـا

  پـا بــر ســر گــردون  سـبکروحانه گــر خــواهی نهــی
   

 

ــــانيرا  ــــز مع ــــو افســــر بســــر کن ــــام ت ــــد از ن   بلن
ـــد جـــوانيرا ـــو عه ـــد ز ن ـــن بخش ـــيران که ـــه پ   ب
ـــاودانيرا ـــات ج ـــد حی ـــه روح آم ـــت ک ـــب لعل   ل
  نبــــودی گــــر خــــزان در پــــی بهــــار زنــــدگانيرا
ــــوانيرا ــــک ارغ ــــر سرش ــــن بنگ ــــروی زرد م   ب
ــــانيرا ــــرون کــــردن غــــم درد نه ــــوان ب   ز دل نت

  یـن سـرگرانی رابرو چون نـور بـيرون کـن ز سـر ا
 

    دمــی خوانــدم مــن خــاکی کتــاب آســمانيرا  



٧۵ 

  کــه دانســتم ز دل پــاکی علــوم دو جهــانيرا
 

  
٢۴۶ ت سـری محـرمنه عالم بود نه آدم نه با سر  

  چــو علمــترا عیــان آمــد ازو پیــدا جهــان آمــد
ـــتند چـــون اشـــیا   تـــرا یکتـــای بیهمتـــا ءبدانس

  یکی در ذکر تمجیدت یکـی در فکـر تحمیـدت
ـــ ـــت گلری ـــر تس ـــيری راز ام ـــر پ ـــزان عم   زی خ

ــدین   بروایزاهــد خــودبين مــلاف از خویشــتن چن
   

 

  کــه علمــت کــرد در یکــدم عیــان کنــز نهــانيرا 
  بجســم مــرده جــان آمــد همــه انســی و جــانيرا

ــــی ــــان ب ــــا زب ــــت گوی ــــد از پی ــــانيرا نمودن   زب
ـــــانيرا ـــــدت در درج مع ـــــاب توحی   گشـــــوده ب
ـــار نوجـــوانيرا ـــبزی به ـــت ســـر س ـــم تس   ز حک

  ســـاط نکتـــه دانـــيراچـــو نـــور بینـــوا بـــر چـــين ب
 

  بـــــر افکـــــن پــــــرده ا رخســـــار یــــــارا  
  بکـــــن مســـــت از مـــــی دیـــــدار مـــــا را

 

  

  
  شــــراب بیخــــودی چنــــدان بــــه پیمــــا ٢۴٧

  مــــــران از درگهــــــت مــــــا را کــــــه شــــــاهان
  دلى را کــــــــــش دوا درد تــــــــــو باشــــــــــد
  جفـــــا چنـــــدین مکـــــن ترســـــم فرامـــــوش
  دلــــم چــــون غنچــــه از غــــيرت شــــود خــــون 

   
 

ـــــــا را  ـــــــیچ نشناســـــــیم پ   کـــــــه از ســـــــر ه
  از درگــــــــــــــه گــــــــــــــدا رانميراننــــــــــــــد 

  بجــــــــز درد تــــــــو کــــــــی جویـــــــــد دوا را
ــــــی چــــــون دیگــــــران رســــــم وفــــــا را   کن
ــــــل گــــــر صــــــبا را ــــــت بیــــــنم ای گ   بکوی

 

ــــــیش   ــــــه پ ــــــورت بن ــــــه از ن ــــــا آئین   بی
  ببــــــــين در وی جمــــــــال باصــــــــفا را

 

  

  
  نمـــــوده رخـــــش تـــــا جمـــــالى مـــــرا ٢۴٨

ــــود ــــرش نم ــــه مه ــــالم ک ــــرش چــــه ن   ز هج
ـــــــه پـــــــیش نظـــــــر   نمایـــــــد جهـــــــان جمل

ـــــد جـــــ ـــــارا کـــــه گوی   وابزبـــــان را چـــــه ی
  ز طـــــــاوس حســـــــنش چگـــــــویم کـــــــه دل
  در ایــــن پــــرده نقــــش دو کــــون از رخــــش
  چــــــه کــــــم گــــــردد از کــــــوثر رحمـــــــتش 

   
 

  بـــــــدل بســـــــته نقـــــــش خیـــــــالى مـــــــرا 
  زهـــــــــــــر ذره راه وصـــــــــــــالى مـــــــــــــرا
ــــــــلالى مــــــــرا ــــــــش ظ ــــــــید روی   ز خورش
  کنـــــــد از لـــــــبش گـــــــر ســـــــؤالى مــــــــرا
ــــــــرا ــــــــالى م ــــــــر و ب ــــــــردۀ پ ــــــــف ب   ز ک
ـــــــرا ـــــــود در نظـــــــر خـــــــط و خـــــــالى م   ب
ـــــــــــــزد زلالى مـــــــــــــرا ـــــــــــــام ار بری   بک

 

ـــــدل   ـــــورش ب ـــــی ن ـــــور از تجل   چـــــه ن
ــــرا ــــالى م ــــه ح ــــس طرف ــــر نف   رســــد ه

 

  

  
ــــا را  ٢۴٩   روا مــــدار کــــه بــــا خنجــــر ســــتم م

ــرا ریــش ــن دلم ــاخن حســرت مک ــل ز ن   چــو گ
ــاغر ریخــت ــن بس ــدانم از چــه ســبب خــون م   ن
  بـــه یــــک نظـــاره برآیــــد هـــزار دل از جــــای
  همــــين نــــه مــــاه ز روی تــــو منفعــــل گردیــــد
ـــــر ـــــی و گـــــر روی در دی ـــــه درآئ   اگـــــر بکعب

   
 

ــــــا را  ــــــی م ــــــه کش ــــــدعیان بیگن ــــــول م   بق
ـــــا را ـــــره ســـــمن س ـــــزن ط ـــــانه م   بخـــــار ش
ــــیحا را ــــی مس ــــد از دم ــــده کن ــــه زن ــــت ک   لب
ــــوه روی زیبــــا را ــــی جل ــــا کــــه ده ــــر کج   به
  کـــه قامـــت تـــو خجـــل کـــرد ســـرو رعنـــا را
ـــا را ـــیخ و ترس ـــه ش ـــی جمل ـــویش کن ـــد خ   عبی

 



٧۶ 

ــور   ــه ن   ســوادی از خــط ســبزت نوشــته خان
  کــه گشــته کحــل بصــر چشــمهای بینــا را 

 

  

  
ـــارا ٢۵٠ ـــکن ی ـــف پرش ـــده زل ـــير م ـــت غ   بدس

  چنـــان کـــه بیتـــو زنـــد جـــوش لجـــه اشـــگم
ـــمت ـــرد چش ـــف شـــهریان ب ـــه دل ز ک   همـــين ن
  شکســـته خـــاطر از آنـــرو شـــدم کـــه بـــر رویـــت
ــت ــیمم نیس ــه ب ــایدش ک ــک س ــر بفل   اگرچــه س
ــــاد ــــرامش ب ــــا ز جــــان ح ــــره زیب   نظــــر بچه

   
 

  مکــــن ز پنجــــه غــــيرت شکســــته دل مــــا را 
ـــا  ـــد ز رشـــک دری ـــینه نجوش ـــه س   راعجـــب ک

  کـــــــه رام کـــــــرده زرم آهـــــــوان صـــــــحرا را
ــــــا را   شکســــــته دســــــت صــــــبا طــــــره چلیپ
  بــــه پـــــیش قــــد تـــــو ســــرو بلنـــــد بـــــالا را
ــــا را ــــوی زیب ــــع م ــــن من ــــرده ز م ــــیکه ک   کس

 

  شـــکار کـــس نشـــود نـــور بهـــر دانـــه و دام  
  از آنکــــه هســــت بلنــــد آشــــیان عنقــــا را

 

  

  
ـــا را ٢۵١ ـــت م ـــی و کشـــتی ز دوری   اگرچـــه رفت

  نظــــــر ز صــــــورت زیبــــــا بگــــــو بپوشــــــاند
ــــد ــــواهی دی ــــدان نخ ــــا ق ــــاز ز رعن ــــز نی   بج
  کســــیکه کشــــتی آســــودگی بســــاحل رانــــد
  اگــر چــه فرقــت یوســف ز غصــه کــردش پــير
ـــــدل   همـــــان ربـــــود دل و دیـــــن ز وامـــــق بی
ـــر خـــویش  ـــد ب ـــد هـــم او کن ـــده خال   نظـــر ز دی

   
 

  بیــــا کــــه جــــز تــــو نخــــواهیم خونبهــــا یــــا را 
ـــــا را ـــــال زیب ـــــت بپوشـــــان جم ـــــیکه گف   کس
ـــــد رعنـــــا را ـــــوه ق ـــــاز دهـــــی جل ـــــر بن   اگ
ــــا را ــــق دری ــــد غری   هــــراس و وهــــم چــــه دان
  دوبــــاره ســــاخت جــــوان وصــــل او زلیخــــا را
ــــذرا را ــــذار ع ــــت ع ــــن و بلاغ ــــه داد حس   ک
  کــــه ســــاخت آینــــۀ روی خــــویش ســــلما را

 

  گــرم ز دســت نیایــد کــه بوســم او را دســت  
ــا را ــم بوســه آن کــف پ ــه کــه زن ــور ب   چــه ن

 

  

  
ــــــــدعای دل ٢۵٢ ــــــــو م ــــــــق ت ــــــــا ایعش   ه

  تــــــــا غــــــــير تــــــــو ره بــــــــدل نیایــــــــد
ــــــــ ــــــــائیچــــــــون عش ــــــــت باوف   ق کجاس

  بیگانــــــــه ز خــــــــویش و آشــــــــنا گشــــــــت
ـــــــــی نهـــــــــاده ـــــــــت کـــــــــه ز سرکش   زلف
ــــــــرض ــــــــد ع ــــــــاری ز چــــــــه او نمیکن   ب
ــــــــیش ــــــــه پ ــــــــی بن ــــــــا ره   آخــــــــر ز وف
  دلهـــــــا ز تـــــــو گـــــــر چـــــــه دردمندنـــــــد
ـــــــان  ـــــــرا حضـــــــور جان ـــــــور م   چـــــــون ن

   
 

ـــــــا  ـــــــلای دله ـــــــم ب ـــــــت و ه ـــــــم راح   ه
  بنشســــــــــــــته در ســــــــــــــرای دلهــــــــــــــا
ــــــــا ــــــــرای دله ــــــــد ب ــــــــان بده ــــــــا ج   ت
ــــــــا   هــــــــر کســــــــکه شــــــــد آشــــــــنای دله

ــــــــازنجــــــــير ج ــــــــای دله ــــــــه پ ــــــــون ب   ن
ــــــــــا ــــــــــاجرای دله ــــــــــو م ــــــــــا روی ت   ب
  زیـــــــن بــــــــیش مـــــــده جفــــــــای دلهــــــــا
ــــــــــــــا ــــــــــــــود دوای دله ــــــــــــــو ب   درد ت
ــــــــــا ــــــــــای دله ــــــــــود از لق ــــــــــن ب   روش

 

ـــــــــا   ـــــــــای دله ـــــــــر وف ـــــــــا بنگ   جان
  زیــــــن بــــــیش مجــــــو جفــــــای دلهــــــا

 

  

  
ـــــــــا   دلهــــــا همــــــه کشــــــته تــــــو گشــــــتند ٢۵٣ ـــــــــای دله ـــــــــو خونبه   ای وصـــــــــل ت



٧٧ 

ـــــــائی ـــــــه ج ـــــــان گرفت ـــــــس بجه ـــــــر ک   ه
  بگشــــــــــای نقــــــــــاب تــــــــــا فزایــــــــــد
ـــــــــد ـــــــــتجاب باش ـــــــــو مس ـــــــــق ت   در ح

   ده شـــــــــفائی بـــــــــر اینـــــــــدل خســـــــــته

 

ـــــا ـــــای دله ـــــت ج ـــــو نیس ـــــوی ت   چـــــون ک
  از نــــــــــور رخــــــــــت صــــــــــفای دلهــــــــــا
ـــــــــــا ـــــــــــين دعـــــــــــای دله   دائـــــــــــم بیق
ــــــــــا ــــــــــت شــــــــــفای دله ــــــــــل لب   ای لع

 

ــــــور   ــــــور مهج ــــــود چــــــو ن ــــــا نب   جان
ــــــا ــــــدعای دله ــــــو م   جــــــز وصــــــل ت

 

  

  
  عمــــری طلــــب رازی کــــردم بــــدر دلهــــا ٢۵۴

  رازیکـــه مـــرا ایجـــان بـــود از تـــو بـــدل پنهـــان
  داری بحــــری بنظــــر داریدیگــــر چــــه بســــر 

ــه بقــدومش ســر  ــبر در ن ــر ســو کــه رویــد ره   ه
   

 

ــــاری حــــل هــــم مشــــکلها  ــــدلم ب   تــــا شــــد ب
  بنگـــــر بصـــــدش دســـــتان افســـــانه محفلهـــــا
ـــــز ز ســـــاحلها   گـــــر قصـــــد گهـــــر داری برخی
  دانــــد ز تــــو چــــون بهــــتر رســــم و ره منزلهــــا

 

  چــون نــور بهــر وادی گشــتیم پــی هــادی  
ــه محملهــا ــه ب ــالاری بــی ناق ــه س ــا قافل   ب

 

  

  
  الصــــــلا ای عشــــــق رهــــــبر الصــــــلا ٢۵۵

ـــــــــــــان دلـــــــــــــبری ـــــــــــــان دلربای   در می
ـــــــا گـــــــيردم ـــــــو کوت   وصـــــــل دلجـــــــوی ت
  بــــــر لــــــب خشــــــگم ببــــــين و رحمتـــــــی
ـــــتان بســـــته گشـــــت ـــــر در مســـــجد بمس   گ
ــــــا ــــــائیم م ــــــه پیم ــــــد ک ــــــل آم   وصــــــل گ
ـــــت ـــــالا گرف ـــــان دگـــــر ب ـــــد خوب   چـــــون ق
  ســـــــاقیم بخشـــــــد ز جـــــــام لعـــــــل فـــــــام
  مـــــی پرســـــتانرا ز چشـــــم لعـــــل خـــــویش
   الصــــــــــلا گفــــــــــتم بیــــــــــاران بارهــــــــــا

 

  عقـــــــل گمـــــــره را بـــــــره بـــــــر الصـــــــلا 
ـــــبر الصـــــلا ـــــو دل ـــــده چـــــون ت ـــــس ندی   ک
ـــــــــتمگر الصـــــــــلا ـــــــــر س ـــــــــف هج   از ک
  کــــــــن مــــــــرا در دیــــــــدۀ تــــــــر الصــــــــلا
  بـــــــــاز شـــــــــد میخانـــــــــه را در الصـــــــــلا
  بـــــــــاده گلگــــــــــون بســــــــــاغر الصــــــــــلا
ــــــــــرو صــــــــــنوبر الصــــــــــلا ــــــــــوه س   جل
  بــــــاده چــــــون یــــــاقوت احمــــــر الصــــــلا
ـــــــــادام و شـــــــــکر الصـــــــــلا ـــــــــد ب   میده
ــــــــر الصــــــــلا ــــــــار دیگ ــــــــویم ب ــــــــاز گ   ب

 

  وهر کــه نــور از خامــه ریخـــتای بســا گــ  
ـــــای گـــــوهر الصـــــلا ـــــوئی جوی   گـــــر ت

 

  

  
  نـــــدارد مـــــه چـــــو یـــــارم روی زیبـــــا ٢۵۶

ـــــــه ـــــــم زمان ـــــــک چش ـــــــر فل ـــــــده ب   ندی
  شـــــــده بـــــــس دل بـــــــدنبالش پریشــــــــان
  خیـــــــــال ســـــــــرو قـــــــــدانم ز خـــــــــاطر
ـــــــت ـــــــر دم در کناریس ـــــــه ه ـــــــزارش فتن   ه
ــــــــلمان  ــــــــس مس ــــــــن ب ــــــــا داده دی   بیغم

   
 

  اگــــــــــر دارد نــــــــــدارد مــــــــــوی زیبــــــــــا 
  زیبـــــــــاهـــــــــلالى همچـــــــــو آن ابـــــــــروی 

ـــــــا ـــــــوی زیب ـــــــا گیس ـــــــرده ت ـــــــان ک   پریش
ـــــــه بـــــــرد از قـــــــد دلجـــــــوی زیبـــــــا   هم
ـــــــــا ـــــــــادوی زیب ـــــــــرگس ج ـــــــــحر ن   ز س
ـــــــــــا ـــــــــــدوی زیب   ز کفـــــــــــر طـــــــــــرۀ هن

 

  گـــل افشـــان بـــين زو صـــفش خامـــۀ نـــور  
  بگـــــو آن دم ز رنـــــگ و بـــــوی زیبـــــا

 

  



٧٨ 

  
  ســـاقی بیـــا در جـــام کـــن آنبـــاده گلفـــامرا ٢۵٧

ــه مــی ــر خرق ــا بکــی نوشــم بزی   پنهــان ز مــردم ت
ــدوهم بــدل ن   گذاشــت از شــادی گــلجــز خاران

  جائیکه با طنبور و نی قاضی و مفتی خورده می
ــنم  ــر ص ــیش ه ــته پ ــدم سرگش ــو دمب ــجده ت   اینس

   
 

  تــــا ریشــــه ازدل بــــرکنم خــــار غــــم ایــــامرا 
  بی پرده خواهم تا چو جم در دسـت گـيرم جـامرا
  آن بــه کــه آتــش در زنــم خاشــاک ننــگ و نــامرا
  چـــون محتســـب افتـــد بپـــی نـــدان درد آشـــامرا

  ی جــز یکــی بشــکن همــه اصــنامراتوحیــد خــواه
 

  چون نور بر آرام دل بـودم دلارامـی هـوس  
  آخــر دلارام آن شــدم کــز دل بــبرد آرامــرا

 

  

  
ــد بــه گلســتان ٢۵٨ ــل کــه ز عشــق گــل نال   هــا بلب

  تنهــــا نــــه همــــين بلبــــل نــــالا بــــود از دردت
ـــــانی ـــــته ایم ـــــلمانی نگذاش ـــــیچ مس ـــــا ه   ب
  گفــــتم کــــه بســــوزانم در مجمــــر دل عــــودت

  و چـــون عـــزم کمانـــداریچشـــمت کنـــد از ابـــر
ــــدل ریشــــم ــــد ب ــــير جگــــر دوزت آی ــــس ت   ب
ــتی ــه بشکس ــه خــود بســتی آخــر هم ــد ک ــر عه   ه
ــر ــدردت س ــرده ب ــرور چــون ب ــم پ ــری دل غ    عم

 

  شــــب تــــا ســــحر ار نبــــود از زاریــــم افغانهــــا 
  کـــز دســـت غمـــت گلـــرا چاکســـت گریبانهـــا

ــــان ــــت در غــــارت ایم ــــدو بچــــه خال ــــا هن   ه
ـــانها ـــف زانجـــودت احس ـــون از ک ـــت کن   دل رف

  ه فـــرو گـــيرد تـــير از صـــف مژگانهـــاصـــد دســـت
  دلــــریش بخــــون پیوســــت از کــــاوش پیکانهــــا
ــــا ــــتن پیمانه ــــی بشکس ــــا ک ــــکن ت ــــد ش   ایعه
  جــــز درد تــــواش دیگــــر نبــــود غــــم درمانهــــا

 

  چـون نـور کسـی یابــد طـرف حـرم وصــلت  
  هـــا کــز دیـــدۀ غــم ســـازد او طــی بیابـــان

 

  

  
  مکــــن ناصـــــحا منـــــع مـــــن از حبیـــــب ٢۵٩

ـــــــــل و گـــــــــل رخ دوســـــــــتان ـــــــــنم بلب   م
  اشــــد ایــــام گــــل در چمــــنچــــه خــــوش ب

  گـــــــه آنجـــــــا نشســـــــتن گهـــــــی خاســـــــتن
ـــــت ـــــکفت دل اس ـــــاران ش ـــــدار ی   چـــــو دی
  دلــــــم گــــــر چــــــه ز اغیــــــار بیمــــــار شــــــد 

   
 

  گــــــل نیــــــارد بســــــر عنــــــدلیب کــــــه بــــــی 
  کجــــــا بلبــــــل از گــــــل نمایــــــد شــــــکیب
ـــــــــدن بيرقیـــــــــب ـــــــــراه یـــــــــاران ش   بهم
ــــــب ــــــود و طی ــــــبزه و ع ــــــل و س ــــــان گ   می
  الهـــــــی شـــــــکفت دلـــــــم کـــــــن نصـــــــیب
  لــــــب یــــــار گشــــــتش عــــــلاج و طبیــــــب

 

  نــــور از حبیبــــان کنــــون در ذهــــاب چــــو  
  مــــــرا همزبــــــان عارفســــــت و نجیــــــب

 

  

  
ـــــاب ٢۶٠ ـــــید جهانت ـــــو خورش ـــــی روی ت   زه

  مگــــــر مــــــی خــــــوردۀ کــــــامروز چشــــــمت
  طبیــــبم چــــون تــــب عشــــقت فــــزون دیــــد
ـــــخ داروســـــت   نصـــــیحت گـــــر چـــــه اول تل
  سرشــــــکم گــــــر نگــــــيرد دامــــــن دوســــــت 

   

  در آن مجمـــــــــــع پریشـــــــــــانی مبـــــــــــادا

 

ــــــاب  ــــــان ت ــــــید جه ــــــو خورش ــــــدارد بیت   ن
ـــــــواب ز رنجـــــــوری ـــــــت در خ   و مخموریس

ــــــــاب ــــــــود عن ــــــــت فرم   علاجــــــــش از لب
  در آخـــــر هســـــت شـــــيرین همچـــــو جـــــلاب
ــــــیلاب ــــــن صــــــحرا چــــــو س ــــــيرد دام   بگ
  کــــــه آنجــــــا جمــــــع میباشــــــند احبــــــاب

 



٧٩ 

ـــاند   ـــه افش ـــور از خام ـــه ن ـــوهر ک ـــين گ   چن
ــــل دل دریســــت نایــــاب   چــــه نــــزد اه

 

  

  
ــاب امشــب ٢۶١ ــن نق ــار م ــرخ ی ــده ب ــر فکن   مگ

  دلـــم کـــه در ســـر زلفـــت قـــرار گـــاهش نیســـت
ـــورســـ ـــودمش معم ـــرده ب ـــه کـــه دی ک   رای توب

  خــــبر ز نشــــأه فــــردا کــــه هیچکســــرا نیســــت
ــــر بنــــدد ــــان نظ ــــال تــــوام از جه ــــر خی   مگ
  دلـــم کـــه دوش بکـــامش زلال وصـــلت بـــود

  از نـــی قلـــم انگیخـــت رچنـــين لطیفـــه کـــه نـــو
   

 

  کـــه روشنســـت جهـــان همچـــو آفتـــاب امشـــب 
ــــب ــــطراب امش ــــيرد در اض ــــو نگ ــــرار در ت   ق
ـــ ـــراب امش ـــين خ ـــاقیش ب ـــمه س ـــک کرش   ببی

  چــــرا ز دســــت نهــــم ســــاغر شــــراب امشــــب
  وگرنـــه بیتـــو نــــدارم بدیـــده خـــواب امشــــب
  نــــوازدش بفلــــک زهــــره بــــا ربــــاب امشــــب
  عجــب نــه گــر شــود از فــیض فــتح بــاب امشــب

 

  
ــــــت ٢۶٢ ــــــۀ هس ــــــوت دل خان ــــــرا درخل   م

ــــــيرون ــــــه ب ــــــیچ از خان ــــــاده ه ــــــدم ننه   ق
ــــــــبش نشــــــــنیده گوشــــــــی   فســــــــونی از ل
  بجـــــان آتـــــش نشـــــان در هـــــر در و بـــــام

ــــــــوای  ــــــــر دل در ه ــــــــرشبه ــــــــنج مه   گ
  نپنــــــدارم چــــــو چشــــــم فتنــــــه جــــــویش
  چــــــو لعــــــل روح بخــــــش راح پیمــــــایش

ــــــد تــــــا صــــــید دل ــــــاری  کن   هــــــا هــــــر کن
   

 

ــــــــت  ــــــــۀ هس ــــــــت جانان ــــــــه ب   در آن خان
  وز آن شــــــــوری بهــــــــر کاشــــــــانۀ هســــــــت

  افســــــانۀ هســــــتوز آن بــــــر هــــــر لبــــــی 
ــــــــۀ هســــــــت   ز شــــــــمع عارضــــــــش پروان
  چـــــــو کـــــــنج بیکســـــــان ویرانـــــــۀ هســـــــت
ـــــــــتانۀ هســـــــــت ـــــــــالم نـــــــــرگس مس   بع

ـــــــه روح و راحـــــــی و پ ـــــــۀ هســـــــتن   یمان
  ز خطــــــش دام و خــــــالش دانــــــۀ هســــــت

 

ــــــــار     بــــــــزنجير ســــــــر زلفــــــــش گرفت
ـــت ـــۀ هس ـــرف دیوان ـــر ط ـــور از ه   چـــو ن

 

  

  
  روی تـــــــو کـــــــه رشـــــــگ آفتابســـــــت ٢۶٣

ــــــــــت ــــــــــف مــــــــــاه روی   در برقــــــــــع زل
ــــــــای چشــــــــم جــــــــادوت   نــــــــرگس ز حی
  ســــــــنبل ز هــــــــوای زلــــــــف هنــــــــدوت
  پیمانـــــــــه کـــــــــه داده کـــــــــام مســـــــــتان
ـــــــــــــل نوشـــــــــــــخندت   بوســـــــــــــیدن لع
  چــــــــــون مــــــــــاهی دور مانــــــــــده از آب

ـــــــــر ـــــــــداراب ـــــــــين کمان ـــــــــو اینچن   وی ت
  بــــــا عشــــــق وجــــــود عقــــــل هیچســــــت 

   
 

ــــــــــــت  ــــــــــــاب آبس   از رشــــــــــــگ دل آفت
  تابنــــــــده چــــــــو مهــــــــر در سحابســـــــــت
  پیوســــــته چــــــو بخــــــت مــــــن بخوابســــــت
ــــــیچ و تابســــــت ــــــه پ ــــــدم ب ــــــا بق   ســــــر ت
ــــــــــت ــــــــــو کامیابس ــــــــــب ت ــــــــــل ل   از لع
ـــــــت ـــــــهد نابس ـــــــرا چـــــــو ش ـــــــام م   در ک

  تــــــــو مــــــــرا در اضطرابســــــــت دل بــــــــی
ـــــــــــــت ـــــــــــــای مستجابس ـــــــــــــير دع   از ت

  سرابســــــتکــــــان بحــــــر محــــــیط و ایــــــن 
 

  هـــــر فـــــرد از ایـــــن غـــــزل کـــــه بینـــــی  
ـــــــــــور انتخابســـــــــــت ـــــــــــتر ن   از دف

 

  

  
ــــــر دوســــــت   ســــحرگاهان کــــه بگشــــاده در دوســــت ٢۶۴ ــــــا را تــــــا ب ــــــا بــــــرد م   تمن



٨٠ 

  در آن تاریـــــــک شـــــــب دیـــــــدیم روشـــــــن
  تجلـــــــــی زار شـــــــــد طـــــــــور دل مـــــــــا
  فلــــــک بنشــــــاندش بــــــر ســــــر غبــــــاری
  مگــــــو از نافــــــه کــــــان قــــــدری نــــــدارد
ــــــب ببنــــــد از جــــــوهر و کــــــان    جکیمــــــا ل

   
 

ـــــور  ـــــتز ن ـــــر دوس ـــــا و س ـــــه پ ـــــق هم   ح
ــــــــور دوســــــــت ــــــــال ان   ز خورشــــــــید جم
  کـــــه برخیـــــزد ز خـــــاک کشـــــور دوســـــت
ـــــــبر دوســـــــت   بپـــــــیش طـــــــرۀ چـــــــون عن
  کــــه هســــت از کــــان دیگــــر جــــوهر دوســــت

 

  چــــه گوهرهــــا کــــه در راهــــش فشــــاندم  
ـــت ـــوهر دوس ـــده گ ـــر دی ـــور از به   چـــو ن

 

  

  
  ای صـــــــبح وصـــــــال مـــــــا ز رویـــــــت ٢۶۵

ـــــــیند ـــــــر نش ـــــــم اگ ـــــــید چـــــــه غ   خورش
ــــــان ــــــم چــــــو چوگ ــــــر خ ــــــره پ ــــــو ط   ک
  شـــــــــبها همـــــــــه هســـــــــت دود آهـــــــــم
ـــــــود ـــــــر ب ـــــــرام ب ـــــــی خ   صـــــــد دل بیک
  شهریســــــــت پــــــــر انقــــــــلاب و آشــــــــوب
ــــــــــد ــــــــــدر نبال ــــــــــود آنق ــــــــــر بخ   دیگ
ـــــــــــوی کـــــــــــس نکـــــــــــرده   ای روی بس
ـــــــــند ـــــــــارغی و باش ـــــــــه ف ـــــــــو از هم   ت
  نشـــــــــــــنیده کلامـــــــــــــی از دهانـــــــــــــت
  ســــــــاقی قــــــــدحی بــــــــده کــــــــه بــــــــادا 

   
 

ــــــــــت  ــــــــــراق مــــــــــار موی   وی شــــــــــام ف
  چــــــون نقــــــش قــــــدم بخــــــاک کویــــــت
  تـــــــا ســـــــر بســـــــپارمش چـــــــه گویـــــــت

ـــــــا صـــــــبح ـــــــت ت ـــــــان ز خوی ـــــــرر فش   ش
ـــــــت ـــــــد نکوی ـــــــهی ق ـــــــرو س   چـــــــون س
ـــــــــت ـــــــــه جوی ـــــــــوخ فتن ـــــــــرگس ش   از ن
ـــــــت ـــــــگ و بوی   گـــــــل گـــــــر نگـــــــرد برن
  روی همـــــــــه کـــــــــس مـــــــــدام ســـــــــویت
  خلـــــــــــق دو جهـــــــــــان بجســــــــــــتجویت
  از هـــــــــــــر دهنیســـــــــــــت گفتگویـــــــــــــت
  از بــــــــــاده مــــــــــدام پــــــــــر ســــــــــبویت

 

ــــــا   ــــــور جان ــــــی چــــــو ن ــــــود عجب   نب
ـــــــت ـــــــد در آرزوی ـــــــان بده ـــــــر ج   گ

 

  

  
  ورزم خیالـــــت بـــــدل عمریســـــت مـــــی ٢۶۶

  بیشــــــم بــــــدرد هجــــــر مپســــــنداز ایــــــن 
  ز درد صـــــــاف دورانـــــــش چـــــــه پـــــــروا
  زهــــــی اقبــــــال کانــــــدر قصــــــر شــــــاهان
  ملـــــــک پیوســـــــته بهـــــــر پـــــــای بوســـــــی
  قیامــــــــت کــــــــرده در دلهــــــــای مــــــــوزون
  تـــــــــو خورشـــــــــید ســـــــــپهر لایـــــــــزالى

 

  بــــــــدین امیــــــــد تــــــــا بیــــــــنم جمالــــــــت 
ــــــــالت ــــــــر از وص ــــــــش آخ ــــــــی بخ   دوائ
ــــــــد زلالــــــــت ــــــــه میباش ــــــــام آن را ک   بک
ــــــــت ــــــــده ایــــــــوان جلال   شکســــــــت افکن

ـــــــ ـــــــاده ب ـــــــتســـــــری بنه   ر صـــــــف نعال
  قیـــــــــــام قامـــــــــــت بـــــــــــا اعتـــــــــــدالت
  نباشــــــــد در جهــــــــان هرگــــــــز زوالــــــــت

 

  ندانـــــد شـــــرح کـــــردن خامـــــۀ نـــــور  
ـــــــت   ز آب و رنـــــــگ و حســـــــن بیمثال

 

  

  
ـــــت ٢۶٧ ـــــش خیال ـــــا نق ـــــته ت ـــــدل بنشس   ب

  چــــــرا پــــــیچم ســــــر از هجــــــران خــــــونریز
  نگـــــــارا صـــــــد رهـــــــم کشـــــــتی و آخـــــــر

  ام جـــــــز بـــــــر جمالـــــــت نظـــــــر نگشـــــــاده 
  کـــــــه دارم خونبهـــــــائی چـــــــون وصـــــــالت
  نســـــــیدی ز مـــــــن چونســـــــت حالـــــــت
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ــــــــم نشــــــــیند ــــــــورت نــــــــالم و ترس   ز ج
  خــــورد گــــر خــــون مــــردم تــــرک چشــــمت

  ن آرم بـــــــه تحریـــــــرکمالـــــــت را چســـــــا
ـــــــف و دلربـــــــائی ـــــــدین خـــــــوبی و لط    ب

 

  بـــــــــدل از نالـــــــــه او گـــــــــرد ملالـــــــــت
  چــــــو شــــــير مــــــادرش کــــــردم حلالــــــت
ـــــــت ـــــــم شـــــــرح کمال ـــــــد در قل   کـــــــه بای
  ندیــــــــدم در جهــــــــان هرگــــــــز وصــــــــالت

 

  چـــو نـــور از پـــای تـــا ســـر بـــر نگـــيرم  
ـــــرم  ـــــتگ ـــــر پایمال ـــــود س ـــــر دم ش   ه

 

  

  
  ســــــاقیا جرعــــــه شــــــراب کجاســــــت ٢۶٨

ــــــــــاز ــــــــــتی ب ــــــــــآردم ز مس   نغمــــــــــۀ ک
ـــــــد   شیشـــــــۀ جـــــــام خـــــــالى از مـــــــی چن
ــــــــــــعاع زر دوزش ــــــــــــد ش ــــــــــــز پرن   ج
ـــــــــۀ ز چشـــــــــمش وام  ـــــــــد فتن ـــــــــا کن   ت
ـــــــــکینش ـــــــــد مش ـــــــــر ز جع ـــــــــنبل ت   س
  چــــــون رخــــــش زیــــــر طــــــره شــــــبرنگ
   محتســـــب را چـــــو مـــــی ز دســـــت بـــــبرد

 

ـــــــــت  ـــــــــاب کجاس ـــــــــۀ رب ـــــــــا نغم   مطرب
ــــــراب کج ــــــد خ ــــــان کن ــــــۀ ک ــــــتجرع   اس

  قــــووت و قــــوت شــــیخ و شــــاب کجاســــت
  آفتـــــــــاب مـــــــــرا نقـــــــــاب کجاســـــــــت
ـــــــت نمیخـــــــواب کجاســـــــت ـــــــرگس مس   ن
ـــــت ـــــاب کجاس ـــــیچ و ت ـــــازه پ ـــــد ت ـــــا کن   ت
  در شــــــــب تــــــــيره آفتــــــــاب کجاســــــــت
ـــــــاب کجاســـــــت ـــــــرش یـــــــاد احتس   در س

 

  نـــــور در هـــــر دلى کــــــه مـــــاوا کــــــرد  
ــــت ــــاب کجاس ــــتش حج ــــر از ظلم   دیگ

 

  

  
ـــــن نظـــــر نیســـــت ٢۶٩ ـــــه تـــــرا بم   ای آنک

  ایـــــــدتـــــــا نـــــــور تـــــــو بـــــــر قمـــــــر نت
  ایــــــن چاشــــــنئی کــــــه در لــــــب تســـــــت
  ریگـــــــش بـــــــدهن کســـــــی کـــــــه گویـــــــد
ـــــــبر چـــــــه پرســـــــی ـــــــم خ ـــــــال دل   از ح
  مرغیســـــــت دلـــــــم کــــــــه بـــــــر تــــــــن او
  نخلیســـــــــــت محبتـــــــــــت کـــــــــــه از وی

  ام ســـــــر بـــــــر پـــــــای تـــــــو تـــــــا نهـــــــاده
  بــــــــی بــــــــر تــــــــو آفتــــــــاب رویـــــــــت 

   
 

ـــــــر نیســـــــت  ـــــــز تـــــــوام نظ ـــــــور بج   منظ
ـــــــور در قمـــــــر نیســـــــت ـــــــابش ن   ایـــــــن ت
  کمــــــــتر ز حــــــــلاوت شــــــــکر نیســـــــــت

  گهــــــر نیســــــت دنــــــدان تــــــو خوشــــــتر از
ـــــــت ـــــــرا خـــــــبر نیس ـــــــو و ت ـــــــیش ت   دل پ
ـــــر نیســـــت ـــــال و پ ـــــو ب ـــــير غـــــم ت   جـــــز ت
ـــــت ـــــر نیس ـــــرا ثم ـــــم م ـــــت و غ ـــــز محن   ج
ـــــــت ـــــــر نیس ـــــــا و س ـــــــبرم ز پ ـــــــز خ   هرگ
ـــــرا ســـــحر نیســـــت   چـــــون نـــــور شـــــب م

 

ــــو در نظــــر نیســــت   ــــا را کــــه بجــــز ت   م
ـــــت ـــــور در بصـــــر نیس ـــــو ن ـــــيروی ت   ب

 

  

  
  ســــــــودی نرســــــــد بجــــــــز زیــــــــانش ٢٧٠

ـــــــــت ـــــــــوی و روی ـــــــــرا ز م ـــــــــاق ت   عش
  خــــــدنگ غمــــــزههــــــر ســــــو کــــــه زنــــــی 

ـــــــاز ـــــــغ از ن ـــــــی و تی   خنجـــــــر چـــــــو کش
  رنـــــــگ چـــــــو ز رو سرشـــــــگ ســـــــیمين

   
 

ــــــر کــــــرا بســــــر نیســــــت  ــــــو ه   ســــــودای ت
  پــــــروای شــــــب و غــــــم ســــــحر نیســــــت
  آمـــــــــاج بجـــــــــز دل و جگـــــــــر نیســـــــــت
ـــــــدلان ســـــــ نیســـــــت ـــــــز ســـــــینه بی   ج
  چـــون هســـت چـــه غـــم کـــه ســـیم و زر نیســـت

 



٨٢ 

ـــــش نـــــور   ـــــيراب چـــــو نظـــــم دلک   س
  هرگـــــز بجهـــــان دگـــــر گهـــــر نیســـــت

 

  

  
ــــلا ٢٧١ ــــه ب ــــمت ک ــــم آهوســــتچش   ی چش
ــــــــــــا همــــــــــــه صــــــــــــید او و اورا دل   ه

  هـــــــر غمـــــــزه کـــــــز او بـــــــدل نشـــــــیند
ـــــش گفـــــت  ـــــواب چـــــو دیـــــد نرگس   در خ

   
 

  صــــــــیاد ســــــــتمگر و جفــــــــا جوســــــــت 
  تــــــــير از مــــــــژه و کمــــــــانش ابروســــــــت
  پیکـــــــــان بـــــــــلا و تـــــــــير جادوســـــــــت

ــــــه ــــــه فتن ــــــن ک ــــــدار مک ــــــت بی   اش خوس
 

  چــــون نــــور حیــــات جــــاودان یافــــت  
ــــت ــــزۀ اوس ــــه شــــهید غم ــــس ک ــــر ک   ه

 

  

  
  اش خوســـت جنـــون همیشـــهاینـــدل کـــه  ٢٧٢

  کــــــــس پنجــــــــۀ عشــــــــق بــــــــر نتابــــــــد
ــــــــمن ــــــــب دش ــــــــور فری   ایدوســــــــت مخ
ــــــت ــــــوی او خاس ــــــر ز ک ــــــاد مگ ــــــن ب   ای
ـــــــــا را   عشـــــــــقش بکجـــــــــا رود کـــــــــه م
  دلجـــــــو نبـــــــود چـــــــه قـــــــد رعنـــــــاش

   
 

  دیوانــــــــــــۀ عشــــــــــــق آن پریروســــــــــــت 
ـــــــت ـــــــش ار چـــــــه بازوس ـــــــن و روی   از آه
ــــــت ــــــود دوس ــــــث نمیش ــــــه عب ــــــمن ب   دش
ــــــبرین بوســــــت   کــــــز وی همــــــه شــــــهر عن

  و پوســـــــتبنشســـــــته چـــــــو مغـــــــز در رگ 
  ایـــــن ســـــرو روان کـــــه بـــــر لـــــب جوســـــت

 

ـــــور دگـــــر رهـــــائیش نیســـــت     چـــــون ن
  جائیکــــــــه اســــــــير طــــــــره اوســــــــت

 

  

  
  از ایــن غــيرت دلــم چــون غنچــه خونســت ٢٧٣

ــــــيرون ــــــت ب ــــــد رف   رود گــــــر ســــــر نخواه
ــــــــــود جــــــــــای ــــــــــدش ب   درون دوزخ بع
ـــــرت ـــــاس مه ـــــر ط ـــــا ب ـــــرپوش ت ـــــود س   ب
  چــــــه پیونـــــــدی بــــــاین دنیـــــــای فـــــــانی
ــــــوش  ــــــمنان گ ــــــتی دش ــــــر دوس ــــــن ب   مک

   
 

  شـــت از خـــون غـــيرت لالـــه گونســـتکـــه د 
ــــــر ــــــرا س ــــــتم ــــــو در درونس ــــــه از ت   ی ک

ــــــی کــــــز جنــــــت قربــــــت برونســــــت   کس
ــــــــت ــــــــردون نگونس ــــــــه گ ــــــــه کاس   همیش
ــــــر غــــــدار دونســــــت   از آن بگــــــذر کــــــه پ
ــــــت ــــــل واژگونس ــــــه لع ــــــدان ک ــــــين می   چن

 

  بنــــــور مهربــــــان نامهربــــــان نیســــــت  
  گنــــــاه طــــــالع و بخــــــت زبونســـــــت

 

  

  
ــــــم را حــــــال چونســــــت ٢٧۴ ــــــدانم دل   نمی

ـــــــل روی ـــــــی گ ـــــــارا ب ـــــــم نگ ـــــــو روی   ت
ـــــــــدادی ـــــــــازم ن ـــــــــردی و ب ـــــــــا ب   بیغم
ـــــــــداروی طبیبـــــــــان ـــــــــد ب ـــــــــرون نای   ب
ـــــنم فرهـــــاد و عشـــــقت تیشـــــه هـــــر روز    م
   چـــــو مجنـــــون در شــــــکنج زلـــــف لیلــــــی

   
 

  همیـــــدانم کــــــه از دســـــت تــــــو خونســــــت 
ـــــــت ـــــــه گونس ـــــــک لال ـــــــارین از سرش   نگ
ــــــــت ــــــــه از دســــــــتم برونس ــــــــان دل ک   عن
ـــــــت ـــــــا را در درونس ـــــــو دردی کـــــــه م   ز ت
ـــــــت ـــــــبرم بیستونس ـــــــيرین و ص ـــــــوئی ش   ت

ـــــــم   پـــــــا بســـــــت زنجـــــــير جنونســـــــت دل
 

    خنـــــک جائیکـــــه از روی تـــــو نـــــورش  



٨٣ 

ــــــــــی رهنمونســــــــــت   بگلــــــــــزار تجل
 

  
  رخش که از نظـر خلـق جملـه محجوبسـت ٢٧۵

  چگونــــه دیــــدۀ ظــــاهر بــــه بینــــد آن رخســــار
  کــرت هواســت کـــه بینــی جمــال آنمحجـــوب
  بصــــــفحۀ رخ خوبــــــان بــــــدفتر حســــــنش
  تــــو اینکرشــــمه و نــــازی کــــه از بتــــان بینــــی

ــــابحســــن اوســــت کــــه یوســــف بچهــــ    رۀ زیب

 

ــــان بدیــــدۀ معنــــی ز صــــورت خوبســــت    عی
  کـــه از حیـــا بـــه هـــزاران حجـــاب محجوبســـت
  ببــــــين در آینــــــۀ روی آنکــــــه محبوبســـــــت
  ز خــط و خــال بســی حــرف و نقطــه مکتوبســت
  بحســــن چهـــــره آن یـــــار جملـــــه معیوبســـــت
ـــــب یعقوبســـــت ـــــلای جـــــان زلیخـــــا و قل   ب

 

  نسب مس ز نور و حسـب کـه او منسـوب  
  بســـــتبنــــور او ز تجلـــــیش نیـــــز محسو

 

  

  
  نــــه تنهــــا ظهــــور صــــفاتت بذاتســــت ٢٧۶

  کتــــــاب کمالـــــــت کـــــــه اوراق فضلســـــــت
ـــــازد ـــــده س ـــــرده را زن ـــــد م ـــــه ص   بیکجرع
ـــــت او را ـــــم از هلاکـــــت در اینظلم   چـــــه غ

   
 

ــــــــه روی ذاتــــــــت صفاتســــــــت    کــــــــه آئین
  یکــــــــی فــــــــرد از آنــــــــدفتر کایناتســــــــت
  لـــــــب جانفزایـــــــت کـــــــه آب حیاتســـــــت
  کــــــه نــــــور رخــــــت شــــــمع راه نجاتســــــت

 

  بخشــــــاز کــــــوة جمــــــال ار ببخشــــــی ب  
ـــــتحق ز کوتســـــت ـــــورت کـــــه او مس   بن

 

  

  
  ای صـــــــــفاتت همـــــــــه آئینـــــــــۀ ذات ٢٧٧

  مرکـــــــــز دایـــــــــرۀ خـــــــــال و خطــــــــــت
  چــــــــين ابــــــــروت چــــــــو آیــــــــد بنظــــــــر
ـــــــو چاشـــــــنیش ـــــــب ت ـــــــود از ل   گـــــــر نب
  خــــــــرمن حســــــــن رســــــــیدت بنصــــــــاب
ـــــــه بـــــــر عهـــــــد رقیبـــــــان مکنـــــــی    تکی

   
 

ـــــــــين صـــــــــفات  ـــــــــوه ذات تـــــــــو آئ   جل
  آنســـــــــــکون داده بـــــــــــدل اینحرکـــــــــــات
  در نظـــــــــر مـــــــــوج زنـــــــــد آب حیـــــــــات

ــــــلا ــــــن ح ــــــاتای ــــــت نب ــــــا یاف   وت ز کج
  خوشــــــــــــۀ مســــــــــــتحقم ده برکــــــــــــات
ــــــات ــــــو ثب ــــــای ت ــــــدارد چــــــو وف   کــــــه ن

 

  دیگـــر از هجـــر و هلاکـــش چـــه خلـــل  
  نـــور را وصـــل تـــو چـــون گشـــت نجـــات

 

  

  
ــــــدن حیاتســــــت ٢٧٨ ــــــو کــــــه مع ــــــل ت   لع

ـــــــــی ـــــــــوه ز روی ب ـــــــــيرت هـــــــــر جل   نظ
ـــــــــــــد ـــــــــــــودت ار نباش ـــــــــــــائم بوج   ق
ــــــرا بچشــــــم جادوســــــت   ســــــحری کــــــه ت
  ایــــــن عقــــــده کــــــه بســــــته طــــــره تــــــو

  و کاســــــــه زهــــــــرشـــــــيرین ز کــــــــف تــــــــ
ــــــــم ــــــــد هلاک ــــــــو کن ــــــــزه بگ ــــــــا غم   ب
  بـــــــر قـــــــول رقیـــــــب و عهـــــــد سســـــــتش

 

ـــــــــــت  ـــــــــــات ماتس ـــــــــــرت آن حی   از حس
ـــــــــــــع ممکناتســـــــــــــت   منظـــــــــــــور جمی
  معـــــــــــــدوم وجـــــــــــــود کایناتســـــــــــــت
  مفتـــــــــــــاح کنـــــــــــــوز معجزاتســـــــــــــت
  بگشــــــــای کــــــــه حــــــــل مشکلاتســــــــت
ـــــــــت ـــــــــکر و نباتس ـــــــــام چـــــــــو ش   در ک
  کـــــــاین نیســـــــت هلاکـــــــتم، نجاتســـــــت

ــــــــی کــــــــه بــــــــی   ثباتســــــــت تکیــــــــه نکن
 



٨۴ 

ــــــور   ــــــده ن ــــــیش دی ــــــو پ ــــــار ت   رخس
ـــــــــــت ـــــــــــات ذاتس ـــــــــــرآت تجلی   م

 

  

  
ــــه رخســــار تجلیســــت ٢٧٩ ــــو کــــه آئین   روی ت

  هرگــــز نکنــــد جــــز تــــو بدیــــدار بتــــان میــــل
ـــرده نهـــانی ـــه جـــا ک ـــینه ک ـــو بهـــر س ـــر ت   مه
ـــرواش ـــمع چـــه پ ـــدم ش ـــرود در ق ـــر ب ـــر س   گ
ـــــت ـــــاه جمال ـــــر گ ـــــردان ز نظ ـــــروم نگ   مح
ــــت ــــزلتش هس ــــزون من ــــیاره ف ــــت و س    از ثاب

 

  تابنــــده چــــو خورشـــــید ز انــــوار تجلیســـــت 
ــــده  ــــدار تجلیســــتهــــر دی ــــل دی   کــــه آن مای

ـــــت ـــــه اســـــرار تجلیس   پیداســـــت کـــــه گنجین
ــــــدل کــــــه پرســــــتار تجلیســــــت ــــــۀ بی   پروان
ــــــت ــــــه طلبکــــــار تجلیس   صــــــاحبنظری را ک
ــــازار تجلیســــت ــــر ب ــــه متــــاع س ــــنت ک   حس

 

  ایگـــل مشـــکن خـــر جفـــا بـــر جگـــر نـــور  
ـــزار تجلیســـت ـــتان زن گل ـــل دس ـــان بلب   ک

 

  

  
  هــــر ســــحر کــــز آن دو چشــــم جادوســــت ٢٨٠

  ابــــــــانکـــــــی مـــــــاه ز طلعــــــــت تـــــــو ت
ـــــــــرمه ســـــــــائی ـــــــــم ســـــــــیهت بس   چش
ــــــــن آب   عــــــــالم شــــــــود ار ز اشــــــــک م
  نـــــــه پوســـــــت شناســـــــم و نـــــــه مغـــــــزی
ــــــــــوتر دل  ــــــــــا ســــــــــحرم کب   شــــــــــب ت

   
 

ـــــت  ـــــا اوس ـــــمه ب ـــــا کرش ـــــزه ب ـــــد معج   ص
ــــــت  ــــــو دلجوس ــــــت ت ــــــرو ز قام ــــــی س   ک
ـــــــم جادوســـــــت ـــــــزار چش ـــــــک دو ه   رش
ـــــت ـــــه آتشـــــت خوس ـــــرا ک ـــــت ت   غـــــم نیس
ــــو مغــــز گشــــت و مــــن پوســــت   تــــا عشــــق ت
ــــــــر بــــــــام و درت بــــــــذکر یاهوســــــــت   ب

 

ـــــــیگـــــــر    ـــــــور بین   گـــــــوهر نظـــــــم ن
  گــــــــوئی بیقــــــــين در سخنگوســــــــت

 

  

  
ـــب جوســـت ٢٨١ ـــر ل ـــه ب ـــر ســـر و ســـهی ک   ه

  تــــــــــير نگهــــــــــش بســــــــــینۀ ســــــــــحر
ــــــــاری اســــــــت   روی دل هــــــــر کســــــــی بی
  بلبـــــــــل بـــــــــر گـــــــــل بصـــــــــد ترانـــــــــه
ـــــــــاغ ـــــــــری ز خـــــــــرام ســـــــــرو در ب   قم
ــــــــاد ــــــــر ب ــــــــمع ب ــــــــای ش ــــــــه بپ   پروان

   
 

ـــــــــت اوســـــــــت  ـــــــــرمنده ســـــــــرو قام   ش
ـــــــرا طلســـــــم جادوســـــــت   گنجیســـــــت و م
ـــــــــــ ـــــــــــدان پریروس ـــــــــــن ب   تروی دل م

  آشـــــــــفته رنـــــــــگ و والـــــــــۀ اوســـــــــت
ـــــــت ـــــــان و کوکوس ـــــــده در فغ ـــــــيران ش   ح
  جــــــان داد و بســــــوخت کاتشــــــين خوســــــت

 

  نـــــــور از لـــــــب شـــــــکرین آن یـــــــار  
  پیوســـــته چـــــو طـــــوطی سخنگوســـــت

 

  

  
  سروی چو قدت جلوه کنان گه بچمـن خاسـت ٢٨٢

  گــــــل گرچــــــه بــــــود خــــــرم و زیبــــــا و دلارام
ــــاره بــــه بیننــــد ــــدا جملــــه بیکب ــــا صــــنع خ   ت

ـــا ـــرده نه ـــق بصـــد پ ـــردچـــون عش ـــوان ک   نش نت
  صـــد خــــار جفــــا بینــــد و بـــر گــــل نکنــــد بــــاز

ـــت  ـــهر بیاراس ـــه ش ـــزار هم ـــوه چـــو گل ـــز جل   ک
ـــت ـــرم و زیباس ـــی خ ـــو ک   چـــون روی دلارای ت
  خلقــی شــده نــاظر بجمالــت ز چــپ و راســت
  این حسـن و ملاحـت کـه ز رخسـار تـو پیداسـت
ـــه و شیداســـت ـــل کـــه ز عشـــق رخ گـــل وال   بلب



٨۵ 

ـــت ـــه طاق ـــدل صـــبر و ن ـــیچ ب ـــرا ه ـــت م    نگذاش
   

 

ـــ ـــوی پشـــت غمـــت بســـکهب   ســـتتولا ازوی ق
 

  منظور بجز نـور حـق از روی تـواش نیسـت  
  چون نور کسيرا کـه نظـر روشـن و پیداسـت

 

  

  
ــه در جــام منســت ٢٨٣ ــو امــروز ن ــاده عشــق ت   ب

ــا شــکرم هــر دو یکیســت   طعــم حنظــل بــدهن ب
ـــــود ـــــه از دل برب ـــــرارم هم ـــــبر و آرام و ق   ص
ــم ــره رق ــر ورق چه ــش ب ــنم حــرف غم   چــون ک

ـــوس خـــط و ـــد ز آبن   عـــاج ز نخـــش خـــاتم بن
ـــــع    رشـــــته نظـــــم در از لفـــــظ بصـــــیادی طب

   
 

ــــام منســــت  ــــاده انع ــــد ب ــــه اب ــــا ب   کــــز ازل ت
ــام منســت ــان ک ــيرین دهن ــم ش ــخ از غ ــکه تل   بس
  جلــــــوۀ روی نگــــــاری کــــــه دلارام منســــــت
  چشــــم نمنــــاک دوات و مــــژه اقــــلام منســــت
  مجـــری صـــبح مـــن و مجمـــره شـــام منســـت
ــــت ــــه و آن دام منس ــــخن دان ــــید س ــــنره ص   ای

 

  وصــلش کــه ســرانجام نشــد روز بنــورشــام   
ــين تــيره شــبرنگ ســرانجام منســت   در چن

 

  

  
ــو دســت کوتاهســت ٢٨۴ ــرم ز زلــف ســیاه ت   گ

ـــــراه ـــــدم هم ـــــیش آی ـــــر ب ـــــه گ ـــــزار بادی   ه
  چــو کعبــه مقصــد کــس شــد غــم مغــیلان چیســت
  اگرچــه دشــمن خونخــوار در قفــا شــير اســت
  دلـــم ربــــوده زلیخاوشــــی کـــه صــــد یوســــف

  رو زهـــی جمـــال کـــه از پـــرده چـــون نمایـــد 
   

 

  کمنــــد یــــاد تــــو پیونــــد جــــان آگاهســـــت 
  چه غم ز سختی و سستی کـه دوسـت همراهسـت
ــــت ــــر کســــیکه در راهس ــــا رود از س   بجــــای پ
  ولى چــو دوســت تــوئی پــیش رو چــو روباهســت
  اســــــيرش از زنــــــخ دلفریــــــب در چاهســــــت
ـــت ـــت ماهس ـــید و طلع ـــره خورش ـــاب چه   حج

 

ــف دراز   ــویمش ز زل ــور قصــه همیگ   چــو ن
  کوتاهســت ولى چــه ســود کــه عمــر عزیــز

 

  

  
ــه ٢٨۵ ــار ک ــفر بســت آن ی ــار س ــن ب ــر م   دی از ب

  تـــا ســــر بـــرهش هــــر قـــدمی فــــرش نمایــــد
ـــب صـــحرا ـــفر جان ـــت س ـــه چـــو او رف   از خان
ــن ــعه حس ــرف از شعش ــر ط ــش ه ــید رخ   خورش
  در رهگـــذری کـــان بگـــذر آمـــد و بگذشـــت
ــــس در گــــذرش چشــــم تماشــــا بگشــــودند    ب

 

ــــت  ــــر بس ــــور کم ــــن مهج ــــلاک م ــــا به   گوی
  ار ســفر بســـتخورشــید کمــر بســـت چــو آن یـــ

  بـــا قامـــت چونســـرو و رخ همچـــو قمـــر بســـت
ـــــــده نظّ ـــــــتدر دی ـــــــر بس ـــــــان راه نظ   ارگی

  از کثــــــرت دلهــــــا بقفــــــا راه گــــــذر بســــــت
  نـــــور نظـــــر خلـــــق بـــــر او راه گـــــذر بســـــت

 

  او رفـــت و پـــیش نـــور دل افکـــار دعاهـــا  
ــر بســت ــاب جگ ــته خون ــر یکــدگر از رش   ب

 

  

  
  یـــاری کـــه وداعـــم ننمـــود و بســـفر رفـــت ٢٨۶

  ا نـــور بصـــر بـــودتـــا پـــیش نظـــر بـــود مـــر
ــــوداعی ــــیچم ب ــــه ه ــــه ک ــــا پیش ــــوخ جف   آنش
ـــم کـــه ز زخمـــش ـــير غمـــی بـــر دل ریش   زد ت

ـــر رفـــت  ـــه ز راه تـــو خط ـــو رو بســـلامت ک   گ
  نـــورم ز بصـــر رفـــت چـــو از پـــیش نظـــر رفـــت
  ننواخــــت دم رفــــتن و از شــــهر بــــدر رفــــت

ـــ ـــر ب ـــاب جگ ـــتخون ـــر رف ـــدۀ ت   ر رخـــم از دی



٨۶ 

ـــا را ـــا شـــد و م ـــير نظـــر از م   او راســـت چـــه ت
  بــس تلــخ شــد از حنظــل هجــرش دهــن مــن 

   
 

  قــد خــم چــو کمــان شــد زغــم و عمــر بســر رفــت
  یکبــــاره بــــرون از دهــــنم طعــــم شــــکر رفــــت

 

ـــاکی   ـــرمه خ ـــش س ـــاور ز رخ ـــاد بی   ای ب
  تا سـرمه کنـد نـور کـه نـورش ز بصـر رفـت

 

  

  
  نــــه تنهــــا شــــبم تــــيره از مــــوی اوســــت ٢٨٧

  دو عــــــالم کــــــه نبــــــود ز یکرشــــــته بــــــیش
ـــــــبر ـــــــه دارد ب ـــــــت کـــــــه صـــــــد فتن   قیام

  مـــــــــوج آب حیـــــــــاتمـــــــــی کـــــــــوثر و 
   چــــــو ســـــــنبل نســــــیم ســـــــحر مشـــــــکبار

 

  کــــــه روزم همــــــه روشــــــن از روی اوســــــت 
  کمــــــين مــــــوئی از تــــــار گیســــــوی اوســــــت
  یکــــــی جلــــــوه از قــــــد دلجــــــوی اوســــــت
  عیـــــان از لـــــب و چـــــين ابـــــروی اوســـــت
ــــــــوی اوســــــــت ــــــــبرین ب   از آن طــــــــره عن

 

ـــــــلمانیش   ـــــــور مس ـــــــویم ز ن   چـــــــه گ
  کــــه او کــــافر خــــال هنــــدوی اوســــت

 

  

  
ــــون رو ٢٨٨ ــــان کن ــــه ج ــــرا قبل ــــتم   ی اوس

ــــــــار ــــــــرامش چک ــــــــت الح ــــــــدار بی   بدی
ــــــت ــــــان و در او هرچــــــه هس ــــــر جه   سراس
  عبـــــــــير بهشـــــــــتی و مشـــــــــک تتـــــــــار
ــــــــــدا ــــــــــده زاه ــــــــــوبی م ــــــــــریبم بط   ف
ــــل ــــين عق ــــی دســــت چــــو ب ــــرد پنجــــه ک   ب

   
 

ـــــت  ـــــروی اوس   کـــــه محـــــراب دل طـــــاق اب
ــــــت ــــــوی اوس ــــــه ک ــــــه دل کعب ــــــيرا ک   کس
  یکــــــی جلــــــوه از روی نیکــــــوی اوســــــت
  همـــــــه نافـــــــه چـــــــين گیســـــــوی اوســـــــت

  ی اوســـــتکـــــه طـــــوبی مـــــن قـــــد دلجـــــو
  ز عشــــــقی کــــــه فــــــولاد بــــــازوی اوســــــت

 

ـــکل اســـت   ـــر مش ـــائی دگ ـــورم ره   چـــو ن
  ز چوگــان عشـــقش کــه دل کـــوی اوســـت

 

  

  
ـــث ٢٨٩ ـــو باع ـــرا روی ت   ای روشـــنی چشـــم م

  دیــــــــوانگی و شــــــــورش و آشــــــــفتگیم را
ــــود در دل شــــب ــــد ب ــــت چن ــــا بیمــــار غم   ه

ـــان ـــزۀ خوب ـــد از غم ـــر میزن ـــه س ـــحر ک ـــر س   ه
ــــــان را ــــــار بت ــــــر گــــــره رشــــــته زن   هــــــم ب

ـــ ـــر گ ـــم ب ـــزاره ـــمیم خـــوش گل   ل رنگـــين ز ش
ــــــوزون ــــــدن م ــــــرو روان را بخرامی ــــــم س   ه
  در کعبـــــه و در میکـــــده محـــــراب و صـــــنمرا 

   
 

ـــيره  ـــث وی ت ـــو باع ـــوی ت ـــرا م ـــت م ـــی بخ   گ
  شــــد سلســــله حلقــــۀ گیســــوی تــــو باعــــث
  بــــر ســــوزش آهــــم شــــرر خــــوی تــــو باعــــث
  باشـــد همـــه را نـــرگس جـــادوی تـــو باعــــث
ــــث ــــو باع ــــدوی ت ــــرۀ هن ــــکن ط ــــاب و ش   ت

  مـــــوی تـــــو باعـــــثنســـــرین گـــــل و غالیـــــۀ 
ــــو باعــــث ــــار خــــوش قامــــت دلجــــوی ت   رفت
  بــــر جلــــوه گریهــــا خــــم ابــــروی تــــو باعــــث

 

ـــی   ـــر گهـــر ســـلک تجل ـــور مـــرا ب   چـــون ن
  پیوســـته فـــروغ رخ نیکـــوی تـــو باعـــث

 

  

  
  ای خــــاک پایــــت بــــر فــــرق مــــن تــــاج ٢٩٠

  تـــــو شـــــاه خوبـــــان در حســـــن و خـــــوبی
ـــــــــاج  ـــــــــاجی گردیـــــــــده محت   فـــــــــرقم بت

  خوبــــــان فرســــــتند بــــــر درگهــــــت بــــــاج



٨٧ 

  افغــــــان کــــــه زلفـــــــت از کــــــافری کـــــــرد
ــــــــاگوش ــــــــر آن بن ــــــــکين ب   آنخــــــــال مش

ــــــــا  ــــــــرو کمان ــــــــاناب ــــــــير مژگ ــــــــو ت   ک
ـــــــــا را  ـــــــــده ی ـــــــــا را در دی ـــــــــی و م   رفت

   
 

ـــــــــاراج ـــــــــاره ت ـــــــــنم یکب ـــــــــان و دی   ایم
ــــــاج ــــــر ع ــــــته ب ــــــت بنشس ــــــدو نژادیس   هن
ـــــــاج ـــــــینه آم ـــــــیش از س ـــــــش پ ـــــــا آرم   ت
  شــــــد روز روشـــــــن همچــــــون شـــــــب داج

 

ـــــد بکـــــوئی   ـــــر کـــــس باش ـــــراج ه   مع
ــــراج ــــو مع ــــا را کــــوی ت ــــور م   چــــون ن

 

  

  
  ای قـــف دل مـــا را لعـــل لـــب تـــو مفتـــاح ٢٩١

  تــــا کــــی ز غمــــم مــــرده باشــــد دل افســــرده
  آنــدف کــه چــو بخروشــد افــلاک بــرقص آرد
ــد ــرقص آم ــلاک ب   مصــباح چــو روشــن شــد اف
ــی ــیض دف و راح ــت چــو اصــلاحی از ف   دلرف
  نــــور آمــــد و روح آمــــد آنگــــنج فتــــوح آمــــد 

   
 

  مفتــــوح نمــــا بــــاری قفلــــم ز دل ای فتــــاح 
ــف آور دف ســاقی  ــرب بک ــدح کــن راحمط   بق

ــود مصــباح ــام ب ــد انج ــه چــون جوش ــراح ک   و آن
ــــدلم اصــــلاح ــــردد ب ــــد گ ــــی بای ــــور و طرب   ن
ـــاکن در مصـــطبۀ ارواح ـــود س ـــم ش   چـــون جس
  در بحــر چــو نــوح آمــد هــم کشــتی و هــم مــلاح

 

  چون نور تجلی کرد در ملک شهود از غیب  
  شـــد کنـــز معـــانی را کلکـــش بیـــان مفتـــاح

 

  

  
ـــر کـــنم گهـــر ســـورا ٢٩٢ ـــژۀ ت ـــا م   خمـــنم کـــه ب

ــــادم شــــد ــــام و درت نه ــــم بب ــــکه چش   ز بس
  بیـــا کـــه نـــاوک آهـــم دل فلـــک هـــر شــــب
  تــــو رفتــــی و ز قفــــای تــــو هــــر قــــدم کــــردم 

   
 

ـــوراخ  ـــر س ـــم جگ ـــير غم ـــرده ز ت ـــه ک ـــوئی ک   ت
ــــاوش مــــژه   ام جملــــه بــــام و در ســــوراخ ز ک

ـــوراخ ـــحر س ـــا س ـــرده ت ـــاه رخـــت ک   جـــدا ز م
  زمـــين خشـــک بخونـــاب چشـــم تـــر ســـوراخ

 

  نخورشـید عجب مدار که نور از ضـمير چـو  
ـــوراخ ـــر س ـــرت دل قم ـــاوک حس ـــد بن   کن

 

  

  
  بلـــــبلا نعـــــره مســـــتانه مبـــــارک باشـــــد ٢٩٣

ـــــار ـــــر به   درد نوشـــــان چمـــــن را ز کـــــف اب
ــاش ــجاده مب ــر س ــر س ــف ب ــبحه بک ــرا س ــو م   گ
ــت ــرم بریخ ــم گ ــون دل ــا خ ــوئی ز جف ــعله خ   ش

  اش تیـــغ بکــف رفـــت بســر وقـــت دلـــم غمــزه
ــله ــا سلس ــو ت ــوی ت ــۀ گیس ــر دل از حلق ــت  ب   هاس

   
 

  نـــدن افســـانه مبـــارک باشـــدپـــیش گـــل خوا 
ـــــارک باشـــــد ـــــه مب ـــــه پیمان ـــــاب ب ـــــادۀ ن   ب
ـــــد ـــــارک باش ـــــه مب ـــــام بمیخان ـــــردش ج   گ
  شــــــمعرا کشــــــتن پروانــــــه مبــــــارک باشــــــد
ــــــد ــــــارک باش ــــــه مب ــــــم بیگان ــــــنا را غ   آش
  طـــــوق زنجـــــير بدیوانـــــه مبـــــارک باشــــــد

 

  باز چون نـور بـدل مهـر تـوام جـای گرفـت  
ــــارک باشــــد ــــه مب   گــــنج را خانــــۀ ویران

 

  

  
ــــــــرا بمــــــــ ٢٩۴   ن نباشــــــــددل گرچــــــــه ت

  بـــــــا ایـــــــن قـــــــد و نـــــــاز و دلفریبـــــــی
ــــــی نیســــــت ــــــو گل ــــــگ ت ــــــه برن   تنهــــــا ن

  تـــــــو مـــــــرا بـــــــتن نباشـــــــد جـــــــان بـــــــی 
  ســـــــروی چـــــــو تـــــــو در چمـــــــن نباشـــــــد
  هـــــــر نافــــــــه کــــــــه در ســــــــمن نباشــــــــد



٨٨ 

  از غنچــــــــه دهـــــــــن مجـــــــــو کـــــــــه آن را
ـــــــــوی عنبرینـــــــــت ـــــــــک نافـــــــــه ز م   ی
ـــــــت    هـــــــر دل کـــــــه شـــــــهید غمـــــــزۀ تس

   
 

ــــــــــد ــــــــــن نباش ــــــــــت ده ــــــــــیش دهن   پ
  در چــــــين چـــــــه کـــــــه در خـــــــتن نباشـــــــد

  ن بـــــــبرش کفـــــــن نباشـــــــدجـــــــز خـــــــو
 

ــــد   ــــر آی ــــخن ب ــــو چــــه در س ــــور از ت   ن
  کســــــــرا بــــــــبرش ســــــــخن نباشــــــــد

 

  

  
ـــــدارد ٢٩۵ ـــــتانی ن ـــــم دلس ـــــان غ ـــــی ک   کس

ــــانش ــــام و چــــه پرســــی نش   چــــه پرســــی زن
  بجــــز تــــير حســــرت چــــه حاصــــل کســــيرا
ـــــــزار کـــــــویش   دلـــــــم جـــــــز گـــــــل رو و گل
ــــــا ــــــود غنچــــــه گوی   بوصــــــف دهــــــانش ب
ـــــن گلســـــتان جـــــز بهـــــار رخـــــش را   در ای

   
 

  جــــانی نــــدارد چــــو جســــمی بــــود آنکــــه 
ـــــــدارد ـــــــام و نشـــــــانی ن   کســـــــيرا کـــــــه ن
ـــــــدارد ـــــــانی ن ـــــــرو کم ـــــــار اب   کـــــــه آن ی
ـــــــــدارد ـــــــــتانی ن ـــــــــل و گلس ـــــــــوای گ   ه
ــــــدارد ــــــانی ن ــــــیکن چــــــو سوســــــن زب   و ل
ــــــاری کــــــه در پــــــی خزانــــــی نــــــدارد   به

 

ــــــنو   ــــــور بش ــــــد ن ــــــانی کن ــــــان مع   بی
ـــــــدارد ـــــــانی ن ـــــــانی بی   اگرچـــــــه مع

 

  

  
ـــــاد ٢٩۶ ـــــامم فت ـــــر مق ـــــرا ب ـــــذر چـــــو ت   گ

ــــــــت ای ســــــــرفراز ــــــــۀ دول ــــــــون قرع   کن
ـــــــربرآ ـــــــاه رخـــــــت در نظ ـــــــد چـــــــو م   م

  ذهــــــاب از تـــــــو دارالسلامســــــت و مـــــــن
  ز کــــــــف جــــــــوادت بجــــــــام و بکــــــــام
  صــــــفای مــــــی و مســــــتیم شــــــد فــــــزون
  لبــــــت کــــــز ســــــخن بخشــــــد آب حیــــــات
  چــــــو دیدنــــــد بــــــا مــــــن کرمهــــــای تــــــو
ــــــه بگــــــو شــــــعر کــــــی ــــــی بدیه ــــــو گفت   ت

   
 

  همـــــــــای ســـــــــعادت بـــــــــدامم فتـــــــــاد 
  ز یمـــــــــن قــــــــــدومت بنــــــــــامم فتــــــــــاد
ــــــــاد   نظــــــــر ســــــــوی بــــــــدر تمــــــــامم فت

ـــــــــــــلا ـــــــــــــامی بدارالس ـــــــــــــادمق   مم فت
ـــــــاد ـــــــدامم فت ـــــــذل م ـــــــود و ب ـــــــی ج   م
ــــــاد   ز رویــــــت چــــــو عکســــــی بجــــــامم فت
ــــــــاد   از آن جرعــــــــۀ خــــــــوش بکــــــــامم فت
ــــــاد ــــــامم فت ــــــر دل خــــــاص و ع   حســــــد ب
ـــــــــاد ـــــــــم فت   گهرهـــــــــای نظـــــــــم از کلام

 

  ز روی تـــــو بـــــس نـــــور بـــــالا گرفـــــت  
ــــــــاد ــــــــدامم فت ــــــــی ب ــــــــروغ تجل   ف

 

  

  
ــــــــــــری ٢٩٧ ــــــــــــق آن پ   زاد دلى دارم ز عش

  ســـــــــرم گردیـــــــــد تـــــــــا ســـــــــودائی او
  ویـــــش کـــــه خورشـــــیدچگـــــویم از مـــــه ر

  مــــــس از قــــــامتش کــــــز جلــــــوۀ کــــــرد
  صــــنوبر را دل از ایــــن غصــــه شــــد ریــــش
ــــت ــــذارم انگش ــــش بگ ــــز غم ــــب ک ــــر ل   به
   زهـــــــی طـــــــوطی طبـــــــع نـــــــور کـــــــامروز

 

ـــــــداد  ـــــــت بی ـــــــا بس ـــــــون پ ـــــــزنجير جن   ب
  متـــــاع دیـــــن و دل داده اســـــت بـــــر بـــــاد
ـــــاد   چـــــو دیـــــد از آســـــمان بـــــر خـــــاک افت
ـــــــــرو آزاد ـــــــــزاران س ـــــــــود ه   اســـــــــير خ

  شمشــــادکــــه بــــر زلفــــش چــــرا زد شــــانه 
ـــــــاد ـــــــير فری ـــــــد غ ـــــــر نیای ـــــــب ب   از آن ل
  ز شـــــــــــعر شـــــــــــکرش داد ســـــــــــخن داد

 

    زنــــی بــــا تیــــغ بیــــداد گــــرم صــــد ره  



٨٩ 

  بـــه پـــیش کـــس نخـــواهم زد رهـــی داد
 

 
  صــــنوبر بــــا قــــدت کــــی شــــد برابــــر ٢٩٨

ــــــت ــــــو و روی ــــــن از م ــــــر و دی ــــــاع کف   مت
  بصـــــــــید انـــــــــدازی دلهـــــــــا ندیـــــــــدم
ــــــر ــــــوزم آخ ــــــت آم ــــــرغ دس ــــــت آن م   من
  بشــــــر هرگــــــز بــــــدین خــــــوبی ندیــــــدم

  م بــــــــــرت از گرمــــــــــی شــــــــــوقدلى دار
ــــــــت ــــــــیخ طریق ــــــــرا ش ــــــــتين دم م   نخس
ــــــرورد ــــــر عشــــــق پ ــــــه به ــــــا ن ــــــدر تنه    پ

 

ـــــرو شمشـــــاد  ـــــرمنده نشـــــده چونس ـــــه ش   ک
ـــــاد ـــــر ب ـــــاره ب ـــــن ســـــودا شـــــدم یکب   در ای
ـــــیاد ـــــو ص ـــــم ت ـــــزه چـــــون چش ـــــير غم   ز ت
ــــــــدم آزاد ــــــــا چن ــــــــس ت ــــــــازی از قف   نس

ـــــــک باشـــــــی نـــــــدانم یـــــــا پـــــــری   زاد مل
ـــــــــاد ـــــــــش و افغـــــــــان و فری   ســـــــــراپا آت
  ادبجــــــز عشــــــقت نــــــداده هــــــیچ ارشــــــ

  کـــــه مـــــادر هـــــم مـــــرا بهـــــر همـــــين زاد
 

  ز آزادان دربـــــــار تـــــــو چـــــــون نـــــــور  
ـــــــدگی داد   بگـــــــو آخـــــــر کـــــــه داد بن

 

  

 
  یـــــــارم کـــــــه ســـــــر وفـــــــا نـــــــدارد ٢٩٩

ـــــــــک ـــــــــا لی ـــــــــه دارد او وف ـــــــــر هم   به
ــــــرد ــــــدا ک ــــــرهش ســــــری ف ــــــو ب ــــــر ک   ه
  بــــــی صــــــیقل مهــــــر عکــــــس رویــــــش
  وصــــــــلش ز بــــــــرای دیگــــــــران اســــــــت
ــــــــــه کجــــــــــا شــــــــــود خــــــــــبردار   بیگان
  قاصـــــــــــــد ز کـــــــــــــدام ره فرســـــــــــــتم

   مـــــــرا از او جـــــــدا کـــــــردآنکـــــــس کـــــــه 

 

ــــــا نــــــدارد  ــــــر بجــــــز از جف   در س
  بهــــــــر مــــــــن مبــــــــتلا نــــــــدراد
  چـــــون مـــــن خـــــبری ز پـــــا نـــــدارد
ـــــــــــدارد ـــــــــــه دل جـــــــــــلا ن   آئین
  جـــــز هجــــــر بـــــرای مــــــا نــــــدارد
ـــــــدارد ـــــــبر آشـــــــنا ن   کـــــــز وی خ
ـــــا کـــــه رهـــــی صـــــبا نـــــدارد   آنج
ـــــــدارد   گویـــــــا خـــــــبر از خـــــــدا ن

 

  بزمــــی کــــه صــــفای آن ز نــــور اســــت  
  بــــــی نــــــور دمــــــی صــــــفا نــــــدارد

 

  

 
  تـــا قفـــس بنیـــاد کردنـــد چـــو مـــرغم ٣٠٠

  دلـــــــم کـــــــز فـــــــرقتش ویرانـــــــۀ بـــــــود
ــــای ــــم ج ــــرغ دل ــــس م ــــز قف ــــدارد ج   ن
  بجــــای شــــير خــــون در جــــوی شــــيرین
  مبــــــارک روزی و خــــــرم دمــــــی بــــــود
ـــــه شادیســـــت جـــــان را   غمـــــش تـــــا مای

   
 

  اســــــــــير دام آن صــــــــــیاد کردنــــــــــد 
ـــــــنج وصـــــــل او آبـــــــاد کردنـــــــد   ز گ
  کنــــــونش کــــــز قفــــــس آزاد کردنــــــد
  روان از دیـــــــــده فرهـــــــــاد کردنـــــــــد

ــــقش در ــــه عش ــــد ک ــــاد کردن ــــم ارش   دل
  از او بـــس جـــان غمگـــين شـــاد کردنـــد

 

ـــــاد   ـــــدل را بفری ـــــا نـــــور بی   رســـــد ت
ـــــد ـــــاد کردن ـــــبش فری ـــــر ل   وظیفـــــه ب

 

  

 
  کســــــیکه ذوق تمنــــــای دوســــــتان دارد ٣٠١

  نشـــــان و نـــــام چـــــه جـــــوئی ز عاشـــــق آزاد
ــــيری ــــيری کجــــا خــــورد پ ــــت و پ   غــــم کهول

  مگــــــر کــــــه شــــــوق تمنــــــای بوســــــتان دارد 
  کـــه او نـــه بســـتۀ نامســـت و نـــه نشـــان دارد
  کـــه عشـــق روی جوانـــان دلـــش جـــوان دارد



٩٠ 

ـــمت ـــر چش ـــرده گ ـــم نک ـــين بقصـــد هلاک   کم
ـــالم فـــاش ـــرم بع ـــق نخـــواهی گ ـــدیث عش   ح
  مـــران ز درگـــه خویشـــم کـــه هـــر کـــرا بینـــی

   
 

  خـــــدنگ غمـــــزه چـــــرا بـــــاز در کمـــــان دارد
  بگــــــو بغمــــــزۀ غمـــــــاز تــــــا نهـــــــان دارد
ـــــتان دارد ـــــر آس ـــــيرا ب ـــــویش کس ـــــاس خ   بپ

 

  بنــدانم از چــه ســبب نــور نــاتوان امشــ 
  چــــه بلبــــل ســــحری نالــــه و فغــــان دارد

 

 

 
  نخســـــــتين دم کـــــــه عـــــــالم آفريدنـــــــد ٣٠٢

ـــــــــل ـــــــــل او را حماي ـــــــــا هيک ـــــــــود ت   ب
ـــــــــماء ـــــــــما را ز اس ـــــــــنج مس ـــــــــرخ گ   ب

ـــــــــــر ـــــــــــارم زبح ـــــــــــان ز روي آن نگ   ج
  کردنــــــــد  ز وصــــــــل او دلــــــــم را شــــــــاد 

  زنـــــد تـــــا گـــــوي دلهـــــا را بـــــه چوگـــــان 
  لــــــبش ديدنــــــد بــــــر احيــــــاي امــــــوات
ــــــــــري روي ــــــــــل آن پ   ســــــــــليمان را ز لع
ـــــد ـــــبم از تشـــــنگي چـــــون خشـــــک ديدن   ل

 

ــــــــــــــي ا  ــــــــــــــدپ ــــــــــــــاد آدم آفريدن   يج
  در اســـــــــما اســـــــــم اعظـــــــــم آفريدنـــــــــد
  طلســـــــمي ســـــــخت محکـــــــم آفريدنـــــــد

  آفريدنـــــــــدمعظـــــــــم  عجـــــــــب نقشـــــــــي
ــــــــد ــــــــم آفريدن ــــــــکن غ ــــــــرش مس   ز هج
ـــــــــف پـــــــــرخم آفريدنـــــــــد   بـــــــــرويش زل
  مســـــــــــــيحا را ز مـــــــــــــريم آفريدنـــــــــــــد

  گـــــــــين نقـــــــــش و خـــــــــاتم آفريدنـــــــــدن
  

  ر نـــــــم آفريدنـــــــداز آنـــــــرو ديـــــــده پـــــــ
 

  
  

   
 

ـــــم ـــــارن ـــــار ز اغي ـــــيش ي ـــــور پ   ال اي ن
  کـــــه گـــــل بـــــا خـــــار تـــــوام آفريدنـــــد

 

 

  
ـــــــد ٣٠٣ ـــــــش دســـــــتۀ گـــــــل آفریدن   ز روی

ــــــتان ــــــی پرس ــــــر م ــــــه به ــــــن میخان   در ای
  ائی در قفــــــــــــایشبــــــــــــکمنــــــــــــد دلر

  بتـــــــار زلفـــــــش از هـــــــر پـــــــیچ و تـــــــابی
  دمــــــی عشــــــقش مــــــرا تعلــــــیم کردنــــــد
ــــــــت ــــــــوان قناع ــــــــه از خ ــــــــدامم توش   م
ـــــام ـــــب ج ـــــنیدند از ل    چـــــو آن چهچـــــه ش

 

  ز مــــــــویش جعــــــــد ســــــــنبل آفریدنــــــــد 
ـــــــــدز ل ـــــــــل آفریدن ـــــــــاغر م ـــــــــش س   عل

ـــــــــد ـــــــــل آفریدن ـــــــــار کاک ـــــــــکين ت   ز مش
  بســـــــــــی دور و تسلســـــــــــل آفریدنــــــــــــد
ــــــــد   کــــــــه آن حســــــــن و تجمــــــــل آفریدن
  بـــــــــــــــدامان توکـــــــــــــــل آفریدنـــــــــــــــد
ـــــــــد ـــــــــل آفریدن ـــــــــه غلغ ـــــــــق شیش   بحل

 

  بگلــــــــزار ســــــــر کــــــــویش دل نــــــــور 
ــــــد ــــــل آفریدن   بصــــــد زاری چــــــو بلب

 

 

  
  مـــــرا تـــــا عشــــــق او ارشـــــاد کردنــــــد ٣٠۴

ـــــر دل ـــــه ب ـــــر لحظ ـــــم ه ـــــل از گل   چـــــو بلب
ـــــــــم راز ســـــــــوز    شـــــــــعله شـــــــــوقش دل

  چــــــرا خــــــاطر نباشــــــد از غمــــــم شــــــاد
  تــــــــرا در حســــــــن شــــــــيرین آفریدنــــــــد
ــــــاد ــــــر سســــــت بنی   مجــــــو ســــــختی ز عم

   
 

ـــــــــــــد  ـــــــــــــق را آزاد کردن ـــــــــــــد عش   مری
  نصــــــیب ایـــــــن نالــــــه و فریـــــــاد کردنـــــــد
  ســــــــــراپا آتــــــــــش بیــــــــــداد کردنــــــــــد
ــــــد ــــــاد کردن ــــــاطرم را ش ــــــم خ ــــــه از غ   ک
ــــــد ــــــاد کردن ــــــق چــــــون فره ــــــرا در عش   م
ــــــد ــــــاد کردن ــــــا بنی ــــــادش بن ــــــر ب ــــــه ب   ک

 

ـــــــه دلچـــــــ  ـــــــت ویران ـــــــورم عاقب    و ن



٩١ 

ــــــــد ــــــــاد کردن ــــــــر او آب ــــــــنج مه   ز گ
 

  
  گریـــــــه عاشـــــــقان ســـــــحر باشـــــــد ٣٠۵

ــــــت عاشــــــق ایــــــن بــــــود جاویــــــد   حال
ــــــوئی از عقــــــلا ــــــقش چــــــه ج   راز عش
  عقـــــل بـــــا عشـــــق هـــــم تـــــرازو نیســـــت
  هــــــــیچ برجــــــــا ز عقــــــــل نگــــــــذارد
  اینقـــــدر طـــــاقتش کجاســـــت کـــــه عقـــــل
  عشــق مغــز اســت و عقــل همچــون پوســت
  تـــــــا بـــــــود نـــــــور عشـــــــق منظـــــــورش

  
ــــــا ٣٠۶ ــــــدت ــــــور در بصــــــر باش ــــــرا ن   م

  نظــــــــری را کــــــــه او کنــــــــد نظــــــــری
ــــــــب رخســــــــارش   کــــــــافرم گــــــــر بجن

ــــــــکّ ــــــــلش ــــــــود حنظ ــــــــر او ب   ر از قه
ــــــــــوزان ــــــــــینۀ س ــــــــــت دارم ز س   دوس
  اثــــــــــر نالــــــــــۀ ســــــــــحر خیــــــــــزان
ــــــبها ــــــه در ش ــــــدم ک ــــــی دان ــــــه ک   خفت
ـــــــــدادش   ســـــــــر نپیچـــــــــد ز تیـــــــــغ بی

ــــزه ــــ غم ــــت رااش ــــدوز اس ــــير دل ــــه ت   را ک

 

  
  
  
  
  
  
  
  

 ٭٭٭

ـــــــد ـــــــر باش ـــــــه را اث ـــــــحر گری   کـــــــه س
ــــک و ــــبش خش ــــه ل ــــد ک ــــر باش ــــده ت   دی

ـــــــی ـــــــق ب ـــــــل عش ـــــــد عاق ـــــــبر باش   خ
  ســــــنگ ایــــــن دیگــــــر آن دگــــــر باشــــــد
  هــــــر کجــــــا عشــــــق در گــــــذر باشـــــــد
  نـــــــــاوک عشـــــــــق را ســـــــــ باشـــــــــد

ــــــــره   ور باشــــــــد پوســــــــت از مغــــــــز به
ــــــد ــــــر باش ــــــا نظ ــــــش کج ــــــوی عقل   س

  
  بجمــــــــــال و یــــــــــم نظــــــــــر باشــــــــــد
ــــــــــد ــــــــــر باش ــــــــــا اث ــــــــــر کیمی   آن نظ
ـــــــــد ـــــــــر باش ـــــــــب دیگ ـــــــــرم جان   نظ
ـــــــد ـــــــف او شـــــــکر باش ـــــــل از لط   حنظ

ــــــــر  ــــــــا اث ــــــــه ب ــــــــۀ را ک ــــــــدنال   باش
ـــــــــد ـــــــــتر باش ـــــــــاه بیش ـــــــــبان گ   در ش
ـــــــد ـــــــحر باش ـــــــا س ـــــــدار ت ـــــــده بی   دی
  مگـــــر آنکـــــس کـــــه خـــــيره ســـــر باشـــــد
  نـــــــور خـــــــونين جگـــــــر ســـــــ باشـــــــد

 

ــــــد  ــــــت جاوی ــــــه نیس ــــــب ک ــــــا مطل   دنی
  بگــــــــــــذر ز وی و مــــــــــــدار امیــــــــــــد

 

 

  
ــــــــتی ٣٠٧ ــــــــی و حــــــــق پرس ــــــــا طلب   دنی

  چشــــــم از همــــــه جــــــز یکــــــی فروبنــــــد
ـــــــــل ـــــــــت کام ـــــــــق نکـــــــــرده نیس   تحقی
ــــــــب کــــــــن ــــــــلاق دل از یقــــــــين طل   اط

   قــــــــين کســــــــی ندیــــــــدیمدر دشــــــــت ی

 

  شرکســــــــــت بنــــــــــزد اهــــــــــل توحیــــــــــد 
  یکـــــدل نشـــــد آنکـــــه جـــــز یکـــــی دیـــــد
  دیـــــــــن داریـــــــــت از کمـــــــــال تقلیـــــــــد
ـــــــد   بگـــــــذر ز گمـــــــان کـــــــه هســـــــت تقیی
ــــــد ــــــی چی ــــــان گل ــــــن گم ــــــار ب ــــــز خ   ک

 

ـــــور بـــــر کـــــن  ـــــه همچـــــو ن   دل از هم
ـــــو و  ـــــدل ش ـــــديیک ـــــناس و یکدی   کش

 

 

  
  خــرم دل یــاری کــه نگــارش چــو ســفر کــرد ٣٠٨

ـــا کـــار نگـــ ـــن آن شـــوخ جف ـــز یـــار م   اریج
  بینــــــــــائی وی را خللـــــــــــی راه نیابـــــــــــد
  یــــاقوت لــــبش کــــی بــــود از قــــوت بــــازو

  خـــود دســـت در آغـــوش وداعـــش بکمـــر کـــرد 
  بــــی دیــــدن یــــاران نشــــنیدم کــــه ســــفر کــــرد
ـــرد ـــاک ره او کحـــل بصـــر ک ـــده کـــه خ ـــر دی   ه

ــش از قــوت جگــر کــردآنکــ ــه خــون دل   س کــه ن



٩٢ 

  لـــب تشـــنه وصـــلش چـــو مـــرا دیـــد ز هجـــران
  پیغــــام ســــلام از لــــب شــــيرین چــــو فرســــتاد
ــــــلامت ــــــفرش آر س ــــــوطن از س ــــــارب ب   ی

   
 

ـــده ـــر رخـــم از دی ـــرد صـــد جـــوی روان ب ـــر ک   ت
ــــدهن داشــــتم و طعــــم شــــکر کــــرد   حنظــــل ب
  تـــا  نـــور نگویـــد کـــه ز مـــا قطـــع نظـــر کـــرد

 

  ای ز لبـــت کـــام مـــا چـــون نیشـــکر لذیـــذ 
  وی ز تــو در جــام مـــا بــاده احمــر لذیـــذ

 

 

  
  دی شد و آمد بهـار، غنچـه شـکفتش هـزار ٣٠٩

ــن  ــر ســو چم ــده ه ــين ش ــل و یاســمنب ــر ز گ   پ
ــای ــوبی و پ ــت نک ــای دس ــزی ز ج ــه نخی ــا ک   ت
ــــده دام ــــم افکن   ای ز خــــط مشــــکفام بــــر دل
  تــــا قــــدت ای ســــیمتن کــــرده ز گــــل پــــيرهن

   
 

ــــه  ــــذ شــــد نظــــر لال ــــبر لذی   زار، چــــون رخ دل
  هســت کنــون جـــان مــن خـــوردن ســاغر لذیـــذ
  نیســـت بصـــد دف و نـــای قـــص صـــنوبر لذیـــذ
  خــــال تــــو بخشــــد مــــدام دانــــه عنــــبر لذیــــذ

  ر در چمــــن نخــــل بــــرآور لذیــــذنیســــت دگــــ
 

ـــود  ـــی نم ـــور تجل ـــب و شـــهود ن ـــاز بغی   ب
  ریخت ز دریای جود بس در و گـوهر لذیـذ

 

 

  
  بیـــــا ای از رخـــــت چشـــــم بـــــدان دور ٣١٠

ــــت ــــدی مس ــــاغر عشــــرت ش ــــز س ــــون ک   کن
ــــــز بــــــر نــــــداریم ــــــت چشــــــم هرگ   ز روی
  تــــــوان مســـــــتور مهـــــــرت داشـــــــت در دل
ـــــت ـــــم ساقیس ـــــل و چش ـــــتی ز لع ـــــرا مس   م

ــــــنم در ا دلى دیگــــــر نمــــــی ــــــن شــــــهر بی    ی

 

ـــــور  ـــــو مهج ـــــانرا ت ـــــویش نیک ـــــن از خ   مک
  چنــــــين مــــــا را بغــــــم مگــــــذار مخمــــــور
  کـــــه مـــــا را در نظـــــر هســـــتی تـــــو منظـــــور
  اگـــــر مانـــــدی مـــــی انـــــدر شیشـــــه مســـــتور
ـــــــــور و آب انگـــــــــور   نـــــــــه از جـــــــــام بل
  کـــــه نبـــــود از غـــــم هجـــــر تـــــو مســـــرور

 

ــــــه تــــــا نــــــور نــــــوری    ز رویــــــت تافت
ـــــــی زار گشـــــــته عـــــــالم از نـــــــور   تجل

 

 

  
ـــــــــــای ٣١١ ـــــــــــر ای بیخـــــــــــر از وف   دیگ

  مـــــــــا را بجـــــــــز از هـــــــــوای عشـــــــــقت
ـــــــــــس دل ـــــــــــاده ب ـــــــــــر روی دل اوفت   ب
ـــــــــر دم ـــــــــودم اگرچـــــــــه ه ـــــــــت ب   راح
  امــــــــــروز مــــــــــرا ز نــــــــــور رویـــــــــــت
ـــــــلت ـــــــراق و وص ـــــــود ف ـــــــد ب ـــــــا چن   ت
  جـــــــــز درد تـــــــــو جـــــــــان دردمنـــــــــدم
ــــــد ــــــه بخش ــــــلا ک ــــــر ب ــــــو ه ــــــالای ت    ب

 

ـــــــر  ـــــــای دیگ ـــــــی جف ـــــــر دم چـــــــه کن   ه
ــــــــــر نبــــــــــود هــــــــــوای دیگــــــــــر   در س
  در کـــــــوی تـــــــو نیســـــــت جـــــــای دیگـــــــر
ـــــــــلای دیگـــــــــ   راز دوســـــــــت رســـــــــد ب
ــــــــــر ــــــــــفای دیگ ــــــــــدل ص ــــــــــزود ب   اف
  آن بهـــــــر مـــــــن ایــــــــن بـــــــرای دیگــــــــر 
  جانـــــــــــــا چکنـــــــــــــد دوای دیگـــــــــــــر
  آن هســـــــــت مـــــــــرا عطـــــــــای دیگـــــــــر

 

ــــــت  ــــــز لقای ــــــرا بج ــــــور م   چــــــون ن
  منظــــــــور نشــــــــد لقــــــــای دیگــــــــر

 

 

  
ــــــاز ٣١٢   تــــــا تــــــو بــــــر گــــــيریش بخنجــــــر بــــــاز   ســــــر نهــــــادم بــــــرت بخــــــاک نی



٩٣ 

ــــــــــت   کوشــــــــــش عاشــــــــــقان ز معشوقس
  گــــــر نــــــه مســــــتش کنــــــد کرشــــــمۀ گــــــل
  وصــــــل جـــــــوئی بــــــروز هجـــــــر بســـــــوز
  تــــــــا تــــــــذرو مــــــــراد ســــــــازی صــــــــید

  از وی مـــــــــــن بکـــــــــــس نمیگفـــــــــــتمر
   

 

  شــــــــــمع پروانــــــــــه را دهــــــــــد پــــــــــرواز
  کـــــــــی ز بلبـــــــــل برآیـــــــــد ایـــــــــن آواز
  گـــــل چـــــه خـــــواهی بیـــــا بخـــــار بســـــاز
ــــــاز ــــــد از همــــــه چــــــون ب ــــــر بن   دیــــــده ب
  اشـــــــــک خـــــــــونين دریـــــــــد پـــــــــرده راز

 

ــــــقش  ــــــاغم عش ــــــه ب ــــــرم آن دل ک   خ
ــــاز ــــان دمس ــــور در جه ــــته چــــون ن   گش

 

 

  
  ش نفـــــسبهــــار آمــــد ای بلبـــــل خــــو ٣١٣

  چـــــه حاصـــــل تـــــرا زیـــــن بهـــــاران بپـــــیش
  مکـــــن تکیـــــه هرگـــــز بـــــه بنیـــــاد عمـــــر
ــــــــت آرد امــــــــروز ســــــــامان کــــــــار   بدس
  مشــــــــو رنجــــــــه از جوشــــــــش مردمــــــــان
   بــــــدنبال چشــــــم تــــــو آن خــــــال چیســــــت

 

ــــــس  ــــــن در قف ــــــال از اســــــيری چــــــه م   بن
  کـــــه خواهـــــد رســـــیدن خـــــزانش ز پـــــس
ــــس ــــت ک ــــرده اس ــــه نک ــــاد تکی ــــر ب ــــه ب   ک
  کـــــــه فـــــــردا نمانــــــــد تـــــــرا دســــــــترس

  د هجــــــوم مگــــــسکــــــه بــــــا شــــــکر آیــــــ
ــــــس ــــــی عس ــــــد از پ ــــــتی افکن ــــــر مس   مگ

 

ــــت  ــــس باقیس ــــا نف ــــتن ت ــــورم ب   چــــه ن
ـــوس ـــان وصـــلت ایجـــان ه   کـــنم هـــر زم

 

 

  
ـــــــه خلعتـــــــی دوش ٣١۴ ـــــــد از درم م   درآم

  بپــــایش خاســــتم گـــــه دســــت بــــر دســـــت
ـــــر از شـــــيرین و تلخـــــش ـــــه پیچیـــــدم س   ن
ــــــت ــــــبی هس ــــــرا روز و ش ــــــر ک ــــــالم ه   بع
ــــــــالش   چگــــــــویم مــــــــن ز صــــــــهبای خی
ـــــقش ـــــظ کـــــه جـــــز پیغـــــام عش ـــــرو واع   ب
  فراموشــــــــــش نســــــــــازم بــــــــــاری از دل
  چســـــــان در آتـــــــش عشـــــــقش نســـــــوزم

   
 

  گــــــرفتم تــــــا ســــــحر تــــــنگش در آغــــــوش 
ـــــر دوش ـــــه پیشـــــش گـــــه نشســـــتم دوش ب   ب
ــــــوش ــــــا ن ــــــر ب ــــــتش زه ــــــیدم ز دس   بنوش
  شـــــــب و روز مـــــــن آنزلـــــــف و بنـــــــاگوش
  کـــه بـــرداز چشـــم خـــواب و از ســـرم هـــوش
ـــت در گـــوش ـــاد اس ـــو چـــون ب ـــظ ت ـــرا وع   م
  کنــــــد صــــــد بــــــارم از دل گــــــر فرامــــــوش

  ی غمـــــش در دل زنـــــد جـــــوشکـــــه دریـــــا
 

ـــد  ـــد هرچـــه گوی ـــق گوی ـــور از عش   چـــه ن
  چــــرا ســــازد لــــب از گفتــــار خــــاموش

 

 

  
ــــاهش ٣١۵ ــــرداز نگ ــــن و دل ب ــــا دی ــــه تنه   ن

  زهـــــی صـــــیادی چشــــــمش کـــــه آنصــــــید
ــــــت ــــــزد قیام ــــــد خی ــــــا نه ــــــا پ ــــــر ج   به
ــــــای ــــــدش خورشــــــید در پ   ز حســــــرت افت
  اگـــــر نـــــه شــــــاه خوبانســـــت از چیســــــت
  بهــــر ســــوئی کــــه او رخــــت ســــفر بســــت

ـــــــــتن نکـــــــــ ـــــــــمدم رف   رد او گـــــــــر وداع
   

 

  کـــــه روزم کـــــرده شـــــب زلـــــف ســـــیاهش 
ــــــاهش ــــــير نگ ــــــک ت ــــــد دل بی ــــــد ص   کن
ـــــــاهش ـــــــت و روی چـــــــو م ـــــــرو قام   ز س
  بســـــــر گـــــــر بشـــــــکند طـــــــرف کلاهـــــــش
ــــــان شــــــد ســــــپاهش ــــــل خوبروی   کــــــه خی
  الهـــــــی بیخطـــــــر گـــــــردان تـــــــو راهـــــــش
ـــــاهش ـــــر جـــــا شـــــد خـــــدا پشـــــت و پن   به

 



٩۴ 

ــــــارب  ــــــاز ی ــــــازش آور ب ــــــلامت ب   س
  شـــود تـــا نـــور مجـــرم عـــذر خـــواهش

 

 

  
  نهـــــان از تـــــوام بجـــــام اخـــــلاص ای ٣١۶

ـــــانی   جـــــان مـــــن چـــــون تـــــو نیســـــت جان
ــــــای اخلاصــــــت ــــــان کــــــرده ج ــــــا بج   ت
  چـــــون نهـــــان هســـــت بـــــا تـــــو اخلاصـــــم
  شیشـــــه بــــــا جـــــام بــــــين چـــــه میگویــــــد
ــــــــم فــــــــزون دارد ــــــــب دل ــــــــاقی امش   س

   
 

  ای بجـــــــان از تـــــــوام نهـــــــان اخـــــــلاص 
ــــــان اخــــــلاص ــــــوان داشــــــتن بج ــــــه ت   ک
  بــــــا کســــــم نیســــــت در جهــــــان اخــــــلاص
ـــــــان اخـــــــلاص ـــــــرا عی   گـــــــو نباشـــــــد م
  باشــــــدش پــــــير بـــــــا جــــــوان اخـــــــلاص
  بمــــــــی همچــــــــو ارغــــــــوان اخــــــــلاص

 

  هـــر کـــه چـــون نـــور بـــا تـــو خـــالص شـــد 
ـــــدش داشـــــت جـــــاودان اخـــــلاص   بای

 

 

  
  آلـودت از جـوش شـکر فیـاض ای لعل مـی ٣١٧

ــــت ــــر کوی ــــاکی ز س ــــزد خ ــــاد برانگی ــــر ب   گ
  بـــس آب گهـــر کـــرده در جـــوی ســـخن جـــاری
ــــده نســــبت ــــا بخــــل م ــــرا ب   امســــاک فقيران

ــــدانمعیــــوب کــــه میکوشــــد در عیــــ   ب هنرمن
ـــوانش ـــت ال ـــود خـــوانش از نعم ـــه ب ـــنعم ک    م

 

ــاض  ــر فی ــوز گه ــر س ــودت ه ــف ج ــر ک   چــون به
  در دیــده بــود مــا را چــون کحــل بصــر فیــاض
ــاض ــر فی ــده ت ــکم چــو ندی ــب خش ــده ل ــر دی   گ
ــر فیــاض ــت آمــد بثم ــل ار چــه غنــی طبعس   نخ
  چــون خــود همــۀ عیبســت نبــود چــه هــنر فیــاض
ــــاض ــــر کــــانش چــــون معــــدن زر فی   بایــــد گه

 

  جهــان فیضــی ظــاهر نشــد از ظلمــتهرگــز ب 
  نور است که میباشد چون شمس و قمـر فیـاض

 

 

  
  ای که با نیکان طمع داری که یابی ارتبـاط ٣١٨

ــیکن راســتی ــر روز و م   رو عــدالت پیشــه کــن ه
ـــاط و خ ـــدنیا رب ـــچیســـت این ـــا کـــاروانل   ق دنی

ــی ــانی بدســت رســم ب ــز پریش ــد ج ــاکی نبخش   ب
  رنـــج را نبـــود ز راحـــت لـــذتی ســـالک بـــی

   
 

  بدان منشين که بـا ایشـان مضـر اسـت اخـتلاط با 
ــراط ــر روی ص ــت ب ــردا راس ــدل ف ــا روی از ع   ت
ــــاط ــــتن آخــــر از رب ــــد بس ــــار بای   کــــاروانرا ب
ـــاط ـــه پـــا جـــز بـــراه احتی   جمعیـــت خـــواهی من
ـــاط ـــتر مســـرور گـــردد از نش   جـــان غمگـــين بیش

 

  ایندُر نظمی که نور از خامه ریـزد دور نیسـت 
  سـاطگر بر وی صفحه غلطد همچو گوهر بر ب

 

 

  
  ای خـــــــــدایت زهـــــــــر بلاحـــــــــافظ ٣١٩

  بیــــــــنم غـــــــير حــــــــق حــــــــافظی نمــــــــی
  حـــــــافظ کشـــــــتی ار خداســـــــت ببحـــــــر
ــــــدیش ــــــس من ــــــد وز ک ــــــی ده   ســــــاقیا م
ـــــــــر از مـــــــــدعی چـــــــــرا ترســـــــــم   دیگ
  آنکــــــــه حفظـــــــــش زمــــــــين بپـــــــــا دارد

   
 

ــــــــــداحافظ  ــــــــــرا خ ــــــــــرفتم ت ــــــــــن ب   م
ــــــــافظ ــــــــا ح ــــــــاد دائم ــــــــرا ب ــــــــق ت   ح
  چــــــه غــــــم ار نیســــــت نــــــا خــــــداحافظ
  زانکـــــــه باشـــــــد خـــــــدای مـــــــا حـــــــافظ

  مــــــــــدعا حــــــــــافظشـــــــــد حفــــــــــیظم ب
ـــــــــافظ ـــــــــت در ســـــــــما ح ـــــــــا هس   دائم

 



٩۵ 

  نظــــم حـــــافظ شــــنید نـــــور و بگفـــــت 
ـــــــافظ ـــــــا ح ـــــــم و مرحب ـــــــا نظ   مرحب

 

 

  
  گــيرم از خلــق تــوانکرد نهــان فعــل شــنیع ٣٢٠

  هــر کــه چونخــاک شــود پســت بــدرگاه خــدا
ـــع و تـــو مطـــاع   تـــا جهـــانی همـــه باشـــند مطی
ـــق ـــود تنگـــی خل ـــق ب ـــا خل ـــو ب   دوزخ جـــان ت
ــب ــرده غی ــس پ ــه پ ــک چکــارت ک ــد و نی ــا ب   ب
ــــــود ــــــفاعت نب ــــــق ار اذن ش ــــــا را ز ح   انبی
  غصــــه نــــور نخواهــــد شــــدن آخــــر دانــــم

   
 

  کــی تــوانکرد ز خــالق کــه بصــير اســت و ســمیع 
ـــع ـــرش رفی ـــد ع ـــرش کن ـــدمش ف ـــر ق ـــر بزی   س
  ســـر بفرمـــان مطـــاعش نـــه و میبـــاش مطیـــع
ـــق وســـیع ـــود خل ـــان هســـت ب ـــی گـــر بجه   جنت
  تــو نــدانی کــه شریفســت نهــان یــا کــه وضــیع
  یععاصـــــیانرا بقیامـــــت نبـــــود هـــــیچ شـــــف

ـــع ـــق جمی ـــر خل ـــد قصـــه ب ـــر کن ـــه عم   گـــر هم
 

ــــــاغ    یکــــــی روز رفــــــتم بگلگشــــــت ب
ـــــل و گـــــل بگـــــيرم ســـــراغ   کـــــه از بلب

 

 

  
  بدیـــــــــدم گرفتـــــــــه نهـــــــــال گلـــــــــی ٣٢١

  صــــــــراحی ز غنچــــــــه ایــــــــاغش ز گــــــــل
ــــت ــــوده اس ــــن شــــاهدی ب ــــتم ای   بخــــود گف
ــــیش نیســــت ــــون شــــاخ و برگــــی دگــــر ب   کن
  بهـــــــاران گلســـــــت و بـــــــه دی خـــــــاربن
  چـــــو حـــــال همـــــه عاقبـــــت ایـــــن بـــــود

   
 

ــــــــاغبد  ــــــــتی ای ــــــــراحی بدس ــــــــتی ص   س
  وز اینــــــدو هــــــزاران شــــــده تــــــر دمــــــاغ
  کــــه دلهــــا بســــی کــــرد، چــــون لالـــــه داغ
ـــــــبلش بشـــــــکند گـــــــاه زاغ   کـــــــه گـــــــه بل
  ســــــحر هیــــــزم مطبــــــه و شــــــب چــــــراغ
  چــــه نــــور از همــــه بــــه کــــه گــــيرم فــــراغ

 

  
  مـــــــرا اتفـــــــاق از هجـــــــوم مخـــــــالف ٣٢٢

ــــــا ــــــل ام ــــــد حاص ــــــف نش   اگرچــــــه توق
  کســـی کــــو دلـــش شــــد چـــو آئینــــه صــــافی

ــــــــان ب ــــــــيراســــــــردلاف عرف ــــــــی کس   گیت
  بـــــــود قطـــــــع الفـــــــت ز اغیـــــــار آســـــــان
  خــــدا راســــت منــــت کــــه از خــــوان نعمــــت
ــــــارا ــــــفاتش چــــــه ی   بتوصــــــیف ذات و ص
ــــودی ــــيری نم ــــه پ ــــت و ب ــــوانی چــــو رف   ج
   بحــــــــق رســــــــولت بــــــــآل و صــــــــحابه

 

ــــــــف  ــــــــد در مواق ــــــــف نش ــــــــانی توق   زم
ــــــف ــــــه واق ــــــف شــــــدم جمل   ز ســــــر مواق
ـــــف ـــــت کاش ـــــه هس ـــــمائر هم ـــــف ض   بکش
  کـــه عـــارف شـــد از جمـــع و فـــرق معـــارف

  ت مشــــــــکل زیــــــــار مــــــــؤولى هســــــــ
ــــــام دخــــــل و مصــــــارف ــــــرا کــــــرده انع   م
  زبــــــان و قلمــــــرا کـــــــه بودنــــــد عـــــــارف
ــــــــف ــــــــک واق ــــــــع نی ــــــــی در اینموق   اله
ــــــالف ــــــير مخ ــــــازم اس ــــــن ره مس ــــــز ای   ک

 

ـــــروز انـــــدر ذهـــــابم  ـــــنم نـــــور و ام   م
  نـــدیم و مصــــاحب نجیبســــت و عــــارف

 

 

  
  فکسیکه عشق تو بر نقـد دل شـدش صـرا ٣٢٣

ــــتی ــــت هس ــــير عافی ــــب اکس ــــو طال ــــر ت   اگ
  وره اســــراف نقـــد و نســـیه بچنــــدنهـــی بکـــ

ـــد صـــاف  ـــر غشـــی نمای ـــالص از ه   چـــو زر خ
  مســــوز ســــیم و زر عمــــر ز آتــــش اخــــلاف
ــــراف ــــدر اس ــــدارد اینق ــــت نمی   خــــدای دوس



٩۶ 

  تــــرا ببوتــــه چــــه حاجــــت ز کــــردن زیبــــق
ــس ــق نف ــو زیب ــد و شــور قناعــت بکــش ت ــه تن   ب

   
 

  بملــح ســاجی و گــوگرد ســرخ فــرش و لحــاف
ــزاف ــن بگ ــو اینســت و نیســت ای ــای ت ــه کیمی   ک

 

  نظـــر ز ســـیم و زر قلـــب ناکســـان در بنـــد 
  بــدار ضــرب محبــت چــو نــور شــو صــراف

 

 

  
  خــــــــدای یکتــــــــا بــــــــداد مــــــــا را ٣٢۴

ـــــــــــا را ـــــــــــا بـــــــــــداد م   دو یـــــــــــار زیب
ــــــــاری ــــــــر دی ــــــــتم به   اگــــــــر چــــــــه رف
  دو یـــــــــار جســـــــــتم ز فضـــــــــل بـــــــــاری
ــــــه ــــــد زمان   چــــــه خواســــــت صــــــیدش کن
  بــــــــــدفع کیــــــــــدش ز هــــــــــر کرانــــــــــه
  کنونکـــــــــه گردیـــــــــد ذهـــــــــاب جـــــــــایم
  فلــــــــــــــک بکوبــــــــــــــد در ســــــــــــــرایم

ــــــــب صــــــــافیچــــــــرا نــــــــه  ــــــــنم بقل   بی
  کنونکـــــــــــــــــــه دارد بموشـــــــــــــــــــکافی

   
 

ـــــــــارف  ـــــــــب و ع ـــــــــا نجی ـــــــــار زیب   دو ی
  خــــــــدای یکتـــــــــا نجیـــــــــب و عـــــــــارف
  بســـــــــی بگشـــــــــتم بجســـــــــت یـــــــــاری
ــــــــارف ــــــــب و ع ــــــــا نجی ــــــــیم و دان   حک
  دلــــــــــم بقیــــــــــدش بســــــــــوی دانــــــــــه
ـــــــــارف ـــــــــب و ع ـــــــــدا نجی   شـــــــــدند پی
  نهــــــــــاد خورشــــــــــید ســــــــــری بپــــــــــایم
ــــــارف ــــــب و ع ــــــا نجی ــــــویم آنج ــــــه ج   ک
  چـــــــه نـــــــور هـــــــر دم جمـــــــال کـــــــافی

ــــــــا نج ــــــــم بین ــــــــارفدو چش ــــــــب و ع   ی
 

  چــو بلبلــی کــه بــود آن بگلســتان مشــتاق 
ـــتاق ـــتان مش ـــو دلس ـــال ت ـــود بجم ـــم ب   دل

 

 

  
  جهانیــان همــه گــر شــوق بوســتان دارنــد ٣٢۵

ــن ــو م ــا وجــود ت ــیم ایدوســت ب ــران ن   چــو دیگ
ـــــوارت ـــــم نميرهـــــد ای گـــــل ز خـــــار دی   دل
ـــور ـــمه خ ـــر کرش ـــت ب ـــواش نیس ـــير ت ـــر بغ    نظ

 

  مراســــت دیــــده بدیـــــدار دوســــتان مشـــــتاق 
ـــــا ـــــتاقبســـــير و ب   غ تماشـــــای بوســـــتان مش

ــــتاق ــــالان بآشــــیان مش ــــل ن   کــــه هســــت بلب
ــان مشــتاق ــت در جه ــرا هس ــر کــه ت ــور ه   چــو ن

 

ــاک  ــدن ت ــاده ز روئی ــد ب ــه رس ــتر زانک   بیش
  مســت دیــدار تــو بــودم بــدل و دیــده پــاک

 

 

  
  بلبـــل و قمـــری گلـــزار تـــو بـــودم روزی ٣٢۶

  گــرد بــام حرمــت جــان طــيران داشــت دمــی
  فلـــکســـالها دل حرکـــت کـــرد چـــو پرگـــار 

ــش و وهــم   ذات پــاک تــو کــه بــيرون بــود از دان
   هــــر کــــرا رو بســــوی تســــت نجــــاتش باشــــد

 

ــر و چــالاک  ــه س ــود و ن ــری ب ــل اث ــه از گ ــه ن   ک
ــــود اینهمــــه دور و دوران بــــا افــــلاک   کــــه نب
ـــه از مرکـــز خـــاک   تـــا بکـــوی تـــو ســـکون یافت
  کــــی نمایــــد خــــردش درک بچشــــم ادراک
  وانکـه رویـش نــه بسـوی تـو بــود هسـت هــلاک

 

ــو  ــه ن ــنممنک ــه ک ــار چــه اندیش ــوام از ن   ر ت
  کند اندیشه ز نار آنکه بـود خـود خاشـاک

 

 

  
  هر سو کـه کنـی رو تـو بدینشـکل و شـمایل ٣٢٧

ـــاب ـــید جهانت ـــو خورش ـــار ت ـــل رخس ـــم مای   ه
ــــل  ــــرا عــــارف و عــــامی همــــه مای ــــد ت   گردن

ـــــل ـــــو ســـــلطان قبای ـــــار ت ـــــم ســـــائل درب   ه



٩٧ 

  پامــــال فراقـــــت نشـــــده ســـــر نتـــــوان کـــــرد
ـــاد ـــرد ب ـــاک و ب ـــرا خ ـــم م ـــد جس ـــد کن   هرچن
  عاقـــل بـــود آنکســـکه کنـــد کســـب فضـــیلت

ــای د ــده گش ــان عق ــو ک ــق ت ــدجــز عش ــن ش    ل م

 

ــــل   بــــر گــــردن وصــــلت نفســــی دســــت حمای
ــــش تــــو زایــــل ــــد ســــیل فنــــا نق   از دل نکن
  مـــن عاشـــقم و عشـــق تـــوام بـــس ز فضـــایل
ــــــدۀ از حــــــل رســــــایل ــــــرا عق   نگشــــــود م

 

  عمریســت کــه دل از پــی توصــیف جمالــت 
  بگشــــوده بمفتــــاح ســــخن نــــور دلائــــل

 

 

  
  ایـم عمریست تا چـو شـمع بخـدمت سـتاده ٣٢٨

ــــۀ ــــود جرع ــــو پیم ــــروش ت ــــی ف ــــل م   دی لع
  ایــــم بــــر رخ خوبــــان بهــــیچ روی نگشــــاده

  ای کــــــرده دســــــتگيری افتادگــــــان بســــــی
  هــا کــه بــر دمــد آخــر ز خــاک مــا بــس لالــه

ـــا ـــه م ـــدر ک ـــواه ای پ ـــق مخ ـــير عش ـــا بغ   از م
ــک ــاهر اســت لی ــا ظ ــون گرچــه ز م ــش دو ک   نق

   
 

ـــــه  ـــــو  پروان ـــــوای ت ـــــان به ـــــم دادهوار جه   ای
ـــاده ـــت ب ـــه سرمس ـــين هم ـــن چن ـــروز ای ـــم ام   ای
  ایــم چشــمی کــه بــر جمــال تــو جانــان گشــاده
ــــاده ــــا فت ــــا را بگــــير دســــت کــــه از پ ــــم م   ای
ـــن داغهـــا کـــه بـــر دل ســـوزان نهـــاده   ایـــم زی
  ایـــــــم بهـــــــر همـــــــين ز مـــــــادر ایـــــــام زاده

  ایــم چــون نــور در جهــان ز همــه نقــش ســاده
 

  
ـــــــــویم ٣٢٩ ـــــــــیچ س ـــــــــرده ه   ای روی نک

ــــــــر ــــــــکنج ط ــــــــم ز ش ــــــــر غ ــــــــوه   ه ت
ــــــــــته ــــــــــدل شکس ــــــــــه دســــــــــتی ب   ام ن

ــــــــر آتــــــــش ــــــــی ب ــــــــم چــــــــه نمیزن   آب
ــــــت ــــــبعش نیس ــــــو من   جــــــز خــــــاک در ت
  ســـــــــری کـــــــــه مـــــــــرا ز تســـــــــت در دل
ـــــــد ـــــــا چن ـــــــرو حـــــــرم چـــــــو نورت    در دی

 

ــــــــود مــــــــدام رویــــــــم  ــــــــوی تــــــــو ب   س
  چوگــــــــــان دگــــــــــر زنــــــــــد بگـــــــــــویم
ــــــــی ســــــــبویم   بــــــــر ســــــــنگ چــــــــرا زن
ــــــــــویم ــــــــــرار خ ــــــــــزن از ش ــــــــــش م   آت
ــــــــــيرود بجــــــــــویم ــــــــــه م ــــــــــن آب ک   ای
  گــــــــر ســــــــر بــــــــرود بکــــــــس نگــــــــویم

ــــــــــ ــــــــــتجویمباشــــــــــد ز پ ــــــــــو جس   ی ت
 

  زهـــــی مصـــــحف رو کـــــه در وی رقـــــم 
ــــرو و انــــف اســــت نــــون والقلــــم   ز اب

 

 

  
ــدان ز ســين چــون نمــود ٣٣٠ ــب از یــاء و دن   ل

ـــــر نقـــــش حـــــم هـــــر ســـــو نگاشـــــت   دگ
  خوشـــا روی مـــویش کـــه هـــر صـــبح و شـــام
  صـــدش حـــرف و نقطـــه چـــو از خـــط و خـــال
ـــــت ـــــلاص گش ـــــد و اخ ـــــوهر حم ـــــر از گ    پ

 

  زد از طاوهــــــــا طــــــــره را پــــــــیچ و خــــــــم 
  ســـــــویش بـــــــا دخـــــــان قلـــــــمخـــــــم گی

  زد از والضـــــــــــــــحی و ز واللیـــــــــــــــل دم
ـــــم ـــــیش و ک ـــــفحه ب ـــــر ص ـــــت ب ـــــم یاف   رق
ـــــــين مصـــــــحفم ـــــــن چن ـــــــان و دل از ای   زب

 

  ز نــــورت چــــه نــــور آیــــت نــــور یافــــت 
  ز تـــــاریکی دهـــــر دونـــــش چـــــه غـــــم

 

 

  
ــــــــ ٣٣١   ات اســــــــيرم رهاکنــــــــون کــــــــه بطّ

  آزادم و بنـــــــــــــــــــــــدۀ رخ تـــــــــــــــــــــــو
ـــــــيرم  ـــــــزه ت ـــــــی ز غم ـــــــر دم چـــــــه زن   ه

  صـــــــــــــیادم و در کفـــــــــــــت اســـــــــــــيرم



٩٨ 

  خورشـــــــــید بـــــــــرد ز اخـــــــــترم نـــــــــور
  بــــــا خـــــــاک یکیســـــــت گـــــــنج قـــــــارون

ــــــــــد ــــــــــاطر ن ــــــــــاریخ ــــــــــر نگ   هم به
   در خلــــــــــد بــــــــــرین حــــــــــرام باشــــــــــد

 

ــــــــــيرم ــــــــــه ذره و حق ــــــــــد ک ــــــــــر چن   ه
ـــــــیش مـــــــن اگرچـــــــه بـــــــس فقـــــــيرم   پ
ـــــــو هســـــــت در ضـــــــميرم ـــــــش ت ـــــــا نق   ت

ــــــــی ــــــــيرم ب ــــــــين و ش ــــــــو انگب ــــــــل ت   لع
 

ـــــــور    خمـــــــار ازل سرشـــــــته چـــــــون ن
ـــــــــو خمـــــــــيرم ـــــــــر ت ـــــــــادۀ مه   از ب

 

 

  
ـــــدارم ٣٣٢ ـــــو کســـــی دگـــــر ن   مـــــن جـــــز ت
  ســــــــر بجــــــــز از هــــــــوای عشــــــــقتدر 

  جـــــــــز عقـــــــــل در انگبـــــــــين عشـــــــــقت
  ام بنــــــــــد گفتـــــــــی جرســــــــــی بناقــــــــــه

  دانـــــــــــم بـــــــــــر تســـــــــــت التماســـــــــــم
   مـــــــــــن طـــــــــــایر آشـــــــــــیان روحـــــــــــم

 

ـــــــــــدارم  ـــــــــــاد رســـــــــــی دگـــــــــــر ن   فری
  هرگــــــــــز هوســــــــــی دگــــــــــر نــــــــــدارم
ـــــــــــدارم ـــــــــــال مگســـــــــــی دگـــــــــــر ن   ب
  جــــــــــز دل جرســــــــــی دگــــــــــر نــــــــــدارم
ــــــــــدارم   چــــــــــون ملتمســــــــــی دگــــــــــر ن
ــــــــدارم ــــــــر ن ــــــــی دگ ــــــــن قفس ــــــــز ت   ج

 

ــــــود  ــــــو چــــــون ب ــــــات بیت ــــــد حی   امی
ــــــ ــــــدارمب ــــــر ن ــــــی دگ ــــــود نفس   ر خ

 

 

  
  جـــویم ز گــل گـــلاب و ز لالــه پیالـــه مــی ٣٣٣

ـــــب ـــــدا نباشـــــد عی ـــــود زاه   هـــــنر اگـــــر نب
ــــــد ــــــی ز مرواری ــــــا کــــــنمش دامن ــــــار ت   نث
  بیـــــاد چهـــــرۀ گلفـــــام و خـــــط زنگـــــارش
ــور ــد ن ــه گوی ــافظ همیش ــگ چــو ح ــگ چن    ببان

 

  وزیــــن دو نیـــــز شـــــراب دو ســـــاله میجـــــویم 
  مـــــی و پیالـــــه ز گـــــل دور لالـــــه میجـــــویم

ــــ ــــه میجــــویمز ابــــر دی   ده سرشــــگی چــــو ژال
ـــــه میجـــــویم مـــــدام مـــــاه شـــــب   افـــــروز هال

ــــویم ــــه میج ــــات از پیال ــــیم حی ــــن نس ــــه م   ک
 

  
  من خونين جگر داغی که از هجران بـدل دارم ٣٣۴

ــــزار ســــر کــــویش صــــباگر بشــــکند شــــاخی   ز گل
  چــوای صــیاد ســنگين دل نمــودم در قفــس منــزل
ــا مــوئی بصــد جــان گــر کــه بفروشــد ــف بــی به   ززل

ــن ــد از ای ــا بع ــو بیحاصــل طبیب ــه ســعی ت   باشــد هم
ــــفته ــــرار ناس ــــه دری ز اس ــــیچ ناگفت ــــاالحق ه    ان

 

  نـــدارد مرهمـــی دیگـــر بغـــير از وصـــل دلـــدارم 
  ز شاخ حسرتش بر دل فتد هر لحظـه صـد خـارم
ـــزارم   چـــو مرغـــان دگـــر نبـــود هـــوای بـــاغ و گل
  در این سـودا مـن مسـکين بجـان و دل خریـدارم
  کــه درمــانی بجــز دردش نــدارد جــان بیمــارم

ـــاهم  ـــیگن ـــردارم را نم ـــر ب   پرســـی کشـــی از قه
 

  بظاهر گرچه دیدارش نشد بـاری مـرا حاصـل 
  ولى چون نور در باطن همیشه مسـت دیـدارم

 

 

  
  نــه ایــن زمــان ز مــی جلــوۀ تــو مــن مســتم ٣٣۵

  در ایـــــن بهـــــار نـــــدانم بســـــر چهـــــا دارم
  اگــــر نــــه بلبــــل زارم چــــرا بفصــــل بهــــار
ـــــار ـــــه و دیـــــر و بســـــوزم ایـــــن زن   روم بکعب

ــــاده کهــــن مســــتم  ــــن ب   کــــه سالهاســــت از ای
ــتم ــن مس ــوش و م ــه ن ــن جرع ــران بچم ــه دیگ   ک
  ز آب و رنــــگ گــــل و نکهــــت چمــــن مســــتم
  کـــه آن صـــنم نکنـــد همچـــو بـــرهمن مســـتم



٩٩ 

ــــ ــــره نمای ــــائیز چــــين ط ــــه بخش   د چــــو ناف
ــال ــدین س ــد چن ــه بع ــقی ک ــت عش ــی حکای   زه

   
 

ــــتم ــــتن مس ــــوی خ ــــه چــــون آه ــــد ز غالی   کن
ـــــتم ـــــوهکن مس ـــــيرین و ک ـــــد ز قصـــــه ش   کن

 

ـــب از عصـــاره ان  ـــازمل ـــر چـــرا س ـــور ت   گ
  کنونکــه نــور نمــود از مــی ســخن مســتم

 

 

  
  ســالها شــد کــه بــدل نقــش مــرادی دارم ٣٣۶

  طــــره عقــــد گشــــایش چــــو ببنــــدد گرهــــی
ـــدلم گرچـــه غـــم ـــود از دوری وصـــلش ب ـــا ب   ه

  کیســه دوســت چــو غــم گــر ز زر و ســیم تهیســت
  شـــکر ایـــزد کـــه ز لخـــت جگـــر و پــــارۀ دل
ــه دل جنــگ ــدم و ن ــس باش ــلح بک ــر ص ــه س   ن

   
 

  جــــــان بــــــرخ حــــــور نــــــژادی دارمدیــــــده  
ـــــــادی دارم ـــــــتن آن طـــــــره گش   از گـــــــره بس
ــــادی دارم ــــاطر ش ــــاد رخــــش خ ــــر دم از ی   ه
ـــــوادی دارم ـــــاه ج ـــــرم و ش ـــــاحبی ذوالک   ص
  در بیابــــــــان غمــــــــش توشــــــــه و زادی دارم
  تـــا در ایـــن معرکـــه بـــا نفـــس جهـــادی دارم

 

  صد رهم گر کشـد از خنجـر بیـداد چـه نـور 
  رهـــی از وی تـــو مپنـــدار کـــه دادی دارم

 

 

  
ـــاقوتم ٣٣٧ ـــت چـــو آب ی ـــنه لعل ـــه تش ـــا ک   بی

ــــــب نــــــرگس ســــــحرآفرین جادویــــــت   فری
ــــا کشــــتۀ وصــــالم مــــن ــــهید نــــاز تــــو ی   ش
ــــونس وار ــــک ی ــــگ بحــــر شــــکافم و لی   نهن
ــــــيره دام ناســــــوتی ــــــن ت ــــــد ای ــــــیم مقی    ن

 

ـــوتم  ـــود ق ـــت ب ـــی لب ـــين کـــه خـــون جگـــر ب   بب
ـــــون ـــــاطر فس ـــــو ز خ ـــــوده مح ـــــاروتم  نم   ه

  کــه نخــل ســدره طــوبی اســت چــوب تــابوتم
  دوران بســـــــینه حـــــــوتم نشـــــــانده کشـــــــتی

  کــــه نــــور مطلــــق عنقــــای قــــاف لاهــــوتم
 

  ای ز نـــــور تـــــو چشـــــم جـــــان روشـــــن 
ـــان چـــو باشـــد همـــه جهـــان روشـــن   ج

 

 

  
ــــور ٣٣٨ ــــد ن ــــه شــــب از رخــــت بتاب   گــــر ن

  آفتـــــــــاب فلـــــــــک هـــــــــم از رویـــــــــت
  وصـــــــف روی تـــــــو کـــــــرده در مجمــــــــع
ـــــــــت ـــــــــه از روی ـــــــــان لال ـــــــــين چزاغ   ب
ــــــه ســــــان ز عکــــــس رخــــــت    باشــــــد آئین

 

ـــــــی شـــــــود مـــــــاه آســـــــمان روشـــــــن    ک
  ده روز جهانیـــــــــــــان روشـــــــــــــنکـــــــــــــر

ـــــــن ـــــــان روش ـــــــمع را زب ـــــــده ش ـــــــا ش   ت
ـــــــــر ســـــــــحرگه ببوســـــــــتان روشـــــــــن   ه
  دلــــــــم ای دوســــــــت جــــــــاودان روشــــــــن

 

  از رخــــــت نــــــور تــــــو تجلــــــی کــــــرد 
  شــــد زمــــين روشــــن و زمــــان روشــــن

 

 

  
  نـــــــــدانم آخـــــــــر از داغ دل مـــــــــن ٣٣٩

  زهـــــی شَســـــت و زهــــــی بـــــازوزهی تــــــير
  دلــــــم آنمــــــرغ بســــــمل گشــــــته تســـــــت
  کـــــــــنم در دیـــــــــدۀ دل منـــــــــزل تـــــــــو

ــــــم مح ــــــی تخ ــــــتم لیــــــکبس   بــــــت کاش

ــــــل مــــــن  چــــــه گلهــــــا ســــــر بــــــر آرد از گ  
ــــــن ــــــر دل م ــــــاری ب ــــــم ک ــــــه زد او زخ   ک
ــــن ــــمل م ــــد بس ــــه چــــون ش ــــر ک ــــس آخ   ب
  اگـــــــر آئــــــــی شـــــــبی در منــــــــزل مــــــــن
ـــــن ـــــل م ـــــت حاص ـــــار محن ـــــز ب ـــــد ج   نش



١٠٠ 

ــــــالت ــــــای وص ــــــردد ز دری ــــــم گ    چــــــه ک

 

ــــــد بــــــر ســــــاحل مــــــن   اگــــــر مــــــوجی فت
 

ــــر دل ریــــش  ــــقت ب ــــير عش ــــالى غ   کم
  نکـــــرد ارشــــــاد شــــــیخ کامــــــل مــــــن

 

 

  
ــــنچــــو  ٣۴٠ ــــردی دل م   بســــمل کــــردی و ب

ـــــــرت ـــــــيرون ز مه ـــــــدن ب   رود جـــــــان از ب
  چــــو پروانــــه همــــه بــــال و پــــرم ســــوخت
ـــــــل ـــــــادت مقاب ـــــــل افت ـــــــا قاب ـــــــود ت   ش
ـــــــــــرفتم ـــــــــــت گ ـــــــــــت دادم و محن   محب
ــــــول اگــــــر کیســــــت    نــــــدانی قاتــــــل و مقت

 

ــــــا بــــــاری بگــــــو کــــــو بســــــمل مــــــن    بی
  نخواهــــــــد رفــــــــت بــــــــيرون از دل مــــــــن
  رخــــت کــــان نیســــت شــــمع محفــــل مـــــن
  چــــــــــه آئینــــــــــه دل ناقابــــــــــل مــــــــــن
  وفـــــا کشـــــتم جفـــــا شـــــد حاصـــــل مـــــن
  مــــــنم مقتــــــول و عشــــــقت قاتــــــل مــــــن

 

ـــور  ـــون کـــه چـــون ن ـــزلم اکن ـــس از من   م
ــــــزل مــــــن   برونســــــت از دو عــــــالم من

 

 

  
  نــــــه تنهــــــا منــــــزل او شــــــد دل مــــــن ٣۴١

ـــــه نـــــالان در ســـــحرگاه   چـــــو طفـــــلان خفت
  چگـــــویم زان لـــــب شـــــيرین کـــــه لعلـــــش
  ز قـــــتلم چنـــــد بـــــارت دســـــت و دامـــــان
  ز تـــــــابوت اجـــــــل آخـــــــر چـــــــه پرســـــــم

ـــــــزارم جـــــــز گـــــــل عشـــــــق نرویـــــــد    از م

 

ــــــن  ــــــزل م ــــــر درگــــــه او من ــــــد ب   کــــــه ش
  بپهلــــــوی غمــــــت هــــــر شــــــب دل مــــــن
  بـــــــود پیوســـــــته نقـــــــل محفـــــــل مـــــــن
ـــــــــن ـــــــــل م ـــــــــته دارد قات   بخـــــــــون آغش
ــــن ــــل م ــــن محم ــــه و ای ــــت آن ناف ــــه هس   ک
  ز بـــــس عشــــــقش سرشـــــته در گــــــل مــــــن

 

ــــور  ــــر ن ــــود ب ــــن ظلمــــت ســــرا نب   در ای
ـــــن ـــــل م   حجـــــابی غـــــير هســـــتی حای

 

 

  
ــــه در کــــف خنجــــرش ٣۴٢   بــــين دگــــر بگرفت

ـــــــاری مـــــــن ـــــــر زخمهـــــــای ک ـــــــين ب   بب
   

  ز بـــس قتـــال و خـــونریز اســـت و خونخـــوار
ــــف و خــــط و خــــال و چشــــم و ابــــرو   ز زل
ـــــــان گـــــــير ـــــــن جه ـــــــره حس ـــــــدد ط   ببن
ـــــــروش ـــــــاد و س ـــــــيرت شمش ـــــــت غ   بقام
ـــــــدو زادگـــــــان نـــــــو مســـــــلمان   چـــــــو هن
ـــــــــه ـــــــــا دام و دان ـــــــــرغ دله   بصـــــــــید م

 

  هــــــوای کشـــــــتن مـــــــن در ســـــــرش بـــــــين 
ـــــين ـــــرش ب ـــــته دســـــت و خنج   بخـــــون آغش

  در ســــــاغرش بــــــين بجــــــای بــــــاده خــــــون
ـــــــين ـــــــگرش ب ـــــــا لش ـــــــاراج دله ـــــــی ت   پ
ـــــــين ـــــــده شـــــــاه خـــــــاورش ب ـــــــير و بن   ام
ــــــورش بــــــين ــــــک مــــــاه ان ــــــارض رش   بع
  بـــــــــرخ آن خالهـــــــــای کـــــــــافرش بـــــــــين
ــــــين ــــــبرش ب   خــــــط مشــــــکين و خــــــال عن

 

ـــــور  ـــــر دل ن ـــــا زد ب ـــــير جف ـــــس ت   ز ب
ــــين ــــرش ب ــــی پ ــــرغ ب ــــوده م   بخــــون آل

 

 

  
ــــين ٣۴٣ ــــرش ب ــــت دیگ ــــای بس ــــر دل پ   دگ

ـــــــقت ـــــــودای عش ـــــــته از س ـــــــه سرگش   هم
ــــــــين  ــــــــقبازی در ســــــــرش ب   هــــــــوای عش

ــــــرش بــــــين ــــــق دیگ ــــــودای عش ــــــر س   بس



١٠١ 

ــــــــرقز عشــــــــق  ــــــــلمانی شــــــــده غ   نامس
  گـــــــــواه عشـــــــــق در شـــــــــرح محبـــــــــت
ـــون و مجـــروح ـــودی پـــر خ ـــم چـــو نخ   ز زخ
ـــــــی   بمعشـــــــوقی و حســـــــن آشـــــــوب خلق

   
 

  صــــــف مژگــــــان و چشــــــم کــــــافرش بــــــين
  رخ زرد و سرشـــــــــک احمـــــــــرش بـــــــــين
  دل صـــــــــدپاره غـــــــــم پـــــــــرورش بـــــــــين
  بعشــــــق عاشــــــقی بـــــــی یــــــاورش بـــــــين

 

  ق گلروئـــی گـــل افشـــانچـــو نـــور از عشـــ 
  ز خونــــاب جگــــر چشــــم تــــرش بــــين

 

 

  
ــــــين ــــــنش ب ــــــل م ــــــر قت   دگــــــر آشــــــفته ب
  هــــــــــزاران لالــــــــــه حمــــــــــرا بــــــــــدامن
ـــــــــــا ـــــــــــکفام و روی زیب ـــــــــــوی مش   ز م
  بعـــــــارض غـــــــيرت خورشـــــــید گـــــــردون
ــــــحرگاه ــــــا س ــــــب ت ــــــقان ش ــــــرغم عاش    ب

 

ــــــين  ــــــنش ب ــــــنه دســــــت و دام   بخــــــون تش
ــــــــين ــــــــنش ب ــــــــون م ــــــــرخی خ   ز داغ س
ـــــــين ـــــــيره صـــــــبح روشـــــــنش ب ـــــــام ت   بش

ــــــت ــــــرو بقام ــــــين رشــــــک س ــــــنش ب   گلس
ـــــــنش بـــــــين ـــــــان خفت ـــــــوی رقیب   بـــــــه پهل

 

  چــــــو نــــــور ار بایــــــدت درج معــــــانی 
  بـــــر المـــــاس بیـــــان در ســـــفتنش بـــــين

 

 

  
ـــــين ٣۴۴ ـــــاه روشـــــنش ب ـــــا چـــــو م   رخ زیب

ــــت ــــگ چونس ــــدر رن ــــل ان ــــوی گ ــــان ب   نه
  چــــــو شــــــاخ نــــــرگس از بــــــاد بهــــــاری
  ببــــــوی ســــــرو قــــــدش جــــــوی اشــــــگم
ــــــــين ــــــــرده رنگ ــــــــان ک   ز خــــــــون بیگناه
ـــــــر و محبـــــــت جانـــــــب غـــــــير   دل از مه

   
 

  قــــــد رعنــــــا چــــــو ســــــرو گلشــــــنش بــــــين 
ـــــــين ـــــــنش ب ـــــــس پيراه ـــــــازک پ ـــــــن ن   ت
ــــــه خفتــــــنش بــــــين ــــــی برخاســــــتن گ   گه
ـــــــين ـــــــنش ب ـــــــون پيراه ـــــــده خ   روان از دی
ــــــين ــــــنش ب ــــــه دســــــت و دام ــــــگ لال   برن
ــــنش بــــين ــــوی م ــــم و کــــين س ــــر در خش   نظ

 

ــــحرگاه  ــــا س ــــب ت ــــر ش ــــور ه ــــرغم ن   ب
  ببــــزم دیگــــران مــــی خــــوردنش بــــين

 

 

  
  چنـــــدم زنـــــی ای بـــــت جفـــــا جـــــو ٣۴۵

ـــــــــه آورم ـــــــــوی ک ـــــــــيرت رو س ـــــــــه ت   ک
  چشـــــــــمت کـــــــــه ربـــــــــود از نگـــــــــاهی
  تـــــــا بـــــــر زده بـــــــا فســـــــون و غمـــــــزه
  جــــــز پــــــیش قـــــــد تــــــو کــــــی نشـــــــیند
  نبــــــــود عجــــــــب ار ز رشــــــــک رویــــــــت

   
 

  تــــــــــــير مــــــــــــژه از کمــــــــــــان ابــــــــــــرو 
ــــــــو ــــــــر س ــــــــرا ز ه ــــــــت ره م ــــــــر بس   ب
ـــــــــــــو ـــــــــــــم آه ـــــــــــــش و رم ز چش   آرام
  در ســــــــــینه ســــــــــحر تــــــــــير جــــــــــادو
ـــــــو ـــــــب ج ـــــــزد از ل ـــــــه نخی ـــــــروی ک   س
ـــــــــر رو ـــــــــد طپانچـــــــــه ب   خورشـــــــــید زن

 

  ر تــــا چنــــددر گوشــــه غــــم چــــو نــــو 
ــــــو ــــــم بزان ــــــو ســــــر نه ــــــاد ت ــــــا ی   ب

 

 

  
ــــاهو ٣۴۶ ــــا ی ــــانم تنناه   ســــاقی مصــــطب ج

ــدند ــوق ش ــر دو چــو معش ــرا ه ــام م ــه و ج   شیش
  تنناهـــــــا یـــــــاهو مطـــــــرب بـــــــزم جنـــــــانم 

  عاشــــــق پــــــير و جــــــوانم تنناهــــــا یــــــاهو



١٠٢ 

  هــــا مســــت و مــــدهوش فتــــاده بــــدر میکــــده
ــد ــت چــو یکن ــتم بحقیق ــه گف ــوق ک ــدو معش   این
  وان بـــود بـــاده توحیـــد کـــه بـــی شیشـــه و جـــام
   بعــد از ایــن نیســت عجــب گــر بچکــد آبحیــات

 

  گـــــه از ایـــــن و گـــــه از آنـــــم تنناهـــــا یـــــاهو
  جـــــز یکـــــی زانـــــدو نـــــدانم تنناهـــــا یـــــاهو
ـــــاهو ـــــا ی ـــــانم تنناه ـــــام و ده ـــــر ک   کـــــرده ت
ــــــــاهو ــــــــا ی ــــــــانم تنناه ــــــــق و بی   از در نط

 

ــویش  ــو خ ــد از پرت ــا اب ــم ت ــور ازل ــه ن   منک
ــــاهو ــــانم تنناهــــا ی   روشــــنی بخــــش جه

 

 

  
ــــا  ٣۴٧ ــــب نگــــارم ب   روی چــــون مــــاهامش

ـــــــت ـــــــين اس ـــــــل المت ـــــــف درازش حب   زل
ــــــــــتم ــــــــــری در دل نهف ــــــــــه عم   رازش ک
ــــــنم ــــــه بی ــــــاهش یکشــــــب ن   گــــــر روی م
  گفـــــــــتم بصـــــــــدرم کـــــــــی ره نمـــــــــائی
ـــــــــورین    ســـــــــاقی نخـــــــــواهم جـــــــــام بل

 

  از در در آمــــــــــــــــــــد الحمدلـــــــــــــــــــــه 
  کـــــان دســـــت ندهـــــد بـــــا عمـــــر کوتـــــاه
ـــــــــواه ـــــــــنم در اف ـــــــــش بی ـــــــــروز فاش   ام
ــــــــــش آه ــــــــــا آت ــــــــــانی ب ــــــــــوزم جه   س
  گفتـــــــا چـــــــو بیـــــــنم خاکـــــــت بـــــــدرگاه

  کنونکـــــــه مســـــــتم زان لعـــــــل دلخـــــــواها
 

  در راه عشـــــــــقش پایـــــــــان ندیـــــــــدم 
  چــــون نــــور هــــر چنــــد پیمــــودم ایــــنراه

 

 

  
  زهـــــی بـــــر جمالـــــت جمـــــال آینـــــه ٣۴٨

  جمــــــــال و جــــــــلال تــــــــرا در دو کــــــــون
ــــــــود رخ بیچــــــــراغ ــــــــت را چــــــــه نب   دل
ــــــا ــــــس نه ــــــم ب ــــــه دل ــــــه خان ــــــد آئین   ش
  ز اشـــــــــگم بگـــــــــير آینـــــــــه کافتـــــــــاب
ــــــیش   بهــــــار رخــــــت گــــــر کــــــه گــــــيرد بپ

   
 

  جـــــــلال آینـــــــهزهـــــــی بـــــــر جلالـــــــت  
ــــــــــه ــــــــــال آین ــــــــــون کم ــــــــــور و بط   ظه
  فراقــــــــت شــــــــده بــــــــر وصــــــــال آینــــــــه
  بیــــــــــاد رخــــــــــت از خیــــــــــال آینــــــــــه
  نـــــــــــــدارد چـــــــــــــو آب زلال آینـــــــــــــه
ـــــــه ـــــــال آین ـــــــاری نه ـــــــرگ و ب ـــــــر ب   ز ه

 

ــد  ــل وج ــس ز اه ــه نیســت ک ــن واقع   در ای
ـــــال آینـــــه ـــــورت برخســـــار خ   چـــــه ن

 

 

  
ــــاهی ٣۴٩ ــــی بمن ــــر گرام ــــف عم   ایکــــرده تل

  زینجملـــه منـــاهی کـــه نمـــودی چـــه ربـــودی
  الهـــی اگـــرت نیســـت چـــه حاصـــل عرفـــان

  زیـــن کهنـــه و نـــو حـــق نتـــوان یافـــت بتحقیـــق
   

 

ـــــاهی  ـــــیش تب ـــــاهی و مکـــــن ب   بگـــــذر ز من
ـــــای چـــــه داری تـــــو ز عرفـــــان الهـــــی   بنم
ـــاهی ـــاه بم ـــو از م ـــهره ت ـــدی ش ـــه ش ـــيرم ک   گ
ــــاهی ــــس ش ــــه از اطل ــــر و ن ــــد فق ــــه از نم   ن

 

  پــيری بطلــب تــا کــه چــه نــورت بزدایــد 
  از چشــم تــو ایــن رنــگ ســفیدی و ســیاهی

 

 

  
ـــــه در ایـــــن ســـــرای فـــــانی ٣۵٠   ای خفت

  عمـــــــرت بچهـــــــل رســـــــید و ترســـــــم
  پيرانــــــه ســــــر از خــــــدا طلــــــب کــــــن

  
  
  

ـــــــــز ـــــــــدگانی بررخی ـــــــــت زن   کـــــــــه رف
  در جهــــــــل چــــــــو کودکــــــــان بمــــــــانی
ـــــــد جـــــــوانی ـــــــرا ده ـــــــی کـــــــه ت   علم



١٠٣ 

ــــــوم ــــــو معل ــــــی ت ــــــا کن ــــــم کج   وان عل
ــــــــۀ شناســــــــی   صــــــــد حــــــــرف ز نقط

  معرفــــــــت خــــــــدای هیچســــــــت بــــــــی
  از دفــــــــتر فضــــــــل اوســــــــت حرفــــــــی
  چـــــون قـــــدرت فضـــــل خـــــویش ظـــــاهر
  نقــــــش دو جهــــــان و کــــــاف و نــــــونی
  ای کــــــــــــرده طمــــــــــــع بدیــــــــــــدن او
ـــــــــد ـــــــــوانیش دی ـــــــــدۀ دل ت   بـــــــــا دی

ــــــــی رب ــــــــت موس ــــــــی چــــــــو گف   ارن
  زان پـــــیش کـــــه بایـــــدت ســـــبک رفـــــت
ــــــــرو شــــــــوی ــــــــرفتش دلا ف   جــــــــز مع

  
ــــــــرگرانی٣۵١ ــــــــاقی ز چــــــــه روی س   س

ــــــــــن ــــــــــرۀ زردم و در افک ــــــــــين چه   ب
ــــــــد ــــــــاده یابن ــــــــود عجــــــــب ار ز ب   نب
  بــــــــــاری ز درت نمــــــــــی شــــــــــوم دور
  شــــــــب تــــــــا بســــــــحر در آســــــــتانت
  کـــــو خضـــــر کـــــه یابـــــد از لـــــب تـــــو
ــــــو ــــــر ت ــــــز ب ــــــه ج ــــــی ک ــــــاد کس    دلش

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٭٭٭

  تـــــــــا ابجـــــــــد عشـــــــــق را نخـــــــــوانی
ــــــق خــــــوانی ــــــم شــــــریف عش   گــــــر عل
ـــــــانی ـــــــم مع ـــــــان و ه ـــــــم بی   هـــــــم عل
  ایــــــــــن چــــــــــار کتــــــــــاب آســــــــــمانی
  میخواســــــــــت بانســــــــــی و بجــــــــــانی
ـــــــــــــانی ـــــــــــــانی و نه ـــــــــــــود عی   بنم
  گــــــــــر خــــــــــام نــــــــــۀ ز پختگــــــــــانی

  تــــــــوانی کــــــــز دیــــــــدۀ ســــــــر نمــــــــی
  بشـــــــــنید جـــــــــواب لـــــــــن ترانـــــــــی

ـــــــــــیدر طا ـــــــــــن گران ـــــــــــت او مک   ع
  چـــــــون نـــــــور کتـــــــاب نکتـــــــه دانـــــــی

  
  بگــــــــــــذار ســــــــــــبک ز ســــــــــــرگرانی
ــــــــــــوانی ــــــــــــراب ارغ ــــــــــــام ش   در ج
ـــــــــــــن ز نوجـــــــــــــوانی ـــــــــــــيران که   پ
  صـــــــــد بـــــــــار گـــــــــرم ز در برانـــــــــی
  هســـــــــتم چـــــــــو ســـــــــگان پاســـــــــبانی
  سرچشــــــــــــــــــمه آب زنــــــــــــــــــدگانی
ــــــــــانی ــــــــــم نه ــــــــــد غ   ظــــــــــاهر نکن

 

  جـــــز نـــــور کــــــه مخلصـــــت ز دل شــــــد 
ـــــــــانی ـــــــــود زب ـــــــــه ب   اخـــــــــلاص هم

 

 

  
  نیکهـــــن پـــــيرا چـــــو عهـــــد نوجـــــوا ٣۵٢

ـــــــوده همچـــــــون کودکـــــــان دل ـــــــود بیه   ب
  مجـــــــــو جاویـــــــــد در دنیـــــــــا نشـــــــــیمن
  ز پنجــــــــه ســــــــال ســــــــامانی ســــــــرانجام
  بکشـــــــــت آخـــــــــرت تخمـــــــــی بـــــــــدنیا
ـــــــت ـــــــر باقیس ـــــــار عم ـــــــا زک ـــــــانی ت    زم

 

ـــــــدگانی  ـــــــف زن ـــــــت از ک ـــــــت و رف   گذش
ــــــــانی ــــــــای عمــــــــر ف ــــــــر بق   نهــــــــادن ب
  کــــــه دنیــــــا نیســــــت جــــــای جــــــاودانی
ـــــــوانی ـــــــروزه کـــــــی ت ـــــــن پنج ـــــــد ای   نش
ـــــــــوانی ـــــــــی ت ـــــــــدانم ک ـــــــــاندی ن   بیفش

ـــــــو غ ـــــــانیمش ـــــــل ز کـــــــار خـــــــود زم   اف
 

ــــــزد    چــــــو نــــــور آرامــــــت از دل برنخی
ـــــــــی نشـــــــــانی   اگـــــــــر در دل دلارام

 

 

  
ــــانی ٣۵٣ ــــان نم ــــاین خوب ــــوبی ب ــــو در خ   ت

ــــــــالای بلاخیــــــــز   چــــــــو برخیــــــــزی ز ب
  لـــــب جـــــان پـــــرورت گـــــر خضـــــر دیـــــدی
ـــــــای ـــــــه بخش ـــــــر ب ـــــــيریم آخ ـــــــرم پ    بج

 

ــــو جــــانی  ــــه جســــمند و ت ــــان جمل   کــــه خوب
ـــــــــانی ـــــــــا نش ـــــــــه در دله ـــــــــزاران فتن   ه

  زنـــــــــــــــــــدگانی ننوشـــــــــــــــــــیدی از آب
ـــــوانی ـــــد ج ـــــوام نق ـــــرف ت ـــــد ص ـــــه ش   ک

 



١٠۴ 

ـــــور  ـــــت ن ـــــد دشـــــمنیهای دل   چـــــو دان
ـــــــــانی   کـــــــــه داری دوســـــــــتیهای زم

 

 

  
ــی ٣۵۴ ــاب تجل ــر آفت ــواهی گ ــر نخ ــا ب ــان ب   نه

  ســــحر کــــه خســــرو خــــاور علــــم برافــــرازد
ـــت ـــتم برداش ـــه داش ـــابی ک ـــده حج ـــیش دی   بپ
  ز کلـــک حســـن و ملاحـــت بخـــط زنگـــاری
ــــارت ــــی ز رخس ــــدیم گل ــــه ن ــــن حدیق    در ای

 

ـــــه ز   ـــــیمن ـــــاب تجل ـــــره مشـــــکين رخ نق   ط
  کنــــد ز شعشــــعه رویــــت اکتســــاب تجلـــــی
ــی ــاب تجل ــس حج ــا در پ ــد ز حی ــه ش   رخــت ک
  ینوشــته مصــحف رویــت دو صــد کتــاب تجلّــ

  کـــه آن ز چشـــمه خورشـــید خـــورده آب تجلـــی
 

ـــور  ـــه ن ـــوج در پیال ـــد م ـــه زن ـــگ لال   برن
  ز عکس عـارض چـون لالـه شـراب تجلـی

 

 

  
  دم رفـــــــتن نکـــــــرد او گـــــــر وداعـــــــی ٣۵۵

  ون و شیشــــه خــــالى از بنــــددلــــم پــــر خــــ
  ببــــــــازاری کــــــــه آرد جــــــــنس حســــــــنش
  شــــــود هــــــر ذره خورشــــــیدی جهانتــــــاب
  مــــده جــــز مســـــتی عشــــقش بســــر جـــــای

 

ـــــــداریمش نزاعـــــــی  ـــــــد ن ـــــــاز آی   چـــــــه ب
  در ایــــــن حالــــــت کجــــــا مانــــــد ســــــماعی
  بصــــــــــــد نقــــــــــــد روان ارزد متــــــــــــاعی
  ز خورشــــــــید مــــــــن ار تابــــــــد شــــــــعاعی
ــــــــداعی ــــــــا ص ــــــــابی ت ــــــــوری نی   ز مخم

 

  چــــو نــــور از اخــــتراع نفــــس بگـــــذر 
  کـــــن هـــــر دم ز نفســـــت اختراعـــــیم

 

 

  
ــــــی ٣۵۶ ــــــوار اله ــــــه ان ــــــو آئین ــــــروی ت   اب

ــــز تيرگــــی بخــــت ــــز نبــــود صــــرفه بج   هرگ
ــــان ــــه خوب ــــس ایش ــــد ک ــــر ق ــــود ب ــــا نب   زیب
ــــأثير دعاهاســــت ــــق مــــن و ت ــــت عش    از هم

 

  انــــــوار الهــــــی ز رخــــــت فــــــاش کمــــــاهی 
ـــیاهی ـــت س ـــد بخ ـــرمه کن ـــه از س ـــو ک ـــم ت   چش
  زینســــان کــــه بقــــد تــــو بــــود جامــــه شــــاهی

ـــه اســـت ز مـــاهی حســـن تـــو کـــه تـــا مـــاه   گرفت
 

  حاصـل نشـد ازوصـل تـوام گـر رخ گلگـون 
  چـون نـور پـس از هجـر تـوام چهـره کـاهی

 

 

 
  


